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روزهایسفرواحتیاط ومراعات ٭ 


با فرا رسیدن دهه آخر شهریور مسافرت‌های 
تابسستانی نیز اوج می گیرد. اما مسافرت برای 
بسیاری از شھروندان تبدیل به یک معضل اساسی 
شده‌است. از سال ۷۰ به این سو وسایط نقليه کشور 
۵برابر بیشتر شده فقط جمعیت تھران از ۴ و نیم 
میلیون‌نفر به بیش از ۲برابر افزایش داشته. شھرھای 
اطراف تهران نیز هر روز شلوغ تر از قبل شده‌اند.با 
توجه به افزایش جمعیت شهر و تراکم غير معقول 
پایتخت و حومه و نیز با توجه به افزایش ۵برابری 
وسایط نقليه قاعدتاً رفت و آمد این تعداد آدم و 
با این تعداد ماشین سبب می شود که مسیرهای 
رفت و بر گشت در ایام تعطیلات با ترافیکی جهنمی 
روبرو باشد. به شکلی که گاه یک مسیر ۳ ساعته 
در ده‌ساعت طی می‌شود و همین طولانی شدن 
زمان سفر و نیز خستگی مفرط ناشی از آن مسبب 
بسیاری از مشکلات روحی و روانی واز بین رفتن 
لذت استراحت و تفریح و سفر است. همپای افزايش 
این جمعیت وافزایش وسایط نقلیه البته مسیرهای 
جاده‌ای مناسبی هم تدارک دیده نشد. هر چند طول 
جاده‌ها و اتوبان‌های کشور در مقام مقایسه با پیش 
از انقلاب از رشدی قابل توجه و پیشرفتی درخور 
حکایت دارد اما در پررفت و آمدترین مسیرهای 
کش ور از جمله مسیر شمال هنوز اقدامات اساسی 
صورت نگرفته است. برای رفتن به شمال کشور در 
حال حاضر سه مسیر وجود دارد که جاده ھراز جاده 
فیروزکوه و جاده چالوس, مسیرهای اتصال تهران 
به شمال کش ور محسوب می‌شوند. این مسیرها در 
گذشته هم بوده‌اند و مسیر تازه‌ای در طول این سالها 
احدات نشده است. اتوبان تهران شمال نزدیک به 
دو دهه است که همچنان در بلاتکلیفی به سر می‌بر د. 
اتوبانی که قرار بود مسیر سه تا چهار ساعته موجود 
رابه حدود یک ساعت ونیم کاهش دهد و صر فه 
جویی قابل توجهی نیز در مصرف سوخت به وجود 
آورد.اين مسیر هنوز به بهره‌برداری نرسیدہ و تنها 
یک بخش کوتاه آن زیر بار ترافیک رفته است. جاده 
هراز گرچه در مقایسه با قبل از انقلاب توسعه قابل 
توجهی یافته واکٹر مسیر آن ۴بانده و دوطرفه است 
اما هنوز مسیرهای تنگی دارد که مانند دهانه قیف 
در طول مسیر موجب راه‌بندان‌های طولانی می شود 
و وضع را بدتر هم می کند چرا که اتومبیل‌هایی که از 
پهنه بزرگراهی به بخش تنگ دو طرفه آن می‌رسند 
باعث پرحجم‌تر شدن ترافیک و راه‌بندان‌های 
طولانی می‌شوند و اعصاب رانند گان منظم رادر 
هم می ریزند چرا که تخلف‌ها و بی‌قانونی‌هاء سبقت 


محمد امین جوادی 


و بداخلاق وقانونشکن, سوهان بر اعصاب آنان 
می کشد. لذا در روزهای آینده شاهد بدتر شدن 
اوضاع در جاده‌های کشور بخصوص در مسیر 
شمال خواهیم بود. مگر آنکه ما ایرانی‌ها یاد بگیریم 
مسیرهای گردشگری متنوع تری را در برنامه سفر 
بگنجانیم که اتفاقا جاذبه‌های کمی هم ندارند. مثلا 
سفر به مناطق مر کزی یاحتی خشک و کویری 
کشور.دیدنی‌ها و جاذبه‌های فراوانی دارد که نباید 
از آن غفلت کرد. خوشبختانه پهنه جغرافیایی وسیع 
و گسترده‌ایران عزیز ظرفیت‌ها و قابلیت‌های متنوع 
و فراوانی برای سفر و تفریح و تماشا دارد. 

به ‌هر حال توصیه ما در این روزهای پرسفر. 
احتیاط و مراعات بیشتر است. 

امادر این روزهای پایانی تابستان و تعطیلات. 
بیش از هر چیز می توان ناله مظلومانه و فریاد و فغان 
بی‌صدای جنگل و دشت و درخت و سبزه را از همین 
حالا شنید. طبیعت مظلوم و زخمی ما از هجوم ما 
آدمها و بی‌توجهی‌ها و بی‌مبالاتی‌های ما هزاران درد 
و داغ در سینه دارد. 

از کسانی کے بر طبیعت بکر و تمیز هجوم 
می آورند و هزار زخم بر تن آن می زنند دیدن 
منظره‌انبوه زباله و ات و اشغال, میوه نیم خورده 
وپلاستیک و بطری و ظرف‌های خالی غذا و... بعد 
از جمع شدن سفره یک خانواده‌در یک فضای سبز. 
ازاردهنده‌ترین منظره‌ای است کے دل ادم رابه 
درد می‌آورد. از ان بدتر آتش‌های نیم مرده‌ای که 
با بی‌مسوولیتی تمام رها می‌شوند و درختی و گاه 
جنگلی رابه آتش می کشند و محیط زیست زخمی و 
رنجور مارا رنجور تر می کنند. در سفرهای تابستانی 
بر سبزه وجنگل ودرخت رحم آوریم و بیش از این 
اجازه ندهیم که ایران عزیز سترون شود و خالی‌تر از 
درخت و جنگل و سبزه و آب. 

این روزها بیش از هر وقت دیگری باید مراقب 
طبیعت بود. یادمان باشد که نسل‌های | ینده درباره 
ماقضاوت می کنندو ظرفیت فرهنگی و اخلاقی و 
وجدانی ما رابه داوری می‌نشینند. میراثی که برای 
آنها می‌گذاریم در این قضاوت بسیار مؤثر است. در 
این روزهای پر از سفر و پر از هجوم به دامان طبیعت 
و انصاف رارعایت کنیم وبر جان و تن زمین بیش 


گرفتن‌هاوبه خاکی زدن‌های عده‌ای‌بی‌توجه از این شوخ ننشانیم. : 
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روشی تازه برای آموزش قرآن کریم 
روش نوین آموزش قر آن برای سنین ۴ تا ۱۲سال 
و افراد بی سواد به سبک قصه. نقاشی, بازی و شعر 
هیچ کس انتظار ندارد نونهالی ۵ساله بتواند قر آن 
راروخوانی کند آن‌هم با تجوید کامل.امااین کار عملی 
است با این روش. 
این کار اولین بار در دارالقر آن جوادالائمه (ع) 
1 رسال ۱۳۸۵ باثربیت: ۰۰ ۶مربی‌قر آن 
درسطح شهر ستان اسلامشهر صورت گر فته است و 
هم اکنون آموزش در دارالق رآن یوسف الزهرا(س)به 
مدیریت خانم سمیه طهماسبی صورت می گیرد. 
ا و اموز شی 1۲سال انست که توسط استاد 
احمد رضامحسنی اب داع شده ودر آن قر آن به 
روش قصه.نقاشی,بازی وشعر که به صورت علائم 
قراردادی است. آموزش داده‌می‌شود. این روش یکی 
از بهترین روش‌های آموزش قر آن برای افراد و۳ 
۲س له است که افراد بعد از ۲ترم می‌توانند از روی 
کتاب قر آن به عربی با تجوید کامل بخوانند.اين 
دوره شامل کتاب کار کودک ١و‏ کتاب کار کود ک 
از گذراندن این دوره‌افراد وارد دوره‌حفظ ق رآن‌شده 
وبعداز ۴ سال به طور متوالی یا حافظ قر آن و یا قاری 
قرآن می‌شوند. 
سرکوبی هوای نفس 
یکی از امرای اسلام. مرد مستی رادید که بر اثر 
خوردن شراب مست شده بود به سوی او رفت تااو 
رادستگیر کر ده و بااجرای حد.اوراادب کند. در این 
کال ان سحت به آن‌امیر ناسزا گفت.امیر آورارها 
کرد وب ر گشت. شخصی از امیر پرسید ک چراوقتی 
آن مست به تو ناسزا گفت. رهایش کردی؟" 
امیر در پاسخ گفت: وقتی او به من فحش داد. 
خشمگین شدم,اگر اورادراین حالءتازیانەمی زدم 
برای‌فرونشاندن خشمم بود ومن دوست ندارم. 
مسلمانی رابرای‌هوای نفس و طغیان خشمم. تازیانه 
بزنم صبر کردم تا بعد از فرو نشستن خشمم تنها برای 
7۷ اواج رای فرمان اوخد اسللامی راہ ر آن 
مست جاری سازم. منبع: داستان‌ها و پندها 
6ت فرستنده: محمود جعفری از کوهبنان 
ر حیران =ویران 
این گردنه. نام اور دوران شده است 
از ساخت و سازها چه ویران شده است 
از پیچ خودش نه» بس که پیچاندندش 
سرد رگم وس رگشته و "حیران " شده است 
پساتحریم 
نمی دانی چرا تحریم خوب است؟ 
تحمل کن دلا تحریم خوب است 
تحمل کن تحمل کن تحمل 
خوشی‌های پسا تحریم خوب است 
قنبر یوسفی لاویج-امل 


و 


عدم توجه به معنویت در زندگی 

هرروزه‌در جراید واخبارازافزایش آمار طلاق 
سخن به میان می آید, در احادیث از طلاق به عنوان 
منفورترین حلال نام برده‌شده‌است...طبق نظر 
کارشناسان و اهل فن طلاق دلایل زیادی دارد:از 
جمله اعتیاد.اختلاف فر هنگی و طبقاتی, فقر اقتصادی. 
دخالت والدین, اختلاف مس طح سواد زن و شوهر و.. 
به نظر نگارنده عدم توجه به معنویت و دور شدن از 
اخلاق اسلامی وعدم توجه به احادیث و سخن بز ر گان 
دین باعث پایین ام دن تحمل تفاوت‌ها در بین زن و 
شوھر می گردد... زیر اهر مشکلی که در زند گی پیش 
بیاید می‌توان‌بار جوع به احادیث ومطالعه داستان‌های 
اسلامی و تحمل تفاوت‌ها بر مشکلات فائق آمد 

اما آنچه که انگیزه نگار نده برای نگارش شد چشم 
وهم چشمی وعدم رعایت پوشش اسلامی و پوشیدن 
لباس‌ه ای بدن‌نمادربین بعضی از زنان ودختران 
جامعه است و از طر فی به علت بالا رفتن سن ازدواج و 
تجمل گرایی. مر دان و پسران به جای مبارزه با نفس. 
روبه سوی گناه‌م ی آورند ودوست پسر ودوست 
دخترداش تن یک کلاس تلقی شسدہاست ومتاسفانه 
می گویند که عده‌ای‌هر چند معد وداز زنان شسوهر دار 
نیز به علت ضعف ایمان و حتی برای حس کنجکاوی 
ویا کلاس گذاشتن دنبال دوست پسرهستند...من 
تحقیق نامحسوس میدانی کردم واز حدود ۲۵ نفر مرد 
وپسر که در جامعه با آنهاار تباط کلامی دارم ۲۱ نفر 
دارای دوست غیرشرعی ( جنس مخالف) هستند و 
غم‌انگیزتر اینکه ٩‏ نفر با زن شوهردار در ار تباطند. 

وقتی معنویت در زند گی کمرنگ می شود وقتی 
نماز خواندن سبک شمرده می شودو... فقر و فحشا 
عادی می گر دد وبر کت از زندگی ورزق و اقتصاد و.. 
دور می گردد. علی حضوری -گلستان 

مهریه حق و ضمانت زن است 

چندی پیش در خبرها خواندم که دیگر مردی رابه 
خاطر عدم‌پر داخت مهریه به ز ندان نمی‌اندازند. گر چه 
ممکن است مهریه و رقم بالای آن مورد سوءاستفاده 
برخی ازخانم‌هاقرار بگیرد وبه این طریق به فکر 
سودجویی بیفتند اماتعداد اینها زیاد نیست.بلکه 
اکثریت زنان دارای کمترین پشتوانه دربر ابر جفاهای 
همسرانشان هستند و در این میان تنها تضمینی که 
دارند همین مهریه است. هنوز هم مردانی هستند که 
به راحتی بعد از سالها زند گی مشتر ک به همسرشان 
می گویند که از خانه آنها برود در حالی که کمتر حقی 
برای زن قائل هستند. خیلی‌ها به راحتی زن رااز خانه 
بیرون می کنند و مهریه‌اش راهم نمی‌دهند در حالی 
که زنی که از خانه رانده می شود حتی نمی تواند تنهایی 
به‌یک هتل برود. درحالی که همه جابرای‌مردهاجا 
هست.هنوزبرای کار زن در خانه بسیاری‌از مر دان 
منزلتی‌قائل نیستند.نگه داری و تربیت فرزندان را 
شغل به حساب نمی |ورند. چرا نباید وقتی کارشان به 
کا کشت منل همه سایق سای 


اموال مرد به آنها برسد؟! ۲ 
27ے تد 


7 4 ه٠‏ 
افلاعحاٹ نمس تاره ۳٦٦۷‏ 


نامه به سردبیر 


ھھھ 

ارجمند مجلهاطلاعات هفتگی وبااین د رخواستاکید 
ازهمه‌شماعزیزا نگرانقد رکه حتماوقتی‌نامه یانمابر 
یاایمیل برای مجله میفرستید ذک رتام ونشانی خود را 
فرامو شنکنید.متأاسسفانه برخ ی نمابرها یساایمیل‌هایی 
که به‌دست مامی رسد حتی فاقداس منویسند هاس تکه 
قاعدتاجا یی‌برای‌ب ررسی‌ندارد لذاحتمابه| ین‌تکنه 
توجه بفرما یید. 


٭ مر تضی محمدی از هشترود 

مطلب «هیجان مر گ» شمابه دستم ر سید. به 
نکته درستی اشاره کر ده‌اید در یکی از شماره‌های 
آینده در همین صفحه به آن خواهیم پرداخت. برای 
شما آرزوی توفیق می کنم. 

#علیزاده از بردسیر 

مطلب جدید شمارادیدم.«گلایه شیطان از خدا» 
که چگونه از من خواسته‌ای به چنین بشری سجده 
کنم که گاه از من هم شیطان تر ند... البته در مقام طنز 
می‌شود از این دید هم نگاه کرد اما شما هم می دانید 
که ممکن است نکته انحرافی بر ای خواننده‌ایجاد کند. 
مطالب‌دیگر تان را که بر ای بنده‌فر ستاده‌اید در نوبت 
چاپ قرار داده‌ام. سرفراز باشید 

٭ جواد رضانیا از بابل 

مقاله نسبتا طولانی «داعش کیست و چیست» به 
دستم رسید. به تحریریه سپرده‌ام که به نحوه مقتضی 
در یکی از صفحات یاسستون‌ھای مجله از این مطلب 
تحقیقی استفادہ کند. موفق باشید 

# حیدری از اهواز 

بسیار متأسف شدم که تصرف اموال دولتی و 
زمینخواری حتی به سراغ دانشگاه قدیمی اهواز هم 
آمده‌است.حالاینکه چگونه زمینخواران توانسته‌اند 
حکم قضایی بگیر ند وزمین‌های دانشگاه راتملک 
کنند؟ سوالی است که جوابی نمی توان برای آن یافت. 
خدانکند حرف عده‌ای حداقل در دستگاه قضا و در 
باره‌ای موارد مصداق پیدا کند که با پول می‌شود هر 
کاری کرد. پدیدهزمینخواری متاًسفانه سالهاست که 
بلای جان کشورمان شده وبا وجود همه سخنرانی‌هاو 
تا کیدها هنوز آنان به کار خویش مشغولند. 

٭ حسن یزدان‌پناهی از فسا 

نامه شما رابه آقای مهد یزاده هم نشان می دھم 
و خوشحالم که با این زبان از ایشان قدردانی به عمل 
می آورید.ان شاءالله توصیه شمارانیز در ملاقات 
حضوری عملی خواهم کرد. سرفراز و موفق باشید 

٭ عباس عابد از اند يشه 

از زبان شمااز مسوژولین و پیشگامان فرهنگی 
شهرستان شهریار که فعالیت هایادبی. فرهنگی. 
مذهبی وهنری قابسل توجهی رادر ایسن منطقه 
سامان‌داده‌اند تشکر می کنم.امیسدوارم که توجه 
به برنامه‌های فر هنگی و هنری مورد اهتمام تمامی 
مسؤولان در سراسر جغرافیای این کشور قرار گیرد. 
شادو سربلفد نید 
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لد »سمل 
سمیه داوودبیگی 5 ۲ 
beigi_somayehn@yahoo.com‏ بادقت بخوان و هر جمله را در ذهنت تصور کن: 
یک فلج قطع نخاعی از خواب که بیدار می‌شود. آنقدر منتظر می ماند تا یک نفر بیدار شود با منت او رابه 
دستشویی وحمام ببردو کارهای دیگرش راانجام بدھد.می دانی آرزویش چیست؟ فقط یکبار دیگر خودش 
۲ 3 بتواند راہ برود و کارھایش را انجام بدهد. یک نابیناوقتی از خواب بیدار می‌شود. روشنایی رانمی بیند خورشید 


رانمی‌بین د. صبح رانمی‌بیند.می‌دانی آرزویش چیست؟ فقط یکبار فقط یکر وز بتوان د نزدیکان وعزیزان و 
آسمان وزندگی راب چش مانش ببیند... یک بیمار سر طانی دلش می خواهد خوب شود وبد ون شیمی درمانی و 
مسکن‌های قوی,زند گی کند و دیگر درد نکشد. یک کر ولال آرزو دارد بشنود و بتواند با زبانش حرف بزند. یک 
بیمار تنفسی دلش می خواهد بتواند یک روزبدون کپسسول | کسیژن نفس بکشد. یک معتاد در عذاب. آرزوی 
بیست و چهار ساعت پاکی رادارد. 

الان مشکلت چیست ؟ دستت راروی زانوانت بگذار و از تمام نعمت‌هایی که خداوند به تو داده استفاده کن 
| وبه روزی فکر کن که شاید همین نعمت‌ها را از دست بدهی. پس شکر گزار باش. تو خیلی خیلی خوشبختی. پس 


ہو سے تھے 
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حلمب رند لو 


روزی سقراط کنار دریاراه‌می‌رفت.نوجوانی نز داو آ مد و گفت:استاد.می‌ش ود در یک جمله به من‌بگویید 


خد اوند فر دی را که 


2 


یکا 


۰ 


بزر گترین حکمت زند گی چیست. سقراط از نوجوان خواست وارد آب شود. نوجواناين کار را کرد.سپس 
سقراط با حر کتی سریع. سر نوجوان را زیر آب برد و همان جانگه داشت. طوری که نوجوان شروع به دست و پا 
زدن کرد. سقراط سراورامدتی زیر آب‌نگه داشت وبعد رهایش کرد.نوجوان وحشت زده‌از آب‌بیرون آمد 
وباتمام قدرتش نفس کشید.او که‌از کار سقراط عصبانی شده بود بااعتراض گفت:استاد! من از شما در باره 
حکمت سوّال می کنم و شما می‌خواهید مراخفه کنید. 

سقراط سر نوجوان رانوازش کرد و گفت: فر زندم! حکمت همان نفس عمیقی است که کشیدی تازنده بمانی. 


) محمودجعفری 5 ۱ ۳۹ 
کے 2 رو 3 
نیریش بش ! ( 
تعدادی حشره کو چولو در یک بر که» زیر آب زند گی می کر دند. آنها تمام مدت می‌تر سید ند از آب بیرون بروند 
وبمیرند. یک روز یکی از آنهابر اساس ندای درونی از ساقه یک علف شروع به بالارفتن کرد. همه فریاد می‌زدند 
می گفتند مر گ تنها چیزی است که عاید او می‌شود. چون هر حشره‌ای که بالا رفته بود. دیگر برنگشته بود. 
وقتی حشره به سطح آب رسید. نور آفتاب تن خسته او را نوازش داد واو که از فرط خستگی دیگر رمقی نداشت, 
روی ب رگ آن گیاه خوابید وبه خوابی عمیق ودلچسب فرورفت. وقتی از خواب بیدار شد به یک سنجاقک تبدیل 
شده‌بود. حس پرواز پاداش بالا آمدنش بود. سنجاقک بر فرازبر که شروع کرد به پرواز. و پرواز چنان لذتی به او 
بخشید که بازند گی محصور زیر آب قابل مقایسه نبود. ناگھان تصمیم گرفت بر گر دد و به بقیه دوستانش هم بگوید 
که بالای آن ساقه‌هاء کسی نمی میرد. ولی نمی توانست وارد آب شود چون حالا به موجود دیگری تبدیل شدہ بود. 
شایدبیرون رفتن ازشرایط فعلی ترسناک باشد:امامطمئن باشید خارج از پیله تنهایی.غم و ترس,تلاش برای 


4 بالا رفتن به سوی کمال عالی است. پس تغییر را پیش بکش! (( 
- وس 2 ۰ 
جرا اراس یتم؟ 


بر خاکی نشسته بودم که حکیمی آمد و کنارم نشست. گفت: مگر کود ک شده‌ای که با خاک بازی می کنی؟ 

گفتم: نه,ولی از بازی آدم‌ها خسته شد هام. همان‌هایی که حس می کنند هنوز خاکم و روح خدادر من دمیدہ 
نشده. من بااین خاک بازی می کنم تا ادم‌ها را بازی ندھم. 

او خندید. پرسیدم: چرااز اتش نیستم تا هر کس را که قصد بازی داشت. بسوزانم؟ 

اواماساکت بود. گویااز من دلخور شده‌بود. کمی بعد پاسخ داد: تو رااز خاک آفریدند تابسازی, نه اینکه 
بسوزانی. تو رااز خاک. از عنصری بر تر ساختند. از خاک ساختند که با آب. گل شوی و زند گی ببخشی. از خاک 
ساختند که‌اگر آتشست بزنند.بازهم زند گی می کنی وپخته تر می‌شسوی.با خاک ساختنت تاهمرا‌باد به این سو و 
آن‌سوبروی.تورا از خاک ساختند تا اگر هزار بار آتش و آب وباد تو را بازی داد باز هم برخیزی؛سر ب ر آوری» در 
قلبت دانه عشق بکاری و رشد دهی واز میوه شیر ینش لذت ببری. تواز خاکی» پس به خاکی بودنت ببال! 
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داش د دید 


SER 


٭ حطر ت محمد ص ) 


اران احمان 


رهبر معظم انقسلاب در دیدار رئیس جمھوری 
قرقیزستان‌وهیات‌همراه:تنهاراه‌دفع شر قدرت‌های 
سلطه گر ایستاد گی است 

۶+ ۸موافقتنامه همکاری در حضور روسای جمهوری 
ایران و قر قیزستان امضاء شد 

#* وزیر علوم از دانشمندان جهان برای فعالیت‌های 
مشتر ک دعوت کرد 

3% ۶نظامی سعودیاماراتی و بحرینی در حمله 
تلافی جویانه نیر وهای یمنی به هلا کت رسیدند 
و زیر نفت:فازهای ۵ ۱و ۱۶ پارس جنوبی ماه آیندہ 
به بهره برداری می رسد 

٭پوتین:بشار اسد آماده‌تقسیم قدرت با "مخالفان 
سالم است 

٭ آیتا...هاشمی رفسنجانی: نقدینگی و بیکاری 
باید مهار شود 

٭ کاغذ سنگی بر ای نخستین بار در کشور تولید شد 
٭ وزیر اقتصاد: لایحه اصلاح نظام بانکی در ۶ محور 
تدوین سد 

+ اتحادیه‌بز رگ صنعتی آمریکابه کمپین جهانی 
تحریم اسرائیل پیوست 

٭ برای مقابله با گرد و غبار بایسد ۱۰۰ هزار هکتار 
جنگل بکاریم_ 

6 صدراعظم المان: از نقش سازنده‌ایران در سوریه 
استقبال م ی کنیم 

٭ آایت|...یزدی:برجام درتاریخ مذاکرات 
دیپلماتیک کشور بی نظیر است 

٭ھاشمی معاون وزیر علوم: دانشگاه در انتخابات 
باید روشنگر باشد 

د کت نهاوندیان:افق آینده‌اقتصادی کشور 
امیدوار کننده‌است 

۶« صالحی:ایران وارد فاز تجاری ‌سازی فناوری 
هسته‌ای می‌شود 

وزیر ارشاد: فیلترینگ فضای مجازی بی‌حاصل 
است 

# وزیر صنعت: طرح جدید مقابله با کالای قاچاق 
٭ نیلی مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری: واردات 
بی‌رویه کالاهای مصر فی خط قر مز دولت در دوران 
پساتحریم است 

۶ سازمان ملل: ۱ ۱ میلیون سوری در جنگ داخلی 
آواره شده‌اند 

٦‏ را 
هشدار داد 

۴« اسنودن:اگر منصفانه محا کمه شوم به آمریکا 
بازمی گردم 

۶ الشباب دو شهر سومالی رااشغال کرد 

رئیس مجلس جمهوری خودخوانده "دونتسک 
اوکراین بر کنار شد 


3 3 
منافع نفتی است 

ونان نی Ww‏ 
رہ جح شش 


ازجھان سیاست 


رضاکیان 


شکست برای د لوایسا نآمریکایه 


پس از آنکه توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۵+۱ حاصل شد. لابی‌های صهیونیستی در آمریکا فعالیت 
خود عليه توافق حاصل شده را آغاز کر ده و به دنبال تصویب طرحی علیه این توافق بود ند. به همین دلیل لابی‌های 
طرفدار توافق نیز مشغول به فعالیت شدہ و جدال سختی بین این دو گروه به وجود آمد که هنوز هم ادامه دارد. 


منتقدان توافق معتقد بودند که تعطیلات ماه 
آگوست کنگره‌بهترین فرصت برای نابودی توافق 
هسته‌ای است,چون زمانی که قانونگذاران بەایالات 
خودشان برمی گردند باموجی از معترضان عصبانی و 
تبلیغات تلویزیونی روبەرو می‌شوند. اما در عوض این 
استراحت یک ماهه همانند یک انفجار بزرگ بود و به 
نفع رئیس‌جمهور باراک اوباما تمام شد . 

مخالفان توافق ایران که از سوی لابی 
قدرتمندصهیونیستی آیپک هدایت می‌شوند. ۳۰ 
میلیون دلار هم برای تبلیغات برق آسای تلویزیونی 
کنار گذاشتند وبرای جلب رای مخالف.اعمال نفوذ 
کردند.باابراز مخالفت سناتور جاک شومر(دمو کرات 
از نیویو رک)ءرھبر احتمالی دمو کراتھا در سنا 
رهبران جمهوری خواه هد یه بزرگی دریافت کردند. 
مخالفان توافق وقتی متوجه شدند که توافقی محر مانه 
با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی وجود دارد و 
جمهوری خواهان از مدت‌ها قبل در مورد آن هشدار 
داده بودند. حملاتشان را افزایش دادند . 

مخالفان توافق همچنین با استفادہاز قانونگذاران 
دمو کرات سابقی همچون سناتور جولیبر من وسناتور 


ماری لاندر یو انتشار نامه مخالفت رهبران نظامی 
سابق و حامیان‌مالی و فعالینی که شخصا باد مو کر ات‌ها 
دیدار می‌کنند. در این زمینه فعالیت کردند . 

هیچ کدام از این روش‌ها کار نکر د. در عوض موجی 
از دمو کرات‌های مجلس نمایند گان و سنا-حتی در 
ایالت‌ه ای قر مز (جمهوری خواه) -از توافق حمایت 
کردند. با وجود هشت تبلیغ تلویزیونی مخالفان. 
قانونگذاران دمو کرات و فعالان گر وه 01 0۷٥1۷/1در‏ 
حال کسب یک پیر وزی شگفت انگیز هستند. سناتور 
کریس مورفی (دمو کرات از کنتیکت) می گوید: باور 
جمعی که وجود داشت این بود که ماه آگوست به نفع 
مخالفان توافق خواهد بود اما اینگونه نشد." 

قراراست یک تجمع اعتراضی عليه توافق باخضور 
دونالد تر امپ وسناتور تد کروز (جمهوری خواه‌از 
تگزاس)در روز ٩‏ سپتامبر بر گزار شود تابااستفاده 
از آن دمو کرات‌های مر دد تحت فشار قرار بگیر ند. 
کروز پیش ازاین از دموکرات‌ها پرسیده‌بود "آرزش 
جان وامنیت میلیون‌ها آمریکایی بیش از ارزش 
وفاداری حزبی به کاخ سفید است؟" پیامی که تاثیری 
بر دمو کرات‌های مر دد نگذاشته است . 


بایدہەنظرسنجی‌ھای انتخابات یآمریکااعتملا کرد؟ 


بانزدیک شدن به روزهای انتخابات داخلی در احزاب آمر یکا پای نظر سنجی‌های مختلف بەمیان آمده 


که دراین مقاله به آن خواهیم پرداخت. 


درباره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا لازم 
است نکاتی بیان شود. نخست آنکه نظر سنجی‌ها 
به خصوص‌نظر سنجی‌های تلویز یونی بانظر سنجی‌های 
بعد از مناظره و اینترنتی شدید | گمراه کننده‌اند. 
اگر این نظر سنجی‌هادرست بود. به یقین ران پال 
الان رئیس‌جمه ور آمریکا بود. ران پال معمولاً در 
نظر سنجی‌های تلویزیونی و اینترنتی قبل از انتخابات و 
حتی حین انتخابات بالاترین آرا را داشته ولی هیچگاه 
حتی به یک شانس مسلم هم تبدیل نشد. 

دوم آانکه آنچه نام زد نهایی را تعیین می کند 
علاوه بر ویژگی‌های فردی و گروهی, مهم‌تر از همه 
توانایی در جلب منابع مالی, موضوع مومنتوم وف رآیند 
رقابت‌های انتخاباتی مقدماتی درون حزبی است. به 
این معنی که چون رقابت‌ها همزمان نیست. هر کسی 


۰ 


۳٦٦٦۷ ارو‎ 


که سے چھار ایالت اول راہب رد تقر یبآ نامزد اصلی 
می شود و بقیه از گر دونه رقابت حذف می‌شوند. 

سوم آنکه, موضوع. حدس زدن پارامترهای 
عمومی و کلی انتخابات است. با توجه به مسائل ھوبتی 
داخل آمریکا که مطابق گزارش اسستراتژیک امنیت 
ملی آمریکابز رگترین چالش این کشوردر ۲۰۳۰ 
خواهد بود. به طور کلی شانس یک رئیس‌جمهور زن, 
یا سیاهپوست در انتخابات بسیار زیاد است. به همین 
خاطر افرادی مانند هیلاری کلینتون, مارک روبیوو 
تد کروز شانس خوبی دارند. 

چهارم آنکه. گرچه گفته می شود نقش لابی‌ها 
در آمریکامانند گروههای فشار عمل می کنند و 
فعالیت‌های آنها شسفاف و علنی بوده و بسیار مهم 
است و برای درک این مساله که چه کسی برنده 


امیدی که و جوددارد این است کے اصلاً لایحه 
مخالفت با توافق به میز اوبامانرسد و نیازی به 
وتوی‌او که قطعی‌هم‌هست. نباشد. اوباماتنهابه 
رای ۳سناتور از ۱۳سناتور دموکرات مردد نیاز 
داردودرمجلس ‌نمایندگان‌هم‌در حال‌حاضرارای 
موردنیازبرای شکس تن و تورادر اختیار دارد 


یکی از منابع نزدیک به آیپک گفته که این گروه 
قصد داردقبل از رای گیری اواسط سیتامبر درباره‌توافق 
در حالی که اوضاع در جهت میل اوباما پیش می رود - 
روز یکشنبه, سناتور جف مر کلی (اورگن) سی و یکمین 
سناتور دمو کراتی بود که از توافق ایران حمایت کرد - 
کاخ سفید به وضوح دنبال به شکست کشاندن لایحه 
مخالفت با توافق در سنا است. امیدی که وجود دارد این 
است که اصلاً لایحه مخالفت با توافق به میز اوبامانرسد 
ونیازی به وتوی او که قطعی هم هست. نباشد. اوباما تنها 
به رای ۲ سناتور از ۱۳ سناتور دمو کرات مردد نیاز دارد 
ودرمجل س‌نماین د گان‌هم در حال‌حاضر آرای مورد 
نیاز برای شکستن وتو را در اختیار دارد. 

نماینده ژان شا کوفسکی (دمو کر ات از ایلینوی) که 
به جلب نظر دمو کرات‌ها کمک کر ده در این رابطه 
می گوید: ''وقتی به تعطیلات آ گوست می رفتیم, من 
مطمئن بودم که ارای لازم را کسب خواهیم کرد. این 
مسئله فقط در ماه آ گوست تقویت شد" 

دروهامیل. سخنگوی پلوسی در این رابطه می گوید: 
"دموکرات‌ه ای مجلس نمایند گان این ماه‌بارای 
دهند گان‌دی دار کردند وبه حرف آنه ادر این زمینه 
گوش دادند ورهبر پلوسی واکنش بسیار خوبی از سوی 
این اعضادریافت کرده‌است. "مخالف ان توافق تنها 


اتتخابات خواهد بود باید منتظر کمک‌های مالی تا 
یک سال صبر کرد. اما این موضوع چندان هم درست 
نیست.درسال ۲۰۱۲ قانون >511۳0610201هادچار 
تغییراتی شد که پای سر مایه‌های بز رگ رابه مبارزات 
انتخاباتی بیش از پیش باز کرد. تاقبل از آن کمک‌های 
انتخاباتی دارای محدودیت بودند و شر کت‌ها و افراد 
مجاز به کمک انتخاباتی با مبالغ بالا وارد نمی شدند. 
سوپر پک‌ها یا کمیته‌های اجرایی بز رگ ظاھر ا حق 
ندارند مانند ستاد انتخاباتی یک نامزد عمل کنند.ولی 
در عمل با حمله به رقباو تخریب دیگران اثر زیادی 
می گذارند که عموماً غیرشفاف و نوعی تقلب بوده و 
اعتر اضات زیادی را بر انگيخته است. 

پنجم آنکه بی‌اعتمادی مردم آمریکا به احزاب 
سیاسی ریشے در موضوع عمیق‌تری دارد که آن هم 
بی‌اعتمادی به دولت و کنگره است. کلاً در آمریکا 
اعتماد به قوه قضاییه وارتش در سطحبالایی بوده و 
عمومااعتماد به دولت و کنگرہ ٠۰‏ تا ۵۰ درصدوحتی 
در مواقعی تازیر ۲۰ درصد هم رسیده است. بنابراین 
این بی‌اعتمادی عمومی است ونمی‌توان آن رادر 
نتیجه نهایی انتخابات تعیین کننده دانست. 

ششم آنکه مسائل سیاست خار جی آمریکا معمولاً 


توانسته‌اند رای ۱۴ دمو کرات مجلس نمایند گان و دو 
سناتور دموکرات رابرای مخالفت با توافق کسب کنند. 

حفظ وتوی اوباما قطعی شد 

در حالی که لوب لاگ اساسا تحت تاثیر اخبار 
فوری قرار نمی گیرد. اما اعلام حمایت سناتور باب 
کیسی (دم و کرات از پنسیلوانیا) از توافق هسته‌ای, 
مورد ویژه‌ای است.براساس محاسبات. حمایت 
کیسی که از طریق یک بیانیه طولانی و متفکرانه مطرح 
شد.حمایت کافی در میان دمو کرات‌های‌سنابرای 
حفظ وتوی اوبامارا قطعی کردہاست. 

در واقع به شدت این احتمال وجود دارد که حتی 
نیازی به رای‌اوباماهم نباشد.اگر ۱ ۴دموکرات(شامل 
دوسناتور مسستقل,برنی سندرزوانگس کینگ)با 
مطرح شدن لایحه بررسی توافق مخالفت کنند. این 
لایحه حتی به میز اوباما هم نمی سد . 

باحمایت سناتور کریس کونز (دمو کرات از دلور) 
بەھمراہ٭سناتور کیسی کەشامل اکثریت قدر تمندی 
از دموکرآت‌ها می‌شود. چنین چشم ان دازی قابل 
مشاهده است. با حمایت سناتور کونز تا کنون ۳۳ 
سناتور دموکرات از توافق حمایت کر ده‌اند.نیمی 
دیگر از دموکرات‌های مردد هم به این لیست خواهند 


ا کا ۴ 
در انتخابات تعیین کنندہ نبودہاست.البته استثناهایی 
هم وجود داشته که تصور نمی شود انتخابات ۳۰۶ 
۹ 

هفتم آنکه. رای‌های تعیین کننده در سویینگ 
استیت‌هایاایالت‌های تعیین کننده‌همیشه به فر داست 
و نه حزب. به طور سنتی بر خی ایالت‌ها (شامل مناطق 
سنتی و شهر داری‌های بزر گ) به دمو کرات‌هاومناطق 
مرکزی و شهرهای کوچکتر به جمهوری خواهان 
رای می‌د هن د. چند ایالت مانند فلوری دا که صحنه 
اصلی رقابت هستند و در آنها شخصیت و کاریزمای 
فردی رای می آورد و نه گرایش حزبی. در انتخابات 
۲ همه متفق القول بودند که شخصیت اوباما و 
نبود نامزدهای محبوب میان جمهوری خواهان عامل 
اصلی انتخاب اوباما بود. از طرفی آرای تعیین کننده 


3 یا 
۸ رورغ ۹ لاحات ہنی 


پیوست.انتظار می رود سناتور باربارامیکولسکی 
(دموکرات از مریلند) هم از توافق حمایت کند وبا 
رای وی توافق به ۲۴ رای مثبت برای حفظ وتو خواهد 


رسید. 

تصمیم کیسی یک پیروزی بز رگ برای دولت و 
گر وههای مستقلی است که در حمایت از توافق فعالیت 
می کنند. تا کنون این سناتور اهل پنسیلوانیا از متحدین 
وفادار آییک واز تندروهای حدی در قبال ایران بود. 

تصمیم کیسی نه تنهایک پیروزی برای اوباما 
در جهت رسیدن به ۳۴ رای دمو کرات‌هابرای حفظ 
وتویش بود.بلکه مشوقی بر ای دمو کرات ھای مرددی 
همچون کاردین وب و کر هم می‌شود. همچنین این یک 
پیر وزی خیره کنندهاست. چون دههامیلیون دلار برای 
کمپین مخالفت با توافق هزینه شده بود. 

همین تصمیم کیسی کافی بود تاچهار سناتور دیگر 
نیز از یس وی به موافقان بپيوندند و تعداد کل موافقان 
به عدد ۲۸ برسد. دراین وضعیت شمار حامیان توافق 
در مجلس سنای آ مریکابه بیش ازیک سوم سید و 
بعد از توافق وعده داد. می تواند ری کنگره راوتو کند 


ودیگر امکان رد کردن وتوی وی نیز وجود ندارد. 5 


مربوط به اقلیت موثر, آرای سر گر دان است. 

هشتم آنکه, در مورد وضعیت بر جام نیز تصور 
نمی‌شود در هیچ کدام از دو حزب اتفاق خاصی بیفتد 
واجرای برجام ادامه می یابد. در یک دید گاه کلان‌تر. 
تغییر استراتژی آمریکا در خاورمیانه که بر جام یکی 
از جنبه‌های آن است. از اواخر سال ۲۰۰۶ وبابه گل 
نشستن کشتی آمریکا در عراق شروع شد و بوش 
دست یابد؛ بنابراین هیچ یک از دو دولت دمو کرات و 
جمهوری خواه برجام را نقض نخواهند کرد. 

در نهایت آنکه, انتخابات در آمریکاسال به سال 
پیچیده‌تر وغیر قابل پیش بینی تر می شود. به نقل از یکی از 
افراد دانشگاهی آمریکا, دیگر همه سال‌ها و ماههای سال 
به فصل ر قابت‌های انتخاباتی تبدیل شده و نظر سنجی‌ها 
کمکی نمی کنند. مثلا چند روز قبل از انتخابات دوره 
گذشته آمر یک موسسه گالوپ نظرسنجی رامنتشر کرد 
که از اختلاف فاحش آرای رامنی بااوباما حکایت داشت 
وباعث شد بحث‌های زیادی در رسانه‌ها و محافل 
آمریکایی در گیرد؛ ولی انتخابات چند روز بعد دقیقاً 


عکس نظرسنجی گالوپ بود. 


وفادادری 


۰ 


دا خبافت 


کار ان زد خدانوعی 
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خانت است 
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ہد خشم 


عراق و پاراگونه" در پایین‌تریسن و 
"بالاترین "جایگاه‌های این نظرسنجی 
جهان قسرار گرفته اند. ایران هم البته 
چندان رتبه قابل تعریفی ندارد 


یک موس جهاني نظرسنجی که به لور حرفه‌ای 
در سطح کشورهای جهان به نظرسنجی در موضوعات 
مختلف وانتشار آن مشغول است, اخی رآ و با فاصله 
اند کی از هم نتایج دو نظرسنجی خود در بین حدود 
یکصد و پنجاه کشور رامنتشر کرده و سعی کر ده‌از 
این طریق بداند که شاد ترین و غمگین‌ترین کشورها 
0٥‏ و ا 
۲ ارامترین مر دمان دنی ...این موسسهالبته در 
عرب تاس س شد ہو سابقه نسبتاشناخته شده‌ای 
هم‌داردولی نمی توان کاملا مطمئن بود که آمارهاو 
نتایج نظر سنجی‌هایی که منتشر می کند تا چه اندازه 
باواقعیت منطبق است واحیاناتا کجاسیاستمداران 
و دولت‌ها در انتشار نتایج دخالت و تاثیر دارند. هر 
چند که موسسهسعی می کند در هر نظر سنجی: 


فروکش خواهد کرد 


معاون وزیر خارجه و عضو ارشد کروه 
مذاکره‌کننده در کمیسیون بررسی 
برجام در مجلس شورای اسلامی 
می‌گوید: آمهمترین ضمانت اجرای 
عمل به توافق برجام. خود ماهستیم." 


تاجند روز دیگر توافقنامه ایران و گروه ۱ +۵به یک 
مرحله حساس دیگر نزدیک می‌شود. حساسیتی که 
بسیار بیش از آن که هست از سوی رسانه‌های داخلی 
وبه وی ژه‌خارجی بز ر گنمایی‌می‌شود.اینکه کنگره 
آمریکابا وجوداکثریت مخالف آن باید این متن را 
تصویب کند واینکه در داخل ایران‌هم. هنوز ظاهرا 
تکلیت متس در مجلس شورای اسلامی و شورای عالی 
امنیت ملی معلوم نیست. 


زانوزدن برای خریدار 


دامهیافتن اعتراضات سا یں 
صنعت و معدن و تجارت راوادار یه 
پذیرش واقعیت و عذرخواهی از مردم کرد # 


وزیر صنعت ومعدن و تجارت ابتدای هفته گذشته 
باسخنانی تند. کسانی را که به دلیل کیفیت پایین و 
قیمت بالای خودروهای داخلی, دیگران را ترغیب به 


- سس فلاعات مکی 


تعداد و پراکند گی سوال شوند گان و سوال‌ها 
وشیوەنظر سنجی رابه طور شفاف اعلام کند. 
در دو نظرسنجی اخیر باموضوع غمگین‌ترین 
و عصبانی‌ترین مردمان جهان. کشورھای 
در گیر جنگ‌های داخلی و مسلحانه و تروریسم. 
بدترین رتبه‌ها راداشته‌اند و مثلامردمان عراق 
که سالهاست در گیر چندین جنگ بین المللی و 
پس از آن‌جولان گروه‌های تروریست بوده‌اند 
عنوان غمگین ترین و عصبانی ترین رامقابل خود 
ا بالای فهرست هم به طور طبیعی 
کشورهای پیشر فته و امن باید قرار می گر فتند هر چند 
استثنائاتی‌هم در این فهر ست وجودداردوعنوان 
شادترین مردم جهان‌رامردم کشور "پاراگوثه "در 
قاره | مریکای جنوبی به دست آورده‌اند که نه کشوری 
چندان ثر وتمند ومرفه‌اند ونهاز نظر اقتصادی در 
فهر ست کشورهای پیشرفته قرار می گیر ند. 
وضعیت ایران‌دراین نظررسنجی هم چندان 
تعریفی ندارد و از نظر اجرا کنند گان این نظرسنجی 
ایرانیان دررتبه‌ه ای‌پایین جد ول غمگین‌ترین‌ها 
و عصبانی‌ترین‌ه]قرار دارن د.بی‌اینکه نتایج این 
نظر سنجی بخواهد به عنوان یک واقعیت علمی مورد 
تایید قرار گیرداماادست کم به عنوان یک هشدار و 
تذ کر می تواند مورد توجه قرار گیرد. چرا که موسسه 
اعلام کر ده‌برای به دست | وردن نتایج نظرسنجی 


البته اینجاهم مثل مر حله قبل. یعنی زمانی که 
توافق در حال مذاکره و شکل گیری بود. می‌توان 
حدس زد که هم در آمریکا و اروپا و هم در ایران. 
این توافق, مورد تصویب و موافقت ار کان اصلی 
سیاسی قرار خواهد گرفت واز چند ماه‌دیگر 
ی تامل آن آغاز خواهد شد واتفاقا 
آنچهباید مورد حساسیت ومراقبت ودقت 
+٣‏ لها جراست.مرحله‌ای که‌سوال 
ا ان ات که‌اگر هر طرف از اجرای 
تعهداتش تخلف کرد. چه باید کرد ؟ کشورهای 
۱ ین سوال‌رادر موردایران.اینطور پاسخ 
داده‌اند که تحریم‌ها دوباره‌از سر گرفته خواهد شد 
ت ہی ازاجرای تعهد.طفره‌رفت: 
ایران چه خواهد کرد؟ پاسخ معصول این بوده تابه 
حال که ایران هم روند گذشته خود در غنی سازی 
وفعالیت‌های هسته‌ای راادامه خواهد داد اماامروز 


نخریدن خودرومی کردندمتھم کرد که خیانت 
می کنندو | خر هفته بااحضور در شبکه خبر سیماءاز 
اینکه احیانابه خریداران توهین شده‌عذر خواهی 
کرد.البته نه عذرخواهی مستقیم بلکه اینطور 
گفت که اگر رسانه‌ها اینطور انع کاس داده‌اند. 
عذرخواهی می کنم. به هر حال همین عذر خواهی 
در برنامه زندهتلویزیونی, جای خوشحالی است و 
اینکه‌ایشان‌هم پس از یک هفته تحلیل اعتراضات 
مردمی والبته حمایت‌های بر خی خودروسازان. 


ارہ ۳۳۷ 


عصبانی‌ترین مردم جهان.ازهزاران شر کت کننده 
پر سیده آخرین‌باری که عصبانی شده‌اید کی بودەو 
برس اس پاسخھای همین سوال تتایج زا ترفیت داذه 
است.عصبانی و غمگین بودن‌البته وضعیتی است 
که گرفتارشدن در آن به عوامل ودلایل مختلفی 
بستگی دارد, او شرایط احساسی وروانی گرفته تا 
شرایط اقتصادی و محیطی... ولی شاید بتوان احتمال 
داد که اگر از تمام ایرانیان پرسیده‌شود که‌از آخرین 
مرتبه‌ای که عصبانی شده‌اید چقدر می گذرد.زمان 
جندان دوری رابه ما نشان ندهند. از طرف دیگر 
هیچ مر کز و سازمان و انجمن یا ستاد معین و شناخته 
شده‌ای هم مسئول و عهده‌دار شاد بودن و آرامش 
ذهنی مردم نیست. بلکه مجموعه‌ای از شر ایط درونی 
وبیرونی.افرادرابه.سمت شادی وغم یاعصبانیت و 


دیگر معلوم شده‌با تعهداتی که ایران پذیرفته این 
شروع دوباره‌تامدت‌های طولانی ز مان و هزینه نیاز 
خواهد داشت. همین جاست که معاون وزير خار جه 
وعضوارشد تیم مذاک ره کننده‌در کمیسیون بررسی 
برجام در مجلس شسورای اسسلامی جمله قابل تاملی 


آرامش می برند. خبرھابی هم که گاه و بی گاه از میزان 
درگیری‌ها و زد و خوردهای خیابانی منتشر می شود 
یانگاهی بهش رایط رائندگی در شسهرهاهم شایدیتوان 
این خبرراکه عصبانیت به ایرانیان نزدیک شده. 
تایید کند. پس بدون ترس ونگرانی از چنین آمار یا 
نظر سنجی‌هایی ولی بادقت وهوشیاری,باید روش‌هایی 
و تغییراتی ایجاد شود تامراقبت از شادی و آرامش,به 
یک وظیفه همگانی تبدیل شود. بهبود شرایط اقتصادی 
ورفاه‌اجتماعی بدون‌تردید. تاثیر غیرقابل انکاری 
خواهد داشت که تغییرات سیاسی و اقتصادی اخیر 
در کشور خبرهای خوشی رابرای روزهای آینده‌با 
خود خواهد داشت. اما وجود نهادها و مناسبت‌های 
فعال برای حفظ سطح شادی عمومی هم. حتما می‌تواند 
ایرانیان راشاد تراز گذشته کند واین شادی به طور 
طبیعی عصبانیت راهم از جامعه ایرانی دور خواهد کرد. 
گسترش مراکز آموزشی هم باید بتواند به گسترش 
روش‌ه او تکنیک‌های مراقبت از ارامش درونی افراد 
منتهی شود. اينکه از دوران کود کی ایرانیان با | موزه‌ها 
وروش‌های اعتقادی و علمی آشناشوند که با کمک 
گرفتن از آنهابتوانند خود را از خشم وعصبانیت حفظ 
کنند و هر چه بیشتر به آغوش شادی و آرامش پرتاب 
کنند. یک بار دیگر به بالاو پایین فهر ست این نظر سنجی 
نگاه کنیم.عراق در پایین ترین مرتبه و پاراگوئه "در 


بالاترین مر تبه نشانده شده‌اند! 
"۳ 


می‌گوید. اینکے؛ "مهمترین ضمانت اجرای عمل به 
این توافق از سوی کشورهای غربی. خود ماهستیم." 
معنای این جمله ظاھرااین است که ضمن اینکه ایران 
در صورت بدعهدی طرف مقابل می‌تواند به اقدامات 
و برنامه هسته‌ای گذشته خود باز گر دد از آن مهمتر 
ایران می تواند بااستفاده‌از فضای سیاسی موجود و 
گسترش اعتماد و روابط سیاسی و اقتصادی با غرب. 
ضمن بهره‌ب رداری‌های گسترده‌اقتصادی, فضای 
سیاسی بین المللی رابه گونه‌ای پیش برد که انگیزه و 
توجیهی برای طرف مقابل. جهت باز گشتن از مسیر 
توافق باقی نماند. به این تر تیب از اغاز سال جدید 
میلادی که تاجند ماه آین ده خواهد بود باید منتظر 
برچیده شدن تحريم‌ها باشیم وبدانیم که شک و 
تردیدهای‌سیاسی ورسانەای این روزها در داخل 
وخارج از ایران. مانند مرحله ایجاد توافق, به زودی 
فر و کش خواهد کرد. 2 


به این نتیجه رسید که نه تنها نمی توان مردم را اجبار 
به خرید کالای بی کیفیت داخلی کرد بلکه معترضان 
هم هیچ گاه در انديشه تضعیف صنعت داخل نیستند. 
خرف این ایت که را پیش رف متایم داخلی از مسر 
رقابت واقعی با دیگران می گذرد نه با خوابیدن به زیر 
نوازش‌های ۰ ۴ ساله مد یر ان ارشد سیاسی واقتصادی. 
مسیری که شاید ادامه ر کود در بازار خرید خودروهای 
صفر داخلی, بتواند خودروسازان رابه اجبار به آن 
وارد کند. 


قطره‌ای ازدریای زبانشناسی 
کے جح 


مصطفی گلیاری 


شاهزاده ای جمی زا ی جلال‌الملک 


ادامه‌ی قطرەی قبل : 

بیشتر مر دم فکر می کنند همه‌ی شعرهای ایرج 
میرزابی تربیتی است امااین طور نیست.اوشعرهای 
جدی و ترجمه‌های بسیار خوبی دارد. شعرهای 
مذهبی پرقدرت و دلنشین و قصیده‌های خیلی قوی 
وروانی‌سروده.غزل‌های عاشقانه‌ اش چنان نابند که 
امروز نیز کاربرد دارند.مثل: "حجاب‌داردودل رابه 
جلوه آب کند /نعود بالله اگر جلوه بی حجاب کنر ۱۱ 

اومانندعبیدوسعدی وبرخی دیگرازشاعران 
تیزھوش, مشکلات ومفاسد اجتماعی رادر قالب 
طنزی گزندہبیان کرده و قصدش اصلاح بوده. 
درباره‌ی خودش‌هم در هیچ تذ کره‌ی بی‌طر فی نوشته 
نشده که آدمی لوده‌و شوخی کن بوده.ایرج مردی 
متعهد و مقید بود و برای گذران زند گی حاضر نبود 
بادولتیانی که مر دم رامی‌چاپید ند. همدست شود 
بنابراین در فقر زند گی می کرد..سبک شعری ایرج با 
سبک تمام شاعران چند قرن قبل و بعد خودش فرق 
داشته وبه قول د کتر آرین‌پور: ایرج راجزوهیچ گروه 
ادبی نمی توان به شمار آورد .اودر هر قالبی‌شعر گفته 
ودرهمهی آنها موفق بوده‌وبی آنکه بخواهد شعار 
بدهد. زند گی روزانه‌ی ایران زمان خودش را به شعر 
می کشید. در شعرھای حتی عاشقانه‌اش»اندیشه‌های 
مبهم و مجر د عرفانی وجود ندارد. شعر ایرج از حقایق 
موجود و ملموس الهام می گرفت. او حتی مثل خیلی از 
نویسند گان معاصر ایرانی نیست که اگر یک پدیده‌ی 
زشت اجتماعی رانشان می دهد. بعد ش شعار بدهد 
که این بد است. برای مثال نمی گوید "زنیکه‌ی هرزه" 
بلکەھرز گی اورابه تصویر می کشد وخود خواننده 
خواهد فهمید که‌اوهرزه‌هست یانیست.وقتی که به 
شعر ونثر معاصر برسیم.این موضوع راباز تر خواهم 
کرد فعلاً در حد یک چهارم قطره قلمی می‌فر سایم: 

نثر معاصر طوری است که دیگر لازم نیست 
نویسنده درباره‌ی شخصیت‌های قصه قضاوت 
کند. کلمات قصه چنان کنار هم چیدەمی شوند که 
خواننده خودش خواهد فهمید فلانی مردی عصبی و 
بی مس ؤولیت و حسود است. مثال: "فلانی در رامحکم 
به‌هم کوفت. پسردوماهه‌اش از خواب پرید وبه گریه 
افتاد. در اتاق خواب بچه راهم محکم بست وبه زنش 
گفت:حق‌نداری‌خواهرت‌اینارودعوت کنی.ازاون 
شوهر پولدارش هیچ خوشم نمیاد. مر تیکه فکر می کنه 
چون من دانشگاه نرفتم. آدم نیستم..." 

اینجا خواننده خودش همه چیزرامی‌فهمد: "در رابه 
هم کوفته یعنی عصبی است. به خواب بچه اهمیت نداده 
یعنی بی‌مسوّولیت است. درباره باجناقش آن حرف‌ها 
رازده‌یعنی حسوداست و عقده‌ی‌ حقارت دارد.اما 
گر وهی از نویسند گان مااصرار دارند که باصراحت 


۸ کرو ۹ طلمات ہکس 


بگویند فلانی آدمی عصبی و...است وتوضیح هم بدهند 
که داشتن چنین خصلت‌هایی خیلی بداست.او تصور 
می کند معلم است و دارد برای بچه‌های پیش دبستانی 
قصه می‌نویسد واگر توضیح واضحات ندهد. خواننده 
نمی فهمد که "در رابه‌هم کوفتن ومثل عقده‌ای‌هاحرف 
زدن از صفات منفی است.وبااین کار ش قدرت تجزیه 
تحلیل خواننده را ضعیف می کن د. نتیجه اش هم این 
می شود که هی باید به مردم بگوییم ''توی صف‌هانوبت 
رورعایت کن, آشغال نر یز ز مین داد نکش و...''سعدی 
وحافظ هم گفتند بگو: "من آنچه شرط بلاغ است با تو 
می گویم / تو خواه از سخنم پند گیر, خواه‌ملال " 

"حافظ وظیفه‌ی تو دعا گفتن است وبس /در بند 
آن‌مباش که نشنید یاشنید "یعنی دیگه توضیح‌اضافی 
نده مگر این که بخواهیم صفحه را پر کنیم. 

بر گردیم به ایرج میرزا که بااین که هنوز سبک 
نوین ادبیات جا نیفتاده بود تمام ریزه کاری‌های شعر 
ونثر وترجمه رارعایت می کرد. نتیجه اش‌هم این شدہ 
که استادان منتقد معتقد شده‌اند ایرج باهمه‌ی ادیبان 
زمان خودش وحتی تاامروز.فرق دارد.در قطره‌ی 
پیش کمی‌از زهره‌ومنوچهر راخواند ید ودیدید بااینکه 
ترجمه است.هیچ فر قی باتألیف‌ندارد.یعنی رد پای 
تر جمه رادر آن نمی‌بینید ویعنی انگار خود شکسپیر 
فارسی می‌دانسته وآن را سروده. چنین نمونه‌هایی 
بسی نایابند. شاملو هم در ترجمه‌ی شعر, مثل ایرج 
کار می کرده. ن‌گاه کنید به ترجمه‌هایش در "سياه 
مانند اعماق | فریقا از لنکستن هیوز سکوت سر شار از 
ناگفته‌هاست از خانم مار گوت بیکل, ترانه‌های‌شرقی 
از لور کاءو... "در این ترجمه‌هاهم ردزبان اصلی دیده 
نمی‌شود.ا گر خواستید مقایسه کنید.همین‌هایی را که 
نام بردم از متر جمان دیگر هم بخوانید. 

به گفته‌ی سعید نفیسی ؛ایرج "شیرین‌سخن‌ترین 
و گشاده‌زبان‌ترین‌شاعر روز گار ماست ''ویکی ازدلایل 
موفقیتش همین شیرینی و ساد گی است. از مشر وطه 
به بعد نویسند گان وشاعران به ساده‌نویسی گرایش 
یافتند ولی هیچ یک مانند ایرج نتوانستند شعری بگویند 
که هم شعر باشد هم ساده و روان و مردم‌فهم. به گفته‌ی 
دکتر آرین‌پور گرایش‌به سادگی ونزدیکی به زبان 
محاوره‌ی مردم در شعر فارسی قیام متهورانه‌ای است 
در برابر اصول ومقرراتادبی پیشینیان و فصل جدیدی 
در ادبیات منظوم ایران باز می کند که سر آغاز آن بانام 
ایرج همراه‌است چنانکه د هخد او بعد از وی جمال زادہ 
از پیشوایان این شیوه‌در نثر فارسی شناخته شده‌اند . 
شهامت ایرج این بود که در شعرش از اصطلاحات 
عامیان هی‌معنی‌داراستفاده‌می کرد: اخم.الدنگ, 
پک وپوز, پوچ جرزدن, جفتک زدن, جفنگ, چموش: 
خوشگل, داش دستپاچه.شلم شورباءلوس,لوند.هوچی 
و..."آوردن چنین کلماتی در شعر جدی امروز هنوز هم 
جرم است چه برسد به زمان ایرج که همه جا پر از ادیب 
بود وهی عصاقورت می‌دادند. ایرج رابا بیتی که برای 
سنگ گورش سروده تمام می کنم: این که خفتست 
درین خاک. منم /ایرجم. ایرج شیرین سخنم '. 


ادامه‌دارد 


ہی 


تسد 


دسا 


سخن 


که از حمله مسلحانه کار گ ر است 


٭ حطر ت علی (ع) 


2۶ ایک که در شهرستان لندهدر استان 
کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد. روستایی باستانی و 
کهن اما زیبا و دیدنی است. ایدنک تا مر کز شهر ستان 
۸ کیلومتر فاصله دارد. شهرستان لنده از قدیمی ترین 
شھرھای استان بوده و این روستا نیز قدمتش به قبل 
از دوران صفویه بر می گر دد. در واقع می‌توان ایدنک 
راقدیمی‌تر ین روستای شهر ستان دانست.ایدنک 
حدود ۱۳۰۰ نفر جمعیت دارد کے در ۲۵۰ خانوار 
زندگی می کنند. 

ارتفاع آن از سطح دریاحدود ۶۵۰ متر است 
وآب وھوایسش در تابستان گرم ومرطوب ودر 
زمستان سرد ومعتدل است. رودخانه مارون که از 
میان روستامی گذرد. باعث افزایش ر طوبت و طراوت 
هوای منطقه شده است. همچنین وجود کوههای سیاه 
در شمال روستادژ کوه‌در جنوب آن و کوه‌ماغر در 


این روستا از اولین روستاهای بخش الموت در 
استان قزوین است که در مسیر قزوین به معلم کلایه 
قرار دارد. نام جر ع ان ات هر تش شده‌است. 


لبته نام روستاعجیب نیست. اما بهراحتی می‌تواند به 
شکل کلمه‌ای ناخوشایند خوانده شود. تلفظ صحیح 


زبرنظر: محمود صفادار 


سمت غرب. هم از نظر مناظر طبیعی و هم از نظر آب 
و هوایی تاز گی خاصی به روستا بخشیده است. ایدنک 
رانگین سبز لنده هم می‌نامند. 

این شرایط خوب آب و هوایی. فضا رابرای رشد 
ونموانواع گیاهان خوراکی و دارویی فراهم کرده 
که از جمله انها می‌توان پیدن. نعناء بکلو شکروک. 
مرورشت. غندل و بابونه را نام برد. 

محصولات مختلفی هم در این روستا کشت و 
زراعت می‌شوند. معمولاً روستاییان از هر دونوع 
کشت آبی و دیم برای کشاورزی استفاده می کنند. 
وجود رودخانه مارون, نهر دره و استاد دره و 
همچنین چشمه‌های آب منطقه, به رونق کشاورزی 
و محصولات کمک می کنند. برنج از اصلی‌ترین 
محصولات روستاست و کشت وبرداشت ان در 
ایدنک هنوز به روش سنتی انجام می‌شود. انواع 


نام روستاء مر گ (با کسره‌روی میم) است که به اشتباه 
گاهی مر گ تلفظ می‌شود. آن طور که گفته می‌شود. 
واژه اصلی و صحیح آن می رگ است که به مرور زمان 
به مرگ تبدل شده. 

مرگ کلمه‌ای کردی و به معنی چمنزار است. 


غلات از جملے گندم وجو ماش,لوبیا و عدس نیز 
از محصولات زمین‌های روستاهستند که عموماً 


به‌صورت دیم کشت می‌شوند. 

باغات روستاهم میوه‌ه ای لذیذ و خوش طعمی 
دارند. انار لیمو شفتالو زرد الو نارنج» پر تقال, توت 
ی ا ا 
این باغات سر سبز است. انواع صیفی جات و سبزی‌ها 
هم در این زمین‌ها کشت می شوند و روستاییان تمام 
این منابع راخودشان بەطور مستقل تولید و حتی 
صادر می کنند و منابع ابی فراوانی در این منطقه 
وجود دارد. مهمترین منبع آب روستاء رود خانه مارون 
است. این رودخانه از بز رگترین رودهای کشور است 
و چند سر چشمه پر اب دارد. رودخانه مارون اب 
شیرین و گوارایی دارد. این رود رادر زمان‌های 
مختلف به نام‌های سن. کلات. جن تراب ایدنک. 


مردم آن نی زاکثرااز قوم کرد وبسیار مهمان نواز 
هستند. این روستا در نزدیکی گردنه قسطین لار واقع 
شدہ که منطقه‌ای سر سبز وعموماً پوشیده از گیاه و 
مه سنگین است.ار تفاعات روستابه دره الموت و 
رودخانه شاهرود می رسد که منظره‌ای زیبا از دره 
الموت را برای بازدید کنند گان فراهم می آورد. وجود 
جاذبه‌های تار یخی متعدد مانند چند قلعه باستانی. 
از جمله خود قلعه الموت در شرق و قلعه لمبسر 
دررودبارغربی از جمله دلایل جذب مسافران و 
گردشگران هستند. 

قطعا درباره قلعه الموت بسپار شنیده‌اید. اما 
بازدیداز قلعه لمبسر نیز خالی از لطف نیست. این قلعه. 
بز ر گترین و مستحکم ترین قلعه اسماعیلیان شناخته 
می‌شود. قلعه لمبسر به دلیل موقعیت جغرافیایی و 
اهمیتی که در دوره اسماعیلیان داشته. شهرت یافته 
وپس از قلعه الموت. مهمترین قلعه به مار می رفته 
است. قرار داشتن آن بر بالای کوهی وسیع و مسطح 
که در سه ضلع غرب و شرق و جنوب آن پر تگاه‌های 
کوهستانی قرار دارد. باعث موقعیت خاص أن شده و 


7 
اطلاعات مض سا رو ۳٦٦۷‏ 


اچ ہج 


قلاتی. گدارنا ر کان و تنگ تکاب نامیده‌اند. حتی در 
شهر ارجان نام ارغون رابه خود گرفته و در نواحی 
کردستان (کرایی) نام مارون و در نواحی جایزان: چم 
نظامی نامیده می‌شود. 

رن در ادامه رودخانه منشعب شده در 
جنوب رامهرمز قسمتی از آن وارد رودخانه کارون 
شده و قسمتی در نزدیکی بندر شاپور وارد خلیج فارس 
می‌شود. این رود شاهد حوادث مهم تاریخی مختلفی 
بودهاست. از عبور کاروانیان گر فته تامحل عبور لشکر 
اس‌کندر مقدونی. سر چشمه‌های رود مارون عبار تند 
از: چشمه لوداب بویراحمد سفلی سردن و مو گرمون. 
ااا اا ماه سره رت 
ماهی» شیرماهی, مار ماهی و همچنین لاک پشت و 
سگ آبی در آن زند گی می کنند. رود مارون بعد از 
عبور از دشت بهبهان و دشت جایزان. در محلی به نام 
قلعه شیخ» پس از پیوستن به رود اعلاء رامهر مز. نام 
جراحی به خود گرفته و به هورشاد گان می‌ریزد. 

چشمه‌های آب متعددی در ایدنک وجود دارد. 
الس ار ابه علت رد بارندگی خش 
شدہاند.از جمله مهمترین چشمه‌های‌این منطقه 
می‌توان چشمه پلنگل, تلخاب ناری سر کندہ موری» 


عملاً نفوذ به آن غیرممکن بود. زیراباوجود زمین‌ھای 
وسیع داخل آن.امکان کشت برای اھالی داخل قلعه 
فراهم بودوحتی در شرایط محاصره نیز امکان تصرف 
قلعه وجود نداشته است. 

اماطبیعت این منطقه هم نقش بسزایی در 


سر کنده آبی. کنجکال, سر گچ چهار گورون و تلخاب 
پیشه‌ای را نام برد. 

دره‌ای به نام اسا دره هم در این منطقه وجود دارد 
که رودخانه آن در تمام فصول پر اب است و از جنوب 
شهر لنده سر چشمه می گیرد. دره‌های زیبای دیگری 
هم مانند دره اناری, دره پلنگی, دره گرگی. دره شفت 
و دره عسکر کشته در ایدنک هستند که تماشای انها 
خالی از لطف نیست. 

در کوهها و دره‌های اطراف ایدنک, تعدادی غار 
طبیعی و دیدنی وجود دارد. غار کنجکال در جنوب 
غربی روستاواقع است. غار اسادره نیز در دره‌همنام 
خود قرار دارد. غار کر کبوتری در کنار رودخانه و 
جنوب ایدنک است. غار دیگری هم به نام رمه کش در 
جنوب شرقی آرامگاه شهدای روستا قرار دارد. 

مسجد صاحب الزمان (عج) روستا با قدمت ۷۵ 
ساله اصلی‌ترین جاذبه مذهبی روستااست که به 
کمک تعمیر و مرمت در این سال‌ها هنوز پابرجاست. 
قلعه قدیم خان و روستای زیبای ده مراد و پل قدیمی 
ایدنک از دیگر مکان‌های دیدنی این منطقه هستند. 


شکل گیری این روستاو محبوبیتش در میان 
گردشگران دارد. در فاصله حدود ۵ کیلومتری روستا 
که به طرف دره الموت می‌رویم. چشمه پر آب و زلالی 
وجود دارد که ھمیشے پر از مسافر است. طبیعت 
این منطقه نیز محل زندگی انواع گونه‌های حیوانی 
و جان_وری از جملے پرند گانی 
مانند عقاب و شاهین و حیواناتی 
چون پلنگ. خرس و سیاهگوش 
است.اماخود روستانیز پر از 
باغ‌ه ای میوه سرسبز و انبوه 
است که درختان بلند بید ان 
منظره‌ای بدیع یدید آورده‌اند. 
درخت‌های گیلاس روستا یکی 
دیگر از دلایل شهرت آن است 


استادمحمد کاظم نیکنام 


قال الصادق (ع) 

تصافحوا فانها تذهب بالسخیمه 

ششمین امام معصوم. امام صادق(ع) که درود 
فراوان ما بر او باد فر مودند: 

به یکدیگر دست بدهید کە این کار کینه رااز 
بین می برد. 

یکی از رفتارهای پسندیدہ که تاثیر فراوان در 
ایجاد دوستی‌ها و زدودن دشمنی‌ها دارد مصافحه 
به معنی دست دادن است. 

به این سخن پر ارج پیامبر (ص) توجه کنید: 

تصافحوا يذهب الفل عن قلویکم 

بایکدیگر دست بدهید تا کینه ازدل‌های‌شما 
برود. 
عالمتعام ی 

دل اگر ز کینه مصفا کند کسی 

معصوم (ع) در اهمیت مصافحه فر مودند: 
هنگامی که دو بر ادر به هم دست می‌دهند تازمانی 
که دست در دست هم دارند گناهانشان همچون 
برگ‌ه ای‌درختان در فصل پاییز در حال ریختن 
است ودر این میان عنایت حق بیشتر شامل حال آن 
فرداست که دست برادرش رابامحبت بیشتری 
در دستان خود دارد. 

در روایت داریم موقعی که پیامبر با مومنی 
دست می دادند تازمانی که او دستان خود را کنار 
نمی کشید. پیامبر دست وی را رها نمی کر دند. 

مصافحه به معنای اظهار عمیق دوستی ومحبت 
است‌ولذادرروایتی داریم:یکی از کارهایی که 
شیطان رادل افسر ده می کند این است که ببیند دو 
نفر با هم دست می‌دهند. 

در واقع می توان گفت: مصافحه اظهار عشق و 
علاقه و پیشکش محبت وصفا از جانب برادران 
ایمانی به هم است. 5 

از | ثارمثبت وفر اوان‌مصافحه ۳۹ یی 
آن است که دشمنی‌هارا به با دادم 
دوستی‌ها و جدایی‌هارابه‌اتحاد (:7 لصا 


که امکان ندارد به این روستا و همبستگی تبدیل می کند. 
سفر کنید و طعم شیرین و لذیذ 
گیلاس‌ه ای‌درشت و خوش ۱ 
تسیارید ۱ اي ا و 
۷ 5 و # پ0 ۶ 5 1 
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جاب می شوه 


۵ 


9امام حسن عسکر ی(ع) 


ماجرای وانعی خارجی 
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ناامید شو‎ 
۵ 
1 1" 1" ات‎ 
چ بدون اینکە به چشم‌های من نگاه کند یا حرفی بزند.‎ 
کو سد یہ کا یہ‎ 
ید این من بودم که نمی‌خواستم به چسم‌هایس‎ 4 
نگاهکنم چون می‌دانستم با هم تسلیم حس مادری‎ 1 
ج می‌شدم. نمی خواستم باز هم باهمسرم جین دنبالش‎ 


راه بیفتیم و به جلسه مشاوره برویم. جلسه‌هایی که 
حالادیگر مطمئن شده بودم هیچ تاثیر مثبتی در حال 
پسرم نداشت و فقط وقت تلف کردن بود و بس. 

دوشب قبل من و همسرم ضمانتش را کردیم و 
او رااز حبس بیرون آوردیم. خانم "بلندا" که به طور 
خاص روی افرادی بامشکلی شبیه مشکل پسر من کار 
می کرد و روانشناس حاذق و باسابقه‌ای بود. وضعیت 
پسرم رااورژانسی ووخیم اعلام کرد واین جلسه 
مشاوره را ترتیب داده بود. هربار که پسرم جرمی 
در یک مشکل جدید گرفتار می‌شد و نمی‌توانست به 
ساد گی از آن خلاص شود فو رآ دست به دامن "بلندا" 
می شد و از او کمک می‌خواست. این وضعیت یک روز 
ودو روز پسرم نبود. آنقدر این کار را کردہ بود که 
حسابش از دست من وھمسرم خارج بود. گوبی پسرم 
باور داشت این مشاور. تنها انسان روی کره زمین 
است که در دشوارترین لحظه‌ها هم آرامش و صبوری 
خودش رااز دست نمی دهد و می تواند در هر شر ایطی 
در کنارش باشد. 

از اولین مشاوره بلندا با پسرم تقریبً شش 
سال می گذشت واین خانم مشاور تنها کسی بود 
که تمام شرایط و موقعیت‌های پسرم را از نزدیک 
دیده‌بود. خشونت‌های گاه و بیگاهی که با زیاد شدن 
مصرف مواد. چند برابر می‌شد و کسی نمی‌توانست 
ان را کنترل کند. دوره‌های بدی که به خاطر بیماری 
دوقطبی پسرم سختتر می‌شد. دوره‌هایی که به 
شدت آفسرده می‌شد و در خودش فر و می‌رفت و از 
زمین و زمان وحشت داشت و فرار می کرد. و حتی آن 
دورانی که به ندرت اتفاق می‌افتاد و پسرم به انسانی 
آرام» بامحبت. بامزه و دوست داشتنی تبدیل می شد. 
درست همان پسری که‌هر پدر ومادری آرزویش 
رادارن د. در ان دوره‌هایی که خیلی کم شاهدش 
بودیم. پسرم بیش از اندازه مودب و جنتلمن می‌شد 
و در تمام کارهای خانه کنارم بود و به من و همسرم 
کمک می کرد. آن موقع همان پسری می شد که هنوز 
امیدوار بودم خصلت همیشگی او بشود. بااین که تمام 
راه‌ها را رفته بودیم و جواب نگرفته بودیم. باز هم ته 
دلم امیدوار بودم یک روز بالاخره پسرم درمان شود و 
روزهای سخت زندگی ما به پایان برسد. 

همسرم می گفت اگر برای درمان روزنه‌ای وجود 
داشته باشد. نباید این فرصت رااز جرمی دریغ کنیم. 
دلداری او تاثیر خودش را گذاشت وساعتی دیگر. 


سح شش 


سرپناهی 


برای پسرم 


این هفته ماجرای واقعی مادری رامی خوانید که پسری 
دوقطبی ومعتاد داشت واز درمان او کاملا ناامید شده بود. 
همسرش به او امید می داد اما اواین دلداری‌ها راباور نداشت 
و برای پسرش آینده‌ای بسیار نا گوار تصور می کرد و معتقد 
بود که پسرش هیچ راهی ندارد و حتما بدبخت تر می شود 


من همسرم و پسرم در دفتر مشاور بودیم. جرمی 
حمام کر ده بود و بعد از مدت‌هالباس تمیز پوشیده 
بود و به سر ووضع خودش حسابی رسیده بود. من 
روی مبل قهوه‌ای رنگ دفتر مشاور نشسته بودم و 
زیر چشمی به پسرم نگاه می کردم. همسرم روی یکی 
از صندلی‌ها نشست. جرمی هم روی مبلی که نزدیک 
من بود نشست.ناگهان یادم | مد خانم روانشناس به 
همه چیز حتی نحوه انتخاب محل نشستن اعضای یک 
خانواده‌هم دقت می کند. جرمی آرام نشسته بود. به 
جلو خم شده بود و دست‌هایش راروی پاهای بلندش 
قرار داده بود. می‌دانستم دارد با دقت به حرف‌های 
بلندا گوش می‌کند. آرام از او فاصله گرفتم. صدایی 
زمخت و محکم در درونم بانگ می زد که ماریون. 
پسرت رارها کن... صدارانشنیده گر فتم اما باز هم 
در گوشم زنگ زد و بارها تکرار شد. صدامی گفت 
دیگر هیچ امیدی نیست. بیخیال پسرت شو! زمان 
برای جرمی از دست رفته و دیگر کاری از دست کسی 
ساخته نیست. 


داده سود و منتظر پاس خی از من و 
همسرم بود. به او خیر ه ماندم.خشم 
سراپای وجودم رافراگرفته بود و 
نزدیک بود هر لحظه منفجر شوم 


وقتی که جر می پانز ده ساله بود پدرش رااز دست 
داد. همسر اولم به سرطان مبتلا شد و خیلی زود ما 
دوستان می‌شد. استقامت و خود دار بودن این پسر 
پانز ده ساله بود. جرمی در دوره بلوغ قرار داشت اما 
نشان می‌داد باغم از دست دادن پدرش خیلی خوب 
کنار آمده. خیلی زود دوره سو گواری را پشت سر 
گذاشت و بعد از آن, شد مرد خانه ما. به جای پدرش 
مسئولیت‌های خانه را انجام می‌داد و از نظر احساسی 


۰ 


۳٦٦۷ ارو‎ 


د 


هم خیلی به من نزدیک بود. بعد از پایان کالج خیلی 
سریع در یک شر کت تجاری مشغول به کار شد ودر 
تمام دهه بیست سالگی‌اش, پسری موفق بود. حتی 
خیلی بیشتر از هم‌سن و سال‌هایش. اما ورود به سی 
سالگی, مساوی شد باطغیان آتش فشانی که گویی از 
قبل در پسرم وجود داشت اما از پانزده سالگی به طور 
موقت غیرفعال شده بود. جرمی از سی سالگی از هم 
فرو پاشید وبا اینکه بارها سعی کردیم این چینی تکه 
پاره را بند بزنیم. هر گز مثل روز اولش نشد. پسرم نه 
تنها خودش فرو پاشید و ویران شد که همه چیز رابا 
خودش ویران کرد از آپارتمان و ماشین وشغل گرفته 
تا روابط خانواد گی و اجتماعی و اینده درخشانی 
که برایش برنامه‌ریزی کرده بود و آن همه زحمت 
کشیدہ بود. حالا جر می سی و هشت ساله بود و من 
وحشت داشتم که روزی بر سد که اختلال دوقطبی و 
اعتیاد شدیدش, چیزی از جر می واقعی باقی نگذاشته 
باشد و پایان خوشی در انتظارش نباشد. 


او رانمی‌شناختم 

درهمسایگی آپار تمان جر می» جنایتی اتفاق افتاده 
بود. پلیس خانه به خانه محله رامی گشت و از در و 
همسایه تحقیق می کرد و اطلاعات جمع می کرد تا 
اینکه نوبت به جر می رسیده بود. او را اتفاقی در خیابان 
و نزد یک محل جنایت دیده بودند. اعتیاد پسرم از 
دور پیدا بود. شدت گرفتن اختلال دوقطبی در آن 
مدت هم دلیل دیگری شدہبود تا پلیس به او شک 
کند و برای باز جویی‌های دقیق‌تر و تخصصی تر او رابه 
مر کز ببرد. ما از جنایتی که از آن حرف می‌زدند هیچ 
نه... فقط از یک چیز کاملاً مطمئن بودیم:ا گر جر می در 
حبس می‌ماند. از دست می‌رفت. بنابراين با همسرم 
به‌اداره پلیس رفتیم واورا باضمانت آزاد کردیم. 
جرمی درباره ان شب با مشاور حرف می‌زد اما من 
صدایش را خوب نمی‌شنیدم و به دو شب پیش فکر 
می کردم. وقتی بے اداره پلیس رفته بودم تا جر می را 


بیرون بیاورم. آدمی که سر و صورتش آن طور کثیف 
بود ولباس‌های مندرس وپاره به تن داشت به جرمی 
من هیچ شباهتی نداشت. جر می را از رنگ چشم‌هایش 
شناختم اما از آن برق همیشگی چشمانش اثری نبود. 
هیچ چیز مرد جوانی که مقابلم ایستاده بود شبیه 
پسری نبود که با تمام وجود دوستش داشتم. 

-ماریون» جین... ۲ 

صدای بدون احساس و تقر یبا بلند مشاور مرا از 
فکر و خیال بیرون آورد و به جلسه مشاوره باز گرداند. 
مشاور گفت: "من خیلی نگران زند گی الان جرمی 
هستم.به نظرم فرصت چندانی براش نمونده. از تون 
یه درخواست دارم. حداقل برای سی روز جر می رو به 
خونه خود تون ببرین. اون به نظم نیاز داره. اما اگه حتی 
یه قانون رو بشکنه. اون وقت دیگه هیچ امیدی نیست. 
درمان دارویی بایپولار([دوقطبی) رو هم بايد مجددا 
شروع کنه. باید داروهاش رو سر وقت مصرف کنه. 
مرتب جلسه‌های مشاوره‌ش رو آدامه بده و توی اون 
جلسات دوازده مرحله‌ای هم شر کت کنه.." 

دلم می خواست با تمام وجود فریاد بزنم و به خانم 
مشاور بگویم دیگر نمی‌توانم به مبارزه ادامه بدهم. 
ایا مشاوری که آن همه تجر به داشت. نمی‌توانست 
ضعف و پذیرش شکست مارا ببیند؟ آیا نمی‌توانست 
احساس مرادرک کند و بفهمد چقدر سخت است که 
عزیزترین فرد زندگی‌ات. مقابل چشمانت ذره ذره 
آب شود و تونتوانی برایش هیچ کاری‌انجام بدهی 
جز اینکه خودت از درون ویران شوی و به آخر خط 
برسی؟ آیا مشاور واقعاً از من انتظار داشت مجدداً 
درهای قلبم راروی این درد مزمن و همیشه چر کین 
باز کنم؟ همان طور که در صندلی اش لم داده‌بود و 
منتظر پاسخی از من و همسرم بود به او خیرہ 
ماندم. خشم سراپای وجودم رافرا گرفته بود و 
نزدیک بود هر لحظه منفجر شوم. جرمی از جایش 
بلند شد. دست‌هایش راپشت کمرش برد و 
شلوارش رامرتب کرد. سعی می کرد نگاهش را 
از من و جین بدزدد تا در جواب ما تاثیری نگذارد. 
پسرم می‌خواست من در تصمیم گیری راحت 
باشم اما آیا اواز دل یک مادر خبر داشت؟ 

همسرم جین خیلی خونسرد گفت: "جرمی 
می‌تونه با ما بیاد و تاهر وقت که لازم باشد اونجا 
بمونه. 

نمی فهمیدم چطور می‌تواند در چنین شرایطی 
آرام باشد صبوری و خونسردی‌اش راحفظ کند. 
در آن لحظه خاص نمی توانستم به خودم اعتماد 
کنم و کلمه‌ای به زبان بیاورم فقط سرم رابه نشانه 
تکان دادن بیشتر از روی اجبار است تارضایت قلبی. 

وقتی به خانه رسیدیم. جرمی خواست به اتاق 
قبلی‌اش بر گر دد اما اجازه‌این کار رابه اوندادم.اتاق 
پذیرایی رابرایش | ماده کردم و امکانات ضروری را 
در ان قرار دادم. دریچه مادرانه قلبم را بستم تا این 
بار هیچ خطایی نکنم واحساسات مادرانه چشمم رابه 
روی خطاها و دروغ‌های پسرم نبندد. تصمیم گرفتم 


وحشت داشتم روزی برسد و 
اختلال دو قطبی و اعتیاد شدید پسرم 
چیزیازاوباقی‌نگذاشته‌باشدوپایان 
خوشی در انتظا رش نباشد 


به زندانبانی تبدیل شوم که کوچکترین اشتباه و خطا 
حتی دروغ مصلحتی را تاب نمی آورد و هیچ گذشتی 
در کارش نیست. آماده مجازات پسرم بودم حتی در 
برابر کوچک‌ترین خطاها. این بار نمی‌خواستم ریسک 
کنم و آخرین امید خودم واورابه ناامیدی تبدیل 
کنم. البته امیدی که بیشتر به یک قول توخالی و پوچ 
شبیه بود. 

در کمال تعجب و ناباوری من. دپارتمان سلامت 
منطقه‌ای که در آن زندگی می کردیم. جلسات 
مشاوره رایگان برای پسرم برقرار کرد و هزینه تمام 
داروهایی را که برای درمان اختلال دوقطبی نیاز بود 
به عهده گرفت. بعد از مدت‌ها در خودم و در خلوتم 
از خدا تشکر کردم و نفسی از سر آسودگی کشیدم. 
جلسه‌های مر کز درمانی از هفت صبح شروع می شد 
و من چون تادیروقت کشیک می دادم و مراقب پسرم 
بودم نمی‌توانستم آن ساعت از روز بیدار شوم واو رابه 
بود و تامدت‌هابعد از درمان, اجازه‌رانند گی ویشت 
فرمان نشستن نداشت. کمی بعد یکی از اعضای گروه 
داوطلب شد سر راهش جرمی راهم به مر کز برد و 
بعد از ساعت مشاوره او رابه خانه باز گر داند. پسرم 
شش روز در هفته به آن مر کز درمانی و جلسه‌های 


روز هفتم. مشاوران او رابه مر کز دیگری معرفی 
کردند. مر کزی که کلاس‌های معنوی می گذاشت و 
در آن جلسهها, هر کس هر کاری که کرده بود و هر 
خطایی که مر تکب شده بود به راحتی به زبان می آورد 
ورات تع زند نی اش رانا شی اراک 
می گذاشت. جرمی از آن جلسه‌ها هم استقبال خوبی 
کرد چون در آنجا هیچ کس, دیگری را قضاوت 
نمی کرد و به کسی انگ نمی‌چسباند و همه راحت 


۱۷ 


۹ ٤ر‎ 


بودند که هر حرفی را که می خواهند به زبان بیاورند. 
گویی در خلوت و با خودشان حرف می‌زدند. 

همسرم جین از پیشرفت جرمی شادمان بود. 
هر شب ساعتی بااو حرف می‌زد و به اویادآوری 
می کرد که چقدر عوض شده و چه خوب است که 
این راه را همین طور با جد یت ادامه بدهد. من هم 
تغییرات پسرم رابه وضوح می‌دیدم امااین بار 
نمی‌خواستم آنه اراباور کنم. خودم رابه ندیدن و 
نشنیدن زده بودم. می‌خواستم این مسیر سخت و 
طاقت‌فرساهر چه زودتر به آخر برسد و نتیجه آن را 
ببینم. از انتظاری که هر روز کشنده‌تر از قبل می شد 
خسته شده بودم. نمی خواستم بار دیگر به خودم اميد 
واهی بدهم و آخر راه ببینم همه چیسزم را باخته‌ام. 
نمی‌خواستم ته‌مانده باورم راهم بدهم و در عوض: 
چیز چشمگیری دریافت نکنم. کم کم حال جرمی بهتر 
شد و باز هم شد همان پسر بچه پانزده ساله و ارام. در 
کارهای خانه به من و همسرم کمک می کرد. بعضی 
خریدها راانجام می داد و باجدیت از ما می‌خواست از 
او وظایف و کارهای بیشتری بخواهیم. 

مامان متشکرم 

پسرم‌اعتیادش رات رک کرده بود. مرتب 
داروهای ش رامی‌خورد و بیماری دوقطبی‌اش کنترل 
شده‌بود. جلسههای مشاوره را از دست نمی داد. 
ورزش می کرد وبعد از سال‌ها منظم شده بود اما با 
همهاینهاء هنوز منتظر بودم یک روز ببینم شکست 
خورده و باز هم نا کام شده‌ايم. جرمی شش ماه با من 
و همسرم زندگی کرد و در پایان ماه ششم» مشاورش 
اعلام کرد که وقتش رسیده تنها زندگی کند. اواخر 
ماه نوامبر من و همسرم برای جرمی آپارتمان 
نقلی و جدیدی پیدا کر دیم وبا هزار بیم و امیداو 
راتنها گذاشتیم. همسرم به آینده خوشبین بود و 
عقیده‌داشت که حال جر می کاملا خوب شده وبا 
اینکه شاید تا آخر عمر به مراقبت نیاز داشته باشد. 
باید درمان شدنش راباور کنیم تااعتماد به نفس 
از دست رفته‌اش را به دست بیاورد اما من یقین 
داشتم همه چیز ظاھ رآ خوب است ولی در باطن. 
آن طور نبود که می دیدیم و تصور می کردیم. 

بهار از را رسید وبا وجود ناباوری من جرمی 
در کمال صحت و سلامت کریسمس را در خانه 
ماسپری کرد. پسرم سال نو رادر حالی آغاز کرد 
که شغل قبلی اش رااز سر گرفته بود. کارفرماو 
مشتریان از او و اخلاق خوب و وظیفه شناسی‌اش 
رضایت داشتند و تشویق شده بود. پسرم چند ماه 
بعد یک کافه کتاب باز کرد و دوچرخه‌ای خرید تا هر 
روز از خانه تامحل کار دوچر خه‌سواری کند. بخشی 
از وجود من این بهبود را پذیرفته بود وباور داشت 
امابخشی دیگر هنوز به بدترین‌ها فکر می کرد و در 
گذشته سیاهی که مدت زیادی از آن نمی گذشت.فکر 
می کر د. مدام بدترین حالت‌ها را برای پسرم تصور 
می کردم. همسرم بارها به من یاد آوری کرده بود که 


بقیه در صفحه ۴۹ 
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لاحات مسل ہے جح 


هر زمان شر ادط مخصوص خو دش رادارد 
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سبحان حالا که به گذشته فکر می کند باورش 
نمی‌شود که تمام سرنوشتش در طی فقط دوهفته 
نصیبش شد؛ آن هم دو هفته‌ای که در اوج سر گردانی 
و بی کسی و تنهایی و غصه بود! 

"'سبحان''هیجدہ سالش بود که‌پس‌ازهشت 
گال تحمل یتیمی, یک مرتبه مادرش راهم از دست 
|داد. مادری که برای سبحان جان می داد و جقدر تک 
آفرزندش رادوست داشت,اماپایین افتادن ازهشت 
" پله وبرخورد سرش با آخرین پله فقط چند ثانیه 
برای پسسر نوجوان فرصت باقی گذاشت تادست‌های 
مادرش رادر پنجه‌های لر زانش بگیر د واز بین یک دنیا 
نصیحتی که همه مادرهای عالم. بر ای همه فر زندان 
دنیادارند. همین یک وصیت رااز زبان مادرش بشنود 
که به سختی گفت:از خدامی خوام عاقبت بخیر بشی... 
به شرط اینکه آدم خوبی باشی, پسرم... سبحان پسر 
خوبی باش... هیچ وقت کسی رواذیت نکن... 

زن‌بیچاره‌اینهارا گفت وخون بالا ورد وچانه 
انداخت و جان داد و رفت و پسرش را تنها گذاشت... 

تاعصرنشده‌همه فک وفامیسل از ماجراباخبر 
شدند و ادم‌هایی که تادیروز می تر رسیدند تلفن آن 
خدابیامرز راجواب بدهند که مبادا از انها بابت اجاره 
عقب افتاده خانه یاهزینه تحصیل تنها پسرش پول 
قر ض بخواهد. همین که فهمید ند شایسته خانم فوت 
کر فاسله لباس مشکی‌هایشان رااز کمد بیرون 
کشیدند. معلوم نبود از کجا کلی بضض وچند لیتر 
اشک هم تھیه کر دند وراهی منزل فامیلشان شدند 
و تازه‌یادشان افتاد که؛ "شایسته خانم چقدر زن 
مهربان وبی آزاری‌بود..."وهر کدام یکی دوساعتی 
نشستند گوشه آن خانه اجاره‌ای و اگر چه هر از گاهی 
باصدایاستثنایی "قرائت قر آن عبدالباسط" به فکر 
فرومی‌رفتند. اما فقط همین چند ثانیه بود ودقیقه‌ای 
بعد دوباره مر دها سر در گوش همدیگر می گذاشتند و 
از قیمت دلار می پر سیدند. يا از اينکه بهتر است فعلا 
ماکنین نخرند تاقیمت اٹومبیل هاش داخلی بان بیاید: 
وضعیت مجلس خانم‌ها نیز تفاوتی با قسمت آقایان 
نداشت. خانم‌هایی که بعضی‌هایشان بیشتر ازپنج‌سال 
بود شایسته "خانم راندیده‌بودند.یا بعضی‌هایشان 
که‌زن خدابیامرزهر از گاهی به آنھاس می‌زد واز 
اینکهناله‌های اورابشنوند.احساس کسالت می کردند. 
حالاهمگی در مج س ختم اوجمع بودند. خانم‌هایی 
که نه انگار در مجلس عزا حضور دار ند خیلی‌هایشان 
به محض شنیدن خبر مرگ فامیلشان. اولین تلفنی که 
زدند به آرایشگاهشان بود تابه آرایشگر شان بگویند: 
"عزیزم پای آبروم وسطه.... همه زن‌های فامیل فر دا 
جمع هستن واصلادلم نمی خواد منوبا این ریخت و 
قیافه ببینند..یادت باشه آرایشسممدل مجلس عزا 
باشہ'! 

سای اساسا شود ازام وسات 
حتی وقتی طعنه‌ها ومتلک ه ای بعضی از مهمانان را 
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میشنید که مخصوصاباصدای‌بلند می گفتند تااو 
بشنود نیز به حرف‌هایشان واکنش نشان نمی داد: 

-نگاه کن پسره چه بی خیال و راحت نشسته. 

-وا... آدم اگر گربەاش هم بمیر هدو قطر اشک 
می ریز ۵... 

-توچه سادهای خواهر... پسہفقط تواین فکرہ 
که‌هر چی زودتر سهم ارثیه خونه پدربزرگش رو از 
عمه‌اش بگیره و بره دنبال عشق و حال خودش. 

سبحان‌اینهارامی‌شنید اماسعی می کرد نشنود. 
زیر چشم نا زک کردن‌هارامی‌دید.اماتلاش می کرد 
نبیند. حتی وقتی "دایی خسرو "به سراغش آمد وسر 
در گوشش گذاشت و گفت: همین که سهم خونه 
پدرت رواز عمه‌ات گر فتی بیابنگاه‌من باهات کار دارم. 
همین‌الان یه بنگاهی ورشکسته سراغ دارم که ميشه 
ماشین‌هاش روبه قیمت بز خرید....ا زاین دست 
برات می‌خرم و از اون دست خودم برات می‌فر وشم.... 
دست کم روهر کدام چهار تا پنج تومن سود می کنی... 
دو روزم بیشتر وقتتو نمی گیره.... بده‌ماهی ۲۵ میلیون 
تومن سود کنی؟ لعنت به من اگه حتی ازت کمیسیون 
هستی و اون به گردن من حق داره.." 

دایی خسرو هنوز هم می‌خواست باران محبتش را 
بر سر خواھرزادەاش ادامەدھد که سپحان‌هیج کار 
نکرد جز یک نگاہ...نگاھی اما پر از مفھوم...و انقدر 
تلخ که "دایی خسرو "معنی‌اش رامتوجه شد و دست 
و پایش راجمع کرد و رفت نشست روی صندلی و به 
زنش گفت: ''پسرہانگار مالیخولیا گرفته...! 

آن سوی مجلس اماءیک نگاہتیز بین همه این 
صحنه‌هاواین دوئل نگاەھارازیر نظر داشت؛ "حسن 
آقا ظروفچی ‏ که شوهر خالهاش بسود: فمیلی‌اش 
"سهامی "بود.امااز همان سی چهل سال قبل که پدرش 
برای مراسم ظرف اجاره می‌دهد. مردم "ظروفچی " 
صدایسش کردند واز بین بچەھایش "حسن "هم که 
شغل یپ درراادامه‌دادباهمین ''فامیلی ''شناخته 
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SEE 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 


دنبال اجاره کردن ظر وف نیست. پس بازارش را تغییر 
داد و شد تولید کننده و یکی از توزیع کننده‌های گردن 
کلفت "ظروف یکبار مصر ف "در منطقه‌ای که زند گی 
می کر دند. 

حسن آقاظر وفچی که همیشه در رقابت‌با خسرو 
بنگاهعی "بود.وقتی آن صحنه را دید. خندید و به خاله 
سبحان -زنش - گفت: فقط نگاه کن که چطوری پوز 
داداشت رو می‌زنم... 

بعد هم برخاست و آمد وردل خواهرزاده‌زنش" 
نشست و پچ پچ کرد: "می بینی چه مرتیکه گرگ 
صفتیه؟ خسرورومیگم...؟ همین که خواه رش مرد. 
یاد توافتاد....الانم لابد آومده بود بهت پیشنهاد کنه 
که‌برات ماشین بخرهو بفروشه... مبادا خامش بشی 
پسرم؟ "دایی خسرو ت شاگرداول کلاس شیطونه! 
مگه آدم عاقل پولشو می ریزہ پای ماشین که چهار تا 
لااستیکه و یه موتور؟ من خير تورومی‌خوام سبحان 
جان.... اگه خواستی مثل شازده‌ها زند گی کنی.اين 
دویست. سیصد میلیون تومان ارثی رو که نصیبت 
ميشه بر دار وبیا پیش خودم» هیچ کاری هم نمی خواد 
بکنی....پولت و میدی به من ومنم "صدی‌هفت "بهت 
سود مید م به بقیه بیشتر از ''صدی پنج "نمیدم....اما 
من که نمی خوام از بغلت سود ببرم؟ دوست دارم 
مشل "دیوید بکام''زندگی کنی!یعنی صبح از خونه 
بزنی بیرون و سوار ماشین شاسی بلند آخرین مدلت 
بشی و توی خیابونا دوردور کنی و جلوی ''جنیفر لوپز" 
هم که ترمز کنی» برات قمیش نیاد وسوار بشه وبری 
عشق وحال وہای 

سبحان حالت تھوع داشت.چقدردلش می خواست 
مثل روزهایی که غذای مانده خورده بود و دست توی 
حلقش می کرد و غذاهای مسموم را بیرون می‌ریخت. 
حالا هم می‌توانست همه این حرف‌هایی را که شنیده و 
ته مغزش چسبیده بود استفراغ کند و بالا بیاورد. 

نگاه مستاصل و بی‌پناهش دور تاد ور خانه چر خید. 
"عمه افسانه نگاهش رادید وبه شوهرش گفت: خاک 
تو سرت جمال.... فامیل‌های مادریش دارن مخش رو 


»4 
وس اطلاعات لی ارو ۳٦٦۷‏ 


می‌زنند. اون وقت تو مثل چغندر اینجانشستی! 

آقاجمال چغندر نبود.یکی از فعال ترین خانەسازان 
شھرستانشان بود. هر چه را که در دہ دوازده سال 
حض ور در تهران آموخته بود.بااخودش به زاد گاهش 
برده و مثل یک شا گرد مستعد. تبدیل شده بود به یک 
"بسازوبفروش حرفه‌ای کهلقب مهندس "راهم 
ید ک می کشید!ازھمان دوسال قبل که‌پدرزنش مردہ 
بودو شایسته خانم "برای خواهرشوهر مرحومش 
پیغام فرستاده‌بود که؛ سهم منواز خانه پدری شوهرم 
بده که واسه خودم و پسرم یه سرپناهی تهیه کنم "عمه 
و شوهرعمه هی آمروز وفردا کر دند و وعده‌دادند که 
"الان پول‌های آقا جمال توی ساخت یک آپار تمانه و 
تا چند ماه‌دیگه که ساخته بشه و فروخته بشه. سهمت 
رو میدیم و... -امااساختمان‌های آقا جمال ساخته 
شد وفروخته شد و دوباره‌ساخته وفر وخته شد و...و 
شایسته خانم همچنان در انتظار گرفتن حقش بود.تا 
بالاخره مُرد! چغندر از جا بر خاست و سینه کرد سمت 
"حسن آقاظروفچی ورسیده‌ونرسیده‌صدایش را 
انداخت ته گلو: مر تیکه مر ده خور, خجالت نمی کشی 
مثل شیطان نشستی کنار بچه یتیم ودر گوشش وزوز 
نی کی که پولاشوبال بکشن؟ 

حسن آقاظروفچی که خیلی وقت بود دنبال تسویه 
حساب با این فامیل دور می گشت. قهقهه سر داد و 
گفت: ببین کی گر به زاهد شده؟ همه می‌دونند که 
اگر توی نالوطی حق این زن خدابیامرز رو داده‌بودی. 
مجبور نبود تواین خونه کلنگی اجاره نشین باشه که 
پاش رو پله‌ها سر بخوره و بمیره... 

آقاجمال,لیچاری سنگین‌تر بار حریفش کرد و 
دست‌هامشت شد ومشت‌هابالارفت و... که یک 
دفعه زلزله شد. سبحان زلزله راه انداخت. دیس‌ها و 
ظرف‌های حلوا و خرما و میوه رابرداشت و هر کدام 
رابه طرف یک پنجرہ پر تاب کرد.شیشههای خانه 
یکی بعد از دیگری خرد می شد و می‌ریخت کف اتاق؛ 
شیشے آخر راهم خودش شکست که با تمام هیکلش 
رفت داخل شیشه قدی رو به حياط و سر که بر گر داند. 
تمام سر و صورت ودست و پاو گردنش غرق در خون 
بود. سکوتی سهمگین -فقط چند لحظه_خانه راپر 
کرد و پس از آن» فریاد پسر جوان بود که در و دیوار را 
لرزان د: "حالم ازهمه تون به‌هم می‌خوره...همگی گم 
شین از این خونه برین بیرون! 

زن‌ها که انگارجیغ ناشی از دیدن خون سبحان. 
باشنیدن این فریادش انها راوحشتزده‌تر کر ده بود. 
نفهمیدند کدامشان مانتوی کدامشان رابرداشتند و 
تن کردند واز خانه گر یختند. مردھااما, گویی منتظر 
یک عربده مردانه بودند که سبحان آن را هم سر داد: 
میرین بیرون یا.... 

ٰ۶ کر مردهانیزب 
سرعت از در خانه بیرون زدند. نفر آخر اقا جمال بود و 
زن و دو دختر نوجوانش که تند تند کفش و کلاه کر دند 
و داشتند بیرون می رفتند که دست سبحان مثل یک 
انبر قوی» از پشت یقه شوهر عمه‌اش را گرفت. 

آقا جمال رو بر گرداند و سبحان گفت: 


سسس ا س کے 


-نه... تو می‌مونی.... تو و اهل و عیالت فعلا مهمون 
من هستین تا فر دا صبح بریم ولایت خراب شده‌ات تا 
از مادر خدا بیامرز منو بدی آقا جمال! 

چانه آقاجمال از ترس می‌لرزید.چشمش در 
چشم خانه چ رخید وزنش رابه‌یاری طلبید. عمه 
سبحان که درسش رافوت آب بود. لبخندی و تبسمی 
ومهربانی‌ای‌و... عمه جون این کار ها چیه که‌می کنی؟ 
مگه ما کلاهبرداریم؟ فقط چیزی که هست هر کاری 
راھی دارہ... قانون میگه باید انحصار وراثت.. 

سبحان کلامش راقطع کرد و آرام. اما باخشم 
گفت: دهنت رو ببند عمه خانم! جغد شوم فامیل, که 
اگر به‌ناله‌های‌مادر من توجه کرده‌بودیالان زنده 
بود. من خوب می‌دونم که از چند سال قبل که خونه 
پد ربز رگ رو فروختی؛ سهم پدر منوهم بالا کشیدی.... 
حالا خوب گوش کن تومی‌دونی که پد ر ومادر من هیچ 
وارث دیگه‌ای‌ندارن. منم حوصله انحصار ورائت و 
برو و بیارو ندارم. یک کلام ختم کلام! فقط ۴ساعت 
فرصت داری ارث پد ر منوبهم بدی... ووگر نه یک صبح 
که از خواب بید ار میشی,می‌بینی که بایک شیشه اسید 
ایستادم بالای سرت تا ظاهر خودت روهم مثل باطنت 
کنم.دختران سیزده و پانزده‌ساله عمه که زدند زیر 
گر یه» مادرش ان وحشت زده‌شد و نگاه کرد تاسبحان 
ادامه بدهد: "عمه خانم از کسی که‌هیچی بر ای‌از دست 
دادن نداره بترس!" 

رنگ عمه خانم مثل " کلاغ "سیاه شد و تمجمج 
کنان روبەشوھرش گفت: ''جمال... آقاجمال... چکش 
رو همین الان بدہ!... جمال بی‌معطلی دسته چک را 
بیرون کشید ورقم رانوشت و تحویل داد وسبحان 
گفت: "به روح مادرم اگرب رگشت بخوره‌به اجرا 
نمی گذارم... می کشمت!" 


مراسم ختم وهفتم تمام شده‌بود وسبحان که دو 
روز قبل چک ارثیه پدرش را گرفته بوده شب قبل به 
صاحبخانه گفته بود که تاآخر ماه خانه راتخلیه می کند. 
پس باید می‌رفت وخانه‌ای‌پیدامی کر دو کاری....و 
اینده‌ای که پر بود از نامعلومی! 

از خانه که زد بیرون, با خودش گفت: "اول برم 
یک موتور بخرم که بتونم دنبال خونه بگردم "و بعد راہ 
افتاد طرف خیابانی که پشت منزلشان بود و چند مغازه 
موتورفروشی در آنجاقرارداشت همینطور که از پشت 
ویترین به موتورهانگاه‌می کرد ر سید به مغازه تعمیر 
موتور "علی‌موتوری "!در موردش چیزهایی شنیده‌بود 
که قبلا وضع خوبی داشته و موتور فروشی داشته اما 
همه دار وندارش راخرج بیماری زنش می کند. همه 
ثروتش می رود و زنش هم زنده نمی‌ماند. 

علی آقا می‌ماند و تنها دخترش!بعد هم این مغازه 
رااجاره‌می کند که دواتاق بالایش بود و در آن زندگی 
می کرد و داخل مغازه‌هم با تعمیر موتورهاء زند گی 
خودش و "پردیس اش رامی گذراند. 

سبحان نفهمید چرا دلش خواست آنجا بایستد؟ 
اماایستاد ونیم ساعت رفتار علی‌موتوری "رابا 
مشتر یانش نظاره کرد:؛با آدم‌هایی از جنس خود 


سبحان[سبحان قبل از پولدارشدن].هر کس 
می آمد موتورش را تحویل می گرفت: علی آقا بابت 
دستمزدش می گفت: "هر جی دوست داری بده "حتی 
گاهی اوقات پول لوا می را که روی موتور گذاشته بود. 
نمی گر فت. سبحان بهتز ده نگاهش می کر د. ظهر که 
شد به چلو کبابی محل که نزدیک مغازه علی آقا بود 
رفت و هم غذا خورد و هم آنچه رادنبالش بود شنید: 

_علی آقاموتوری از آدم‌های این دوره‌نیست / 
علی موتوری‌انگار از غار آمده‌بیرون که جنسش شبیه 
لوطی‌های قد یمه /علی آقابه معنی واقعی معتقده پول. 
چرک کف دسته!سبحان طی چند روز آینده آنقدر از 
یسک روز صبح همین که ''علی موتوری " کر کره‌اش را 
داد بالا سبحان سلام" کرد و گفت: "من شنیدم شما 

علی‌موتوری نگاهش کرد وسر پایین انداخت و 
گفت: "تو دیوونه‌ای؟" 

سبحان لبخندی زد و گفت: "نمی‌دونم.... شاید هم 
باشم؟" علی موتوری نگاهی به اوانداخت و گفت: "مگه 
تواین دوره آدم خوب پیدامیشه؟لابد دیوونه‌ای که 
اینطوری فکر می کنی ؟!" 

سبحان باز هم لبخند زد و خواست حرفی بزند که 
"علی موتوری "به سر تا پای او نگاه انداخت و گفت: 
"چرایه دست مشکی پوشیدی؟ سبحان انگار همه 
اشک‌های دو هفته گذشته را در چشمانش نشانده بود 
که صورتش خیس شد و هق هق کنان حرف زد درد 
دل کرد و همه چیز را گفت! 

"علی‌موتوری" آهی کشید و گفت: "خوب می دونم 
از دست دادن عزیز چه سوزی داره. اما نگفتی چر افکر 
می کنی من آدم خوبیم که می‌خوای با این همه پول 
بیای شا گرد من بشی؟" 

و سبحان به یاد حرف مادرش افتاد و گفت: 

-هستی - می‌دونم که ادم خوبی هستی» منم 
می‌خوام آدم خوبی باشم. علی موتوری نگاهش کرد 
و گفت: یا خیلی خوب داری سیاه بازی می کنی.... یا 
خودت لباس کار بیار.... یادت باشه اینجا خونه خاله 
نیست.... شاید فحش هم بشنوی؟ قبول؟... سبحان 
نگفت قبول ... خندید و رفت و بالباس کار بر گشت. 


پنج سال بعد... 


خبر مثل بمب در فامیل صدا کرد: خبر دارین چی 
شده؟ این سبحان بود که داماد این يارو درب و داغونه 
"علی موتوری ‏ شد. با حمایت همان یار و موتور سازه. 
کم کم پا گرفت و... میگن الان س بحان با شاه فالوده 
نمی‌خوره... خونه‌اش بالای شهره ...ما باورت ميشه 
که "علی موتوری "هر روز از اونجا راه میفته و مياد سر 
همون مغ‌ازه متری کار می کنه؟ میگن يارو دیوونه 
است..سیحان‌آما..به هیچ کذامازاين ا ماه 
نمی‌داد. او همین را می‌دانست که با شر ف‌ترین مرد 
دنیاء پدر زن اوست! 


0 کا 
سس ۱۱۵ 


ده 


تنهادر اغوش مادر م خود ر ادر امان می د ددم 


9 ذادر شاه افشاد 


سلسله‌گزارشهای زندان 


n 


00 


اولین مصاحبه‌ام ساعت حدود یازدہ تمام شد. از 
3 آنجا که آن روز صبحانەنخوردەراھی زندان شده‌بودم, 
هیچ وقت در زندان نتوانستم چیسزی بخورم» حتی 
ا می کرد. همین که چند جرعه آب نوشیدم, صدای قار 
ِ و قور معده‌ام در اتاق پیچید!برای ساکت کردن معده 
ام چاره‌ای نبود جزاینکه از بیسکوییتی که همراهم 
بود. بخورم. اما انگار طعم و مزه ان هم تغییر کر ده‌بود. 
به ضرب و زور آب. چند تکه از بیسکوییت را قورت 
دادم شاید حداقل سر و صدای معده‌ام از بین برود! 
هنوز نیمی از بیسکوییتم رانخورده‌بودم که.جوان 
بلندقدی وارد دفتر شد. 
همان جاء کنار در ایستاد و گفت: 

-من برای مصاحبه آمده‌ام. 
اشاره کردم و گفتم: 

-بله. بفرمایید بنشینید تا شروع کنیم. 

پسر جوان همین که نشست حتی منتظر نشد تا 
من سوال کنم پلافاصله شروع کرد به صحبت کردن. 
در واقع می‌خواست به نوعی دلیل امدنش راتوضیح 
دهد. 

-آدم گاهی بدون هیچ فکری تصمیمی می گیرد. 
آن وقت تا آخر عمرش‌باید تاوان پس‌بدهد. گاهی 
هم مثل من قربانی همان تصمیم اشتباه‌می شود.من 
الان نزدیک پانزده ماه است در زندانم. در همین 
مدت فهمیده‌ام که هیچ کس جز خودم مقصر نبوده 
وئیست 
رفتے وعاقبتم این شد الان هم آمدهام اا تابه 
جوان‌های‌همسن خودم بگویم فکر نکنید برای‌هر 
اشتباهی راه‌جبر ان هست. شاید گاهی‌اینطور باشد. 
اماهمیشه اینطور نیست. گاهی یک تصمیم اشتباه 
باعث می شود تاهمه آبرو و عزت واصلاجانت را 
شدم. در حالی که بز ر گترها نصیحتم کردند و گفتند 
ادا اشتباه‌است, اما من بالجبازی سر حرفم ماندم 

من دریک خانواده کم جمعیت به دنیا آمدم. برادر 
ندارم. دو خواهر دارم که هر دوازدواج کر ده‌اند. اصالتا 


و 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 


fariba_zavarei@yahoo.com ۱۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ همراه:‎ 


این هفته: ندامتگاه ر جایی شہر (کرج) 
ذ کر نام -نام خانواد گی و شماره مجله ال زامی است 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه‌دارد...| گر شمابه جای این مد دجوبودید 


و در موقعیت او قرار داشتید. چه می کر دید؟ 


اسامی بر ند گان مجله شماره ۳۲2۵۵ 


همایون اصفهانی ۰٩۱۳۳۸‏ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و با تأبید موارد مطر ح شده در آن نیست. 


باتشکرازهمکاری قوه‌قضاییه» ریاست‌محترم‌ندامتگاههای اوین» رجایی شهر 


قزل حصاروورامینریاست محترم حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر: 
روابط عمومی سازمان زندانھاءروابط عمومی داد گستری کل استان تهران. 


علاقمندان به گفتگوی بی‌واسطه می توانند با شماره ذکر شده تماس بگیرند. 


اهل یکی از روستاهای استان زنجان هستیم. اجدادم 
همه کشاورز بودند. پدر من هم کشاورزبود. من هم 
کشاورزم. مادرم خانه‌دار است. 

از انجا که وضعیت مالی خوبی نداشتیم نتوانستم 
بیشتر از پنج کلاس درس بخوانم. اگر می‌خواستم 
ادامه بدهم بایدازروستای خودمان به مر کز بخش 
می‌رفتم. با شرایط مالی م ا.اصلا چنین چیزی امکان 
نداشت. بیشتر بچه‌های روستای ما تا همان پنج 
کلاس ابتدایی درس خواندند و بعد هم تر ک تحصیل 
کردند.من دلم می‌خواست بیشتر درس بخوانم. ولی 
مادرم گفت تا همان پنجم هم که توانستم مدرسه 
بروم باید خداراشکر کنم. بعد از اینکه درس ومدرسه 
را کنار گذاشتم همراه پدرم سر زمین کشاورزی 
کار می کردم. کمی که بز رگتر شدم. تصمیم گر فتم 
زمستان‌ها بیکار نمانم. کشاورزهای منطقه ما عملا 
درفصل سر ما کاری بر ای انجام دادن ندارند. من 
دلم نمی خواست چند ماه‌سال بیکار باشم. 
به پدرم گفتم می روم تهران دنبال 
کار خواهرم‌سا کن یکی از مناطق 
اطراف تهران بود. چند روزی 
منزل اوبودم وبعد در یک 
خشکشویی به عنوان پادو 
کار پیدا کردم. دستمزد 
خوبی می گرفتم. کارم هم 
از کار کشاورزی راحت‌تر 
بود. البته من کشاورزی 
رادوست داشتم. حتی بر 
سلا سک ار جوان‌ها که 
روستارادوست ندارند.من 
عاشق ر وستابودم به همین خاطر 
فقط زمستان‌ها به تهران می رفتم و بقیه 
سال رادر همان روستای خودمان کار می کر دم. 
بااینکه کار خشکشویی را کامل یاد گرفته بودم اماهیچ 
وقت روستایمان رارها نکر دم. 

وضع واوضاعم خوب بود. راضی بودم. کمی پول 
پس انداز کرده‌بودم.بیست ویکی دو سالم بود. 
کم کم تصمیم گرفتم سر و سامانی به وضع زند گی‌ام 
بدهم.در روستای ما معمولا پسرها در این سن ازدواج 
می کنند. 

می‌دانستم از خدمت سربازی‌معاف می‌شوم. البته 
پیگیرش نشده بودم چون تا آن موقع به کارت پایان 
خدمت احتیاج پیدا نکر ده بودم.اما خیالم راحت بود 


اب 8 
لاحات ضس ارو ۳٦٣۷‏ 


چون تک پسر هستم و پدرم هم مسن است:حتما 

از وقتی حرف زن گرفتن من پیش آمد دختر 
عمه‌ام. عروس روياهايم بود. به هر حال از بچگی با هم 
بز رگ شده‌بودیم. همدیگر راخوب می‌شناختیم. در 
یک سطح و شرایط بودیم. البته من خجالت می کشیدم 
به پدریا مادرم بگویم که اور دوست دارم فقط در 
گوشه خاطرم. جای خاصی برای او در نظر گرفته بودم 
وامیدوار بودم اگر یک روز حرف ازدواج من به‌میان 
آمدبتوانم حرف دلم رابه خانوده‌م بگویم که‌ای کاش 
چون آن وقت حتما آنها وقتی می خواسستم بز ر گترین 
اشتباه زند گی ام را مر تکب شوم. جلو مرا می گر فتند. 
اما افسوس نگفتم. نگفتم و در چاهی افتادم که عاقبتش 
این شسد.ماجراازوقتی شر وع شد که یک روز به‌خانه 
خواه رمک هاطراف تهران ,ود _رفتم.از قضاخاله 
دامادمان- که دختر جوانی بود-آنجا 
مهمان بود. نمی‌دانم چه شد که در 
همان بر خورداول.این دختر به 


وزبان دار بود و خونگرم. 
بااینکه اولین بار بود 
مرامی دید اما جوری 
بامن برخورد کرد که 
انگار سال‌هاست مرا 
می‌شناسد. همین رفتار 
او باعث شد تااز او خوشم 
بیاید. البته الان علت این 
مساله رافهمیدم.در خانواده‌ما 
و کلاً در روستای ما زن‌ها و دخترها 
خیلی آزاد نیستند. کمتر به آنها اجازه داده 

می شود که در جمع صحبت کنند و با مردها راحت 
برخورد کنند. برای آدمی مثل من که‌اين نوع رفتارها 
راندیده در نگاه‌اول شاید این بر خوردها جالب باشد. 
حتی تا چند روز بعد از اینکه اورادیدم. فکرم مشغول 
اوبود.اما کم کم فراموشش کردم تااینکه یک روز 
وقتی همه اعضای خانوادهدور هم جمع بودند وباز 
حرف ازدواج من پیش آمد. ناخود گاه‌ازدهانم پرید 
که من از فلانی خوشم آمده واو رامی‌خواهم. خواهرم 
که شناخت بیشتری از خانواده شوهرش داشت گفت 
داداش او به درد تو نمی خورد. پدر او که در واقع شوهر 


خاله داماد ما می‌شد. چهار مر تبه ازدواج کرده‌بود و 
از این ازدواج‌ها شانزده فرزند داشت که مادر شوهر 
خواه رم و خواهرش -یعنی همان د ختر مورد نظر -از 
همسر سوم او بودند. خواهرم گفت حساب مادر شوهر 
اواز بقیه آنها جداست. چون اواخلاق و رفتار خودش 
رادارد. اما خواهرش مثل او نیست.او طور دیگری 
رفتارمی کند. شاید در نگاه اول به دل من نشسته. 
اما وقتی زنم شود دیگر نمی‌توانم تحمل کنم. من در 
اینطوری رفتار می کند.وقتی از د واج کند حتمارفتارش 
عوض می‌شود. به هر حال یک زن شوهردار بیشتر 
بازهم مخالف بود. می گفت فرق ندارد. دختر یازن 
بای د نجابت خودش راحف_ظ کند.اومی گفت آنهادر 
خانواده‌ای بز رگ شده‌اند که بعضی چیزها که برای ما 
خیلی مهم است. برای آنها اصلا معنی ندارد. می گفت 
اعتقادات مذهبی‌شان سست است. به نماز و حجاب 
پایبند نیستند. محرم ونامحرم بر ایش ان فرق‌ندارد. 
اما راستش من حرف‌های خواهرم را اصلاباور نکر دم. 
باخودم گفتم مگر می شود کسی به نماز واعتقادات 
دیتی پاپیند تباشد؟ اصلایتهابرايم پاورپذپزنبود. 
فکر کردم شاید چون خواھرم مخالف است اینجوری 
صحبت می کند تا مر منصرف کند. هر چه او بیشتر 
در مورد اختلافات ما صحبت می کرد من بیشتر مصر 
به دخترعمه‌ام رافراموش کرده‌بودم! 

خواه رم که دید حرفش راه به جایی نمی‌برد. 
باخانواده‌خاله‌شوهرش صحبت کردتامابرای 
خواستگاری برویم. شاید باور نکنید که همه مر اسم 
خواستگاری و بله برون در همان جلسه اول بر گزار 
شد.یعنی آنهاحتی مهلت فکر کر دن‌هم نخواستند. 
بلافاصله جواب مثبت دادند و تاریخ عقد و عروسی و 
حتی میزآن‌مهریه راهم مشخص کردند. گفتند چون 
خواهرم عروس آن خانواده است مهریه همسر من 
هم نباید کمتر از مهریه اوباشد. خواهرم ۰ ۵۵سکه 
بهار | زادی مهریه‌اش بود. آنهاهم همین تعداد سکه 
رابرای مهریه در نظر گرفته بودند. به این ترتیب همه 
چیز در همان جلسه اول خاتمه پیدا کرد. 

اماوقتی بر گشتیم خانه,پدرم مرا کنار کشید و گفت 
پسرم حق با خوآهرت بود.من وقتی طر زلباس پوشیدن 
آنهارادیدم فهمیدم او به درد تو نمی خورد. همین الان 
هم دیر نشده بهتر است با یک عذرخواهی همه چیز 


(ازدواج بعد از تولد مهمترین حاد ثه زند گی فرد 
است که تقریبا به طور کامل در اختیار خود اوست. 
مسلما در آنچه اختیار وانتخاب است و فرد به طور 
کامل خود تصمیم گیرنده است همیشه امکان بهترین 
ویابدترین وجود دارد. آنچه سبب می‌شود که فرد 
بهترین انتخاب راداشته باشد مطالعه تمام زیر و بم‌های 
انتخاب‌اش است. تحقیق, تفحص, مشاوره و دقت در 
انتخاب باعث می شود که انتخابی آ گاهانه. درست و 
اصولی انجام شود. قطعا از دواج انتخابی نیست که در 


راتمام کنیم. امامن باز هم حرف پدرم راقبول نکردم. 
گفتم اگر مشکل فقط بالباس باشد به اومی گویم که 
چطور باید لباس بپوشد. اصلا خودم لباس می‌خرم. 

پدرم آن شب خیلی بامن صحبت کرد.اما من قبول 
نکر دم. نمی دانم اسمش هوا بود لجبازی بود. ذوق بود. 
هر چه بود که هیچ حر فی رانمی‌توانستم قبول کنم. 
پدرم وقتی دید نمی تواند مراقانع کند.سکوت کرد و 
گفت امیدوار است کہ می از انیم ان موم 

707 عروسی فهمیدم که 
اشتباه کر دم ولی باور نکر دم. شب عروسی وقتی به 
او گفتم اجازه‌ندارد بالباس عروسی وبدون پوشش 
موهایش در جمے مردها بیای د اول جر وبحث مان 
فقط بین خودمان و زیرلبی بود. اما ناگهان در چشم بر 
هم زدنی اواز سالن رفت. یعنی قهر کرد و رفت خانه 
پدرشاخدامی‌داند آں ش رای ار 
فامیل نرود. من چه ز جری کشیدم تابالا خره‌او به سالن 
بر گشت ومجبور شدیم به مهمانهادروغ بگوییم که 
چون از صبح گرسنه‌مانده‌بودحالش بد شده‌ورفت 
کمی استراحت کند! 

اماماجرابه اینجا ختم نشد.بعد از عروسی. یک 
روز کامل وقت گذاشتم وبا او صحبت کردم. گفتم 
نمی‌توانم هر چه که او بخواهد را برایش فراهم کنم اما 
تلاشم رامی کنم تااز زند گی اش راضی باشد. فقط او 
هم بعضی چیزها را رعایت کند. به هر حال ما مسلمان 
هستیم.اعتقاداتی داریم. تعصباتی داریم. ما آذری‌ها 
هم که خوب تعصبات قومی مان بیش تر نباشد. کمتر 
هم نیست. او خوب به حرفهایم گوش داد حتی قسم 
خورداما حرف وقول و قسم‌هایش فقط یک روز بود. 
اگر مهمان نامحرم می آمد یک روسری نصفه ونیمه 
می‌بست که آن‌هم تامن رویم رابر می گر داندم از 
سرش می‌افتاد.لباس‌های استین کوتاه می‌پوشید. 
هربارمهمانی می‌رفتیم.یامهمان می آمد دعواهای 
مابیش_تر می‌شد.بلافاصله هم تابحثمان می‌شد قهر 
می کردمی رفت خانه پدرش.پدرش در همان حوالی 
منزل خواهرم زندگی می کر د.بعد چون می دانست 
که خواهر من او رامی بیند بالباس‌های نامناسب از 
خانه بیرون می آمد. خواهرم هم با گریه وزاری به من 
ز نگ می زد که بیااو راببر که‌هم آبروی تورامی‌برد 
هم آبروی مارا و من مجبور می‌شدم بیایم و باخواهش 
ومنت‌اورابه خانه بر گردانم.از طرف دیگر هروقت 
دعواو در گیری بین ما پیش می آمد. افراد خانواده‌اش 
-مثلابرادرهای ناتنی ویاشوهر خواهرش_به من زنگ 


لحظه انجام شود. اینکه دختر یا پسری مناسب زند گی 
هست یا خیر. چیزی نیست که در آن و لحظه بشود راجع 
به آن تصمیم گیری کرد. ضمن اینکه وقتی افرادی که 
علاوه بر تجربه شناخت کافی نسبت به طر فین ماجرا 
دارند آن دو را مناسب هم نمی‌دانند. تصور وقوع معجزه 
برای خوشبختی تصور خام و خیال واهی بیش نیست. 
قبل از آن که وارد این ماجرای پیچیده شود. خواهر و 
پدرش اورااز آن برحذر داشته بود ند ولیکن مددجو 
ما با سماجت و به قولی لجبازی سعی در تحمیل خواسته 
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می‌زدند و مراتهدید می کر دند. حتی شوهر خواهرش 
چندین مر تبه پدرم راتھدید کردہ بود که اگر من او را 
آزاد نگذارم مرامی سا 

ا سام ۳ . ۱۳۲ 
این فرد دل چر کین شوم. گاهی حتی گمان بد به آنها 
می‌بردم آما هربار شیطان رالعنت می کردم. 

خواهر همسرم‌دوبارازدواج کرده‌بود.همسر 
اولش او رافقط به خاطر رعایت نکر دن حجاب طلاق 
داده‌بود. البته همسر دومش, یعنی همین باجناق من 
که خیلی از همسرم حمایت می کرد. چندان به این 
مسائل اهمیت نمی داد من چندین و چند مرتبه به 
همسرم گفتم اگر اوهم بخواهد به رفتارش ادامه دهد, 
به همین سرنوشت مبتلا می‌شود.آما گوی این چیزها در 
خانواده آنهازشت نبود. چون او اصلااز طلاق واهمه‌ای 
نداشت. حتی یک بار صراحتا گفت مهریه اش رابدهم 
و بعد می‌توانم او را طلاق دهم! 

سهماه‌از زند گی مشتر ک مامی گذشت.دراین 
مدت من وهمسرم مدام در جنگ و جدل بودیم. 
وو 
مستاصل شده‌بودم.مهریه‌اش رانداشتم بدھم 
به خانواده‌ام بگویم. چون همه گفته بودند او به درد 
من نمی‌خورد.احساس می کر دم در بن بست گرفتار 
شده‌ام. راه نجاتی برایم نبود. تا ان شب. 

ان شب کذایی که‌او باز هم قهر کرده‌بود وبه 
منزل پدرش رفتەب ود ودوباره‌خواهرم بامن تماس 
گرفتهبود که بروم‌واورابیاورم.دعوای آن روز مابه 
ار وضو مهما ردک ۳ ۱ 
خواهرش بر گزار شود. من از او خواهش کرده بودم که 
رعایت کند و لباس ماس یوق ولام ۸۸ء نامل 
شوخی نکند واو باز ناراحت شد ه بود وقهر کر ده‌به خانه 
پدرش رفته بود.وقتی خواهرم بامن تماس گرفت. از 
روی‌ناچاریرفتم واورا آوردم.از همانجامستقیم 
به‌منزل خواهرش رفتیم. همه اعضا خانواده‌اش | نجا 
بودند. من رفتم و گوشهای‌ساکت نشستم. حواسم به 
زنم بود. به زور روسری‌اش را سرش نگه داشته بود. 
بقیه هر کدام حرفی می زدند واو باچشم غره‌می فهماند 
من ناراحت می‌شوم. اواسط مهمانی نوشیدنی آوردند 
و گفتند شربت است.من که تا آن موقع مشروبات 
الکلی راحتی ندیده‌بودم. یک لیوان برداشتم ویک 
نفس سر کشیدم! 


بقیه در صفحه ۴۹ 


خود داشت و عاقبت به بدترین شکل 
ممکن نتیجه‌اش را دید. 

اگر همه ما در انتخاب‌هایمان -چه در دوستی و چه 
در ازدواج -فرد مقابل را همانگونه که هست پذیرفتیم. 
نے آن طور که خودمان می‌خواهیم بلکه دقیقا همانگونه 
که هست و به فکر تغییر او نبودیم. آن وقت می‌توان 
امیدوار بود که ارتباط سالمی بین آنها شکل می گیرد. 
و گرنه ارتباطی که در پی انديشه تغییر دیگری شکل 
بگیرد. قطعا محکوم به شکست است.) 


ی 


“° 


سخله ت در ختی است اندر 


۰ 


٠ 
مل‎ *« 


+٭ 


که د" 


دانش از حکمت محص کشت 


e‏ اسدی طوسی 


CNN/Guardian منبع:‎ 


گزارش خارجی 


Maryanikpour@gmail.com 
مترجم: مریم نیک پور‎ 


شایدشماھم تصویر جسد پسر بچه سه ساله 
سوری رادیده‌اید که در سواحل اروپا افتاده‌بود. عکس 
دلخراشی که‌بار دیگر جامعه جهانی رااز موضوع 
مهاجرت غیر قانونی به وحشت انداخت و چشم مرد م 
سراسر دنیا را گشود تار نج ومصیبتی را که این مردم 
بی‌پناه متحمل می شوند تا خود رابه کشورهای اروپایی 
برسانند. دقیق تر ببینند وواکنش نشان دهند. یک 
عسکاس و خبرنگار ترک که مشغول تهیه گزارش از 
وضعیت مهاجران بود با جسد این کود ک سے ساله 
روبهروشد که درس احل‌افتاده‌بود وم وج دریابه 
صورتش‌می‌خورد. ثبت وانتشارعکس ابلان 
کردی''سےەساله که خان_واده‌اش از کردھای آواره 
سوریەبودندومی خواستند باعبور از دریای اژه خود 
رابه کانادابررسانند.درشبکه‌های اجتماعی وا کنش 
زیادی‌درپی داشت وتاثر همگان رابرانگیخت. خانواده 
آیلان‌مانند بسیاری‌دیگر از مردم سور یه قصد داشتند 
با قایقی کوچک خود رابه یونان برس‌انند اما قایق‌شان 
دربرابرامواج خروشان دریاتاب‌نیاورد و آیلان‌و 
برادر پنج ساله‌اش گالیپ "ومادرشان,از قربانیان 
این حادثه تلخ بودند که همراه‌دست کم دوازده نفر 
دیگر جان خود رااز دست دادند. 

''جاستین فورسیث ".مدیرعامل‌سازمان" کود کان 
رانجات‌دهید ,در مصاحبه باخبر نگارسی.ان.ان 
اعلام کرده‌است: "تصویر دلخراش کود کی که جان 
خود رادر راہ گریختن از کشورش از دست داده بسیار 
تکان دهنده است ویاد | ور خطراتی است که خانواده‌ها 
وبه‌خصوص کود کان در جست وجوی زند گی بھتر با 
آن مواجهند. تصویر این کود ک باید به اذهان و افکار 
دولتم ردان ‌تلنگری‌بزند واتحادیه‌ارویاراوادار کند 
درباره مساله مهاجرت به اتفاق نظر بر سند و تصمیم 
بگیرن د هر چه زود تر بحران مهاجرت غیرقانونی را 
حل کنند." 

مقام ات یونان که این روزهاعلاوه بر مشکلات 
اقتصادی با بحران جدی‌تری به نام پناهجویان روبه‌رو 


بررسی بحران جدید ارو پا 
و تصویری که دنیا را تکان داد 


رل ری در 


موضوع پناهجویان و غرق شدن و مرگ آنها 
هنگام مهاجرت. حرف تازه‌ای نیست وهر سال و هر 
فصل تکرار می شود اما این بار انتشار عکس کود کی 
که کنار ساحل نجات به مر گ بوسه زد.احساسات 
جهانی را برانگیخت و مقامات کشورهای اروپایی 
راوادار کرد در نپذ یرفتن پناهجویان تجدید نظر 
کنند.مردم ودولت‌هایار وپایی پس از دیدن آن 
عکس دلخراش شاید برای کاهش عذاب وجدان 
خود کمک‌های مالی زیادی به پناهجویان کردند. 
برخی از شهروندان اروپایی نیز علیه سیاست‌های 
دولت‌های خود در زمینه‌ی پناهجویان تظاهرات 
کردند و شاید آن پسری که در راه مهاجرت فدا 
شد راہ مهاجرت پناهجویان بعدی راهموار کند. 
در گزارشی که خواهید خواند. ایسن موضوع از 
دید گاه‌های گوناگون بررسی شده است. 


هستند.می گویند این کود ک در میان گروه پناهجویانی 
بود که از کشور جنگ زده سوریه فرار کر ده‌بودند. 
مقامات فر کی ضمن تایید این گسزارش:اعلام کرد 
دوقایسق سامل پناهھجو که از شهر "کوبانی "وارد 
آب‌های "بدروم" تر کیه شده بودن د. گرفتار امواج 
شدند ودر این حادثه, دوازده نفر از جمله پنج کود ک 
جان خود رااز دست دادند. تلفات پناهجویانی که 
دریای اژه رابرای رسیدن به یونان و در ادامه رساندن 
خود به آلمان یا اتریش انتخاب می کنند.بیشتر از میان 
سوری‌هایی است که از کشور خود به امید داشتن یک 
زند گی بهتر فرار می کنند. 

"جزیره کاس "یونان کەنزدیکسواحل تر کیه‌است. 
برای جذب پناهجویانی که مقصد شان اروپاست. به 
آهن‌ربایی که آدم می‌رباید. تبدیل شده‌است. تخمین 
زده‌می‌شود که فقط در روز چهار شنبه( ۲ سپتامبر /۱۱ 


شهریور) ۰ ۰ پناهجو که اغلب آنها سوری هستند. 
وارد جزیرهلسبوس یونان شده‌اند که بیشتر آنهاباقایق 
پارویی ودروضعیت خطرنا کی خود رابه این جزیره 
رساندەاند. بر اساس آمازهای موجود تقریباً ۱۵ هزار 
پناهجو در این جزیرہ منتظر مجوزهای لازم هستند تا 
پس از گذراندن مراحل قانونی به کشورهای‌دیگر مثل 
مجارستان و آلمان اعزام شوند. سخنگوی کمیساریای 
عالی پناهند گان سازمان ملل در یونان در گفت و گوبا 
گاردین گفته است: وضعیت پناهجویان در این جزایر 
اسف بار است. تعداد پناهجویانی که از کشور خود به 
اینجامی آیند. بسیار زیاد است.در صورتی که اوضاع 
پناهگاه و بهداشت واقعاً ناگوار و بد است. از طرفی 
کمبود پرسنلی که باید کار نام نویسی این پناهجویان را 
انجام دهند نیز موجب اختلال در لسبوس و کاس شده 
ومشکلات و نگرانی‌هایی ایجاد کرده است ۱ 


خانواده آیلان کردی'' پسر سه ساله‌ای که طعمه 
امواج دریا شد.می‌خواستند آخرین تلاش خود رابرای 
رسیدن‌به کانادابه کار گیرند. آنهابرای رسیدن به 
هدف خود.مسیر خروشان‌دری اراانتخاب کردند 
بدون این که درخواست پناهندگی آنها تایید شده 
باشد.پدر آیلان در گفت و گوباشبکه‌های خبری اعلام 
کرده,بستگانی در کانادادار ند که قصد داشتند با آیلان 
ن ماله کالب بقع سال وسر قن رمان دد آھا 
بروند و زند گی تازه‌ای رادور از جنگ و وحشت آغاز 
کنند. "عبداله کردی فی گوید: "پسرم آیلان زمانی 
متولد شد که سوریه در گیر جنگ بود. جنگ همه چیز 
راازمسا گرفست وزند گی مان راناب ود کرد.حالادیگر 
چیزی از دنیانمی خواھم زیرا آرزوھایم رابرای همسر 
وفرزندانم می‌خواستم امادر راه‌رسیدن به آرزوھایم 
آنها رااز دست دادم. حالا دیگر هیچ ارزویی ندارم. 
تمام رویاهای من از بین رفته‌اند وخاکستر شده‌اند." 
عبدالله با چشمانی اشک بار ادامه می‌دهد: "نا آخر 
عمر لحظه‌ای را که خانواده‌ام گر فتارامواج دریا شدند. 
فراموش نخواهم کرد. این کابوس همیشه با من خواهد 
ماند. مردم دنیا با دیدن یک عکس از پسرم بسیار 
متاثر شدند. حالاببینید من چه حالی دارم عبد اه 
کردی در تماسی تلفنی به خانواده‌اش اعلام کرد که 
این سفر پایانی تلخ داشت و عزیزانش رااز دست داد. 


۹ ۰ هه 
اطلاعات ی ارو ۳٦٦۷‏ 


ی 


ہے ےکم یست ا سے ھ _ سح 


او به خبر نگار سی.ان.ان گفتەمی خواهد به خانه شان در 
کوبانی باز گر ددوعزیزانش راد رآن‌شهر که‌حالابیشتر 
که در ونکوور " کانادازند گی می کند وقرار بود خانواده 
از یکی از اعضای خانواده‌شان شنیدہ و بسیار متاسف 
شده‌است.او که بیست سال پیش به کانادامهاجرت 
کردہ در مصاحبه‌اش گفته: از مدت‌ها پیش برای 
کاره ای مهاجرت برادرم و خانواده‌اش اقدام کر ده‌ام 
اما دولت کانادا آنها رانپذیرفت و در خواست‌شان را 
شده بود دل به در یا زد تااز راه‌غیر قانونی خود رابه 
کانادابر ساند که متاسفانه همسر ودوفر زندش رااز 
دست داد.اين حاد ثه آ نقدر تلخ ودر دناک است که فکر 
نمی کنم گذشت زمان هم بتواند مرهمی بر زخم‌های 
برادرم بگذارد." بر اساس اعلام گارد ساحلی: در پنج 
ماه نخست سال ۲۰۱۵ موفق شده‌اند تقریباً ۴۲ هزار 
پناهجورادر دریای اژه‌از م رگ نجات دهند. در هفته 
گذشته تعداد پناهجویانی که نجات یافته‌اند ۲۱۶۰ 
نفر بود ودر شب چهارشنبه (روزی که جسد آیلان 
کنار ساحل پیداشد).ماموران گارد ساحلی توانستند 
این پرسش رابه ذهن مردم دنیا به خصوص مقامات 
کشورهابیندازد که چه کسی مسئول این موج گسترده 
مهاجرت است که به سوی کشورهای اروپایی سر ازیر 
شده. بر خی نیز معتقدند مرگ دلخراش این کودک 
ویایان نا گوارزند گی‌اين خانواده‌چندان‌بامهاجران 
دیگر تفاوت ندارد و شبیه سرنوشت آنهایی است که 
زند گی خود رابه خطر می‌اندازند و با قایق. کشتی‌های 
کوچک وحتی با پای پیاده روزها؛ هفته‌ها و ماه‌ها سفر 
می کنند تاسرانجام به آن ب 1 بهشت موعودی که وصفش 
را شنیده‌اند, برسند اما به جهنم مرگ می‌رسند. از آن 
وضع کند و کمک‌های کاربردی و عملے برای این 
افراد پیدا کند. فر انسوااولاند "رئیس‌جمهور فرانسه. 
کود ک سوری رازنگ خطر و هشداری برای سر اسر 
اروپا خواند و گفت: اروپا قوانین وارزش‌هایی دارد که 


ماراملزم می کند به کسانی که از کشورشان بیرون 
می آیند و قصد مهاجرت دارند خوشامد بگوییم زیرا 
آنها زندگی دشوار وپر دردسری دارند." 
مهاجرت. مرگ بیش از ۰ ۰ پناهجو در مسیر 
دریای مدیترانه.اين منطقه رابه یکی از کشنده‌ترین 
وم رگبارترین محل‌های عبور در دنیا تبدیل کرده 
است. و تعداد م رگ و میر همچنان در حال افزایش 
است. در یکی از این موارد دلخراش که چند روز پیش 
کشورهای دیگر می‌رفتند. در یک کامیون یخچال‌دار 
در بزرگراهی در شرق اتریش پیدا شد. پلیس پس از 
بررسی اعلام کرد به احتمال زیاد. این افراد پیش از 
اینکه کامیون از مجارستان به خاک اتریش وارد شود 
مرده بودند و قاجاقچیان آنها رابه حال خود رها کرده 
بودند. نزدیک به سے چهارم مرگ مهاجران در سال 
جاری‌میلادی در مدیتر انه‌اتفاق افتاده‌است‌ومیزان 
مرگ ومیر در سال ۱۵ ٠ء‏ ققریباًبیست درصداز 
سال گذشته بیشتر است.برخی از پناھجویان در آب‌ها 
غرق شده‌اند. بر خی‌ها لحظه غرق شدن قایق هادر حال 
فرار لگد مال شسدہاند و بر خی نیز با دود موتورخانه‌ی 
قایق‌هاخفه شده‌اند. فدریکوس ودا ؛مسئول‌بخش 
مدیترانه‌در سازمان بین المللی مهاجرت می گوید: "در 
هفته‌های گذشته شاهد مر گ‌های زیادی بوده‌ایم‌واين 
هشداری است برای ما که می گوید قاجاقچیان انسان 

ساحل نجات 

تاامسال ۰ ۳۵ هزار پناهجو برای فر ار از جنگ فقر 
ودیگر بحران‌های‌ناشی از آن خود رابه‌اروپارسانده‌اند 
تادر این کشورهازند گی بهتری برای خود دست وپا 
از آنها با آغوش باز از این پناهجویان استقبال کرده‌اند 
وهمچنان پذیرای آنهاهستند برخی از کشورهانیز 
از ورود پناهجویان به کشور خود جلوگیری می کنند 
میان وا کنش مقامات و سازمان‌های مختلف نیز کاملاً 
متفاوت بوده است. یکی از ماموران ارشد سازمان ملل 
ان بیان کر ده: "این افراد در اوج استیصال و درماند گی 


۹٤۸ 


این کار رامی کنند. آنهااز ناچاری سوار این قایق ھای 
ناامن می شوندوچھارپنج ھزاریسورومی پردازندو 
عاقبت در چنین اوضاع اسف باری جان خود راازدست 
می دھند.ماباید برای این وضعیت واکنش هد فدار و 
ساماندھی شده‌ای داشته باشیم و به نظر من فقط 
اروپ ابه دلیل موقعیت ویژه‌ای که‌دارد.می‌توانداین 

واکتش را نشان دهد." 
مقامات اروپایی می گویند پس از انتشار عکس‌های 
دلخراش آیلان خردسال و برادرش, در مدت زمان 
بیست وچھارساعت ۰ ۱۵ هزاریوروبه پایگاه کمک‌های 
مردمی‌مهاجران‌برون‌مرزی کمک کر ده‌اند.بنیادهای 
خیریه‌ای که به‌طور مستقل در مکان‌های حادثه خیز 
حض ور دارند وباقایق‌های نجات به پناهجویان یاری 
می‌رس‌انند. اعلام کر دهاند پس از انتشار این تصاویر: 
میزان کمک مردم‌ونهادهای‌خیریهافزایش قابل 
ملاحظه‌ای داشته است. همچنین میزان کمک‌هایی که 
از کشسورهای آمریکایی ی انگلستان به این پناهجویان 
می‌شد وقبلاً بسیار ناچیز بود افزای ش یافته. چاپ 
تصویر پسربچه سوری در صفحه نخست روزنامه‌های 
معتبر سر آسر دنیا موجب تاثر همه شد و در ۴ساعت 
نخست پس از انتشار آن, دو هزار نفر کمک‌های قابل 
ملاحظه‌ای به پناهجویان اهدا کر دند. سرپرست پایگاه 
کمک‌های مردمی مهاجران برون مرزی‌اعلام کرده 
است: "افزایش قابل توجه این کمک‌هابه مامی‌گوید 
مردم درسراسر دنیااز دیدن این تصاویر به خشم 
آمده‌اند و متاثر شده‌اند واین کمک‌ها در واقع واکنش 
صریح و مستقیم مردم به این موضوع است. مردم 
می‌خواهند بگویند دیگر علاقه ندارند فقط تماشاچی 
باشند. ماهم خوب فهمیده‌ايم که علاوه بر آمارهاو 
ارقامی که منتشر می‌شود. مساله مهم تری به نام حق 
زند گی پناهجویان وجود دارد. در این زند گی‌ها مادر. 
برادر خواهر یاحتی پدربز رگ و مادربزرگ وجود 
دارد. همان‌طور که ما اروپاییان حق زندگی داریم. آنها 
نیز دارند.فر قی نمی کند که سوری وافغانی باشند یا 
اروپایی و آمریکایی.تصاویر کود کی که تیشرت قر مز 
و کفش‌های مشکی دارد و با صورت روی ساحل افتاده 
وبەساحلی که قرار بود نجات‌بخش اوہاشسد,بوسەی 
مرگ زدهبایدبه‌ماهشدار بدهد ومراقب‌باشیم که 
چند روز دیگر شاهد مرگ دلخراش کودک دیگری 
بقیه در صفحه ۵۷ 


الاعات مکی 11 


,دشمانی تنهاده ز بان کافی 


شست 
» 


و دام 


1 


سچیت 


سسوال:باسلام,بندہمادر دوفرزند کاملامتفاوت 
هستم.پسرم هميشه بازیگوش است وبەدرس ومشقش 
توجەنداردولی دخترم بسیار تیزهوش است وبارهاو 
بارها مورد توجه اولیا مدررسه قرار گر فته و طبق سنجشی 
که کارشناسان مدرسه از او به عمل آورده‌اند به ما اعلام 
کرده‌اند که تیزهوش است.بنابراین می خواستم سوال کنم 
آیا این برداشت صحیح است؟ 

٭ یا دانش آموز بچه کمال جویی است؟ 

۴٭٭بلےءءاو غالبا كمال جواست و وقتی که کارها 
مطابق میل وبر وفق مرادش پیش نمی رود زود آزرده 
و ناراحت می‌شود. 

۶+فر زند شما پاسخ پیچیده‌ای به سوال‌ها 
می‌دهد؟ 


حاکی از درک عمیق او از موضوعات گوناگون است. 
٭در مورد تجربه‌های جدید چگونه است؟ 


۴او قدرت زیادی در سازماندهی اطلاعات 
دریافتی به شیوه‌ای نو دارد وبا بھرہ گیری از اطلاعات 
موجود,چشم اندازهای جد یدی را خلق‌می کندوغالبا را 
حل‌های متعددی را برای یک مساله ارائه می‌دهد. 

در مورد شکل کنجکاوی او هم توضیحی 
می‌دهید؟ 

و بچه بسیار کنجکاوی است وم رتبا 
پرسش‌های فراوان و پیچیده‌ای رامطرح می کند. از 
انر ژی فوق العاده‌ای بر خوردار است و غالبا نسبت 
به سایر کود کان وحتی خانواده خود نیاز کمتری به 
خواب دارد. 

#به افراد بز ر کتر از خود چطور علاقه نشان 
می‌دهد؟ 

۴ ٭ نسبت به سن خودش از رشد بیشتری 
برخورداراست. ودر بسیاری از مواقع تمایل جدی 
دارد که با بچه‌های بزر گتر یاافراد بزر گسال در ارتباط 
بوده‌وبا آنهامعاشرت کند.همچنین تمایل زیادی‌به 
رهبری گروه دارد. 

طبق توضنیحاتی که شسمااراقنه داه ابد یگویم 
فرزند شماتیزهوش است. هر چند بسیاری از والدین 
با قبولی فرزندشان در آزمون هوش یک مدرسهیا 
گرفتن اولین نمره ۰ ۲ اوراتیزهوش می‌نامند. اما باید 
بدانیم تیزهوشی به معنای واقعی شاید ویژگی باشد 


که تنها یک درصد از مردم جامعه به آن دسترسی إُْ 


دارند.داشتن بهره‌هوشی,قدرت خلاقانه, توانایی در : 
استدلال و توانایی وابتکار جزء مواردی است که یک : 
فرد در کنار بهره‌هوشی بالاباید داشته باشد. در واقع : 
ویژگی یک کود ک تیزهوش به طور خلاصه: 
نسبت به یاد گیری حر یص بوده‌ومفاهیم پیچیده : 
رابه سرعت جذب می کند.اعتماد به نفس بالایی ¦ 
داشته باشد.دارای روحیه تعاون وهمکاری باشد. ‏ 
به ارزش‌های اخلاقی و معنوی پایبند باشد.دارای ‏ 
قدرت استدلال باشد. تیزبین ودقیق باشد.به آسانی : 
بتواند از زمان حال جداشده وبه مسایل گذشته : 
واتفاقات بیاندیشد.سرعت بیشتر در فراگیری ¦ 
مطالب متنوع و مختلف داشته‌باشد. از حافظه قوی : 
برخوردار باشد. غ 
اما تیزهوشان نباید دچار غرور کاذب شوند. چون : 
تحمل شکست برای آنان مشکل است,زیرابه خاطر : 
موفقیتشان همواره تحسین شده‌اند. إُْ 
بنابراین نباید سعی کرد از کود کان ونوجوانان: ‏ 
تیزه وش ساخت. بلکه بایسد درصدد پرورش : 
استعدادهای طبیعی آنها باشیم. | 
سارادریابی کسمایی إْ 
کارشناسی آموزش ابتدایی,روانشناسی آموزشی شاخه : 
آموزش و پرورش,نویسنده کتاب‌های علوم تیزهوشان إْ 


رتیه 


سسوال: بنده‌مادری‌دارای یک فر زند ۴ ۱ساله هستم 
که دوست دارم او در زند گی اش موفق باشد و کمبودی 
احساس نکند. به همین خاطر چند وقت پیش وقتی علاقه وافر 
اورابه کامپیوترو گوشی د یدیم من و پدرش به عنوان کادوی 
قبولی در مدرسهبرای‌او کامپیوتری کوچک خریدیم.اما 
حالا تمام زند گی او در همین وسیله خلاصه شده و هر کاری 
که می کنیسم امکان جداشدنش رانداریم.به همین خاطر 
خواستم از کارشناسان شما بپر سم چطور می توانیم این 
مشکل بز رگ راحل کنیم؟ 
شهره-الف -تهران 
تبلت را چگونه از کود کمان جدا کنیم 
پاسخ؛باسلام خدمت شماءد ر واقع بچه‌های امروزی 
نمونه کوچک شده والد ینشان هستند.نمونه آنهایی که در 
مهمانی‌هابه‌جای گپ زدن‌باحاضران.به غایب‌های جمع 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشسد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعست ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخوبکردار 
وکیل دادگستسری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۳/۲۰ تا ۱۵/۳۰ 


وایبر می‌زنن د وبه جای چند متر دویدن, به دنبال نصب 
انواع اپلیکیشن‌های سلامت روی گوشی خود هستند. 
شاید بعد از خواندن این مطلب به قصد گرفتن تبلت 
فرزندتان از او بلند شوید؛ اما بنشینید!نیازی به محروم 
کردن فر زندتان از تبلتش نیست. کافی است خودتان 
همین حالا گوشی راروی زمین بگذارید ونه باحرف بلکه 
با آوردن ورزش و مطالعه و انجام این توصیه‌ها به کود ک 
خود هم سبک زند گی سالم را آموزش دهید. 

به ساعت نگاه کنید: 

باوضع کردن بر خی قانون‌ها. ساعت‌های استفاده 
فرزندتان از تبلت را محدود کنید. 

خاموشی بزنید: 

بهاواجازه بازی کردن باتبلت پیش از خواب را 
ندهید و نگذارید آن را به اتاق خوابش ببرد. 

از خودتان شروع کنید: 

هر قدر هم که‌از لزوم فعالیت بدنی و قوی‌تر کردن 


آقای د کتر بیژن عمویان 

مشاوره پزشکی 

یکشنبه بیست و نهم شهریورماه 
مشاوره تلفنی از ساعت ٩‏ تا ۱۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


لاحات ی سا رو ۳۹۷ 


ارتباطات رودر روبرای فرزندتان صحبت کنید : 
فایده‌ای ندارد.تازمانی که‌اومی‌بیند که در مھمانی ¦ 
برایتان تلگرام بازی شیرین‌تر از گپ زدن با دیگران : 
است. تمایلی به گوش کردن بے توصیه‌هایتان پیدا : 
نمی کند.اگر می‌خواهید فرزندتان زند گی مجازی را : 
جایگزین تجربه‌های حقیقی زند گی‌نکند. خودتان در : 
رعایت چنین اصلی پیشقدم شوید. 
دست به کار شوید: 
اگ تنهایک فرزند دارید. بهاوحق دهیدبرای : 

و کرت ها اوهد اتود ود درون 
شرایطی به جای جنگیدن با او خود تان برای تغییر ‏ 
شرایط وارد عمل شوید. بازی‌های دونفره پر تح رک و 
ھیجان انگیز هم می تواند سلامت جسم فرزندتان را إْ 
تضمین کند.هم مهارت‌های حر کتی اش راتقویت کند : 
و هم لحظات شاد و خوشی رابرایش رقم بزند. إُْ 
فریده جاهدی معاون آموزشی دبستان راه زینب(س) : 


خانم بهاره شیروانی 
کی ارس رر کے 


مشاورہ تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


خانم زینب بیانی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
فقط مشاوره حضوری روزهای یکشنبه 
از ساعت ٩‏ تا ۱۳ 


لرزیدن 

اگر دستان شمابدون کنترل می‌لر زند. نت سید. یک توضیح سادەدر مورد 
لرزش دست می تواند این باشد که شما بیش از حد کافئین یابرخی داروهامانند 
داروهای آسم وضد افسر د گی‌هامصرف کرده‌اید. بنابراین اگر هیچ یک از این 
دلایل باعث لرزش نیستند ویالرزش بدون توضیح که اغلب اتفاق می‌افتد. 
پیشرفت کرده است با یشک مشورت کنید. 

ناخن‌های ضعیف و شکننده 

اگر ناخن‌هایتان ضعیف به نظر می ر سند ممکن است. کمبود "روی "داشته 
باشید.زینک یاروی به رشد و تر میم سلول‌های پوستی کمک می کند. با اضافه 
کردن مقدار قابل توجهی از غذاهای غنی از روی‌به رژیم غذایی خود. وضعیت 
سلامتی ناخن‌هایتان بهتر می‌شود. برخی از منابع روی شامل: جوانه گندم. 
جو.آجیل و گوشت است. 

پوسته پوسته شدن 

اگر پوست سر انگشتان شماناگهان پو سته پوسته شد ه.ممکن است کمبود 
ویتامین ب داشته باشید. ویتامین ب مانند نیاسین و بیوتین برای سلامتی پوست 
از اهمیت زیادی بر خوردار است.استفاده از مکمل بیو تین به سلامتی پوست و 
رشد ناخن‌ها کمک می‌کند .نیاسین از پوست حمایت کر ده وبا جلو گیری از تشکیل 
ملانین و افزایش رشد کلاژن به بهبود وبازسازی پوست کمک می کند و باعث 
بهبود رطوبت طبیعی پوست می‌شود. علاوه بر مصرف مکمل, می‌توانید غذاهای 
غنی از نیاسین مانند ماهی, بادام زمینی, قارچ و غذاهای غنی از بیوتین مانند 
آوو کادو و ماهی تن به رژیم غذایی خود اضافه کنید. 


خارش یاجوش 

اگراحساس می کنید هیچ کرم ولوسسیونی به دستان زبر وخشن شما ساز گار 
پت مکی امت دخا راز که یکت منما ری برگی امت شده بشید کا باع 
خارش.خشک شد ن و شکستن پوست می شود پس باپزشک مشورت کنید و 
بررسی کنید. شاید شمابه پماد و کرم جهت افزایش قدرت ویاباز سازی پوست نیاز 
دارید.اگر پزشک تعیین کرد که شمااگز مای پوستی ندارید و دستان شماخشک 
شده‌اند از مر طوب کنندهای غنی شده که حاوی ویتامین هستند. استفاده کنید. 
شستن مداوم دستان می‌تواند باعث خشک شدن آن‌ها شود ولمس کاغذ و دیگر 
مواد سخت در طول روز خشک شدن پوست را مضاعف خواهد کرد. همچنین در 


شب از کرم ویتامین :[استفاده کنید. زیراهنگامی که در خواب هستیم زمان خوبی 
برای جذب کرم استفاده شده است. 


ناخن‌هایی با انتبای سفید 

این نوع تغییر رنگ ناخن‌هانشانه کم خونی است. یعنی بدن شما سلول‌های 
قرمز سالم جهت انتقال اکسسیژن کافی به بافت‌های خود رانمی‌تواند بسازد. 
آزمایش خون می‌تواند میزان کم خونی رامشخص سازد وبرای‌درمان آن باید 
مکمل آهن مصرف شود اما در ابتداباید ارزیابی مناسب پزشکی صورت گیرد. 

سرانگشتانی که رنگ آن‌ها از سفید به آبی وقرمز تغییر می کند.می‌تواند 
نشان‌از سندرم راینود باشد. این شرایط باعث سردی انگشتان دست‌ها و پاها 
همراه‌بادرد.بی‌حسی وسوزن سوزن شدن می‌ش ود . کارشناسان‌باور دارند که 
این سندرم به دلیل اسپاسم رگ‌های خونی و کاهش جریان گر دش خون ایجاد 
می شود ءامادلیل ادامه ان ناشناخته است.بهترین درمان: پوشیدن دستکش. 
استفاده ازداروهای تجویز شده توسط پزشک. اجتناب از استر س‌های عاطفی, 
سیگار و قرار گیری در هوای سرد است. 

ناخن‌های منعطف 

ناخن‌هایی که نرم و منعطف بوده می تواند نشان از کمبود کلسیم و پروتئین 
باشند. کمبود کلیسم می تواند باعث شکننده بودن ناخن, پوست و موی زبر وخشک 
باشد.مطمئن باشید که رژیم غذایی تان از لبنیات.ماهی سار دین و اسفناج غنی شده 
است.اگر این رژیم غذایی به شما کمک نکر د با پزشک مشورت کنید. 


ناخن‌هایی با خطوط سیاه 

اگر خطوط و ر گه‌های سیاه را در انتهای ناخرهای خود دیدید فورا "به پزشک 
مراجعه کنید. این علائم می تواند نش ان از ملانومای زودر س باشد. امااین نوع از 
سرطان در انتهای ناخن خیلی کمیاب و ناد ر است. 


لکه‌های قهبوه‌ای 

این لکه‌ها که ناشی از افزایش سن و مشکلات کبد است به دلیل قرار گرفتن در 
معرض مستقیم نور خور شید ایجاد می‌شود. دستان تمایل بیشتری برای آسیب 
ناشی از خور شید دارند. بنابراین آنهااشعه ۷ لآبیشتری رابه‌دلیل‌وضعیت 
زمانی که می دانید به طور مستقیم و طولانی مدت در معرض نورخورشید هستید 
از کرم با 3577 بالا به مقدار فراوان روی دستان خود استفاده می‌کنید ۰ 


مز دان 


۰ 


٭-٭ 


مافند ده ڈ ڈیا امد 


ن امری طیبی و عادی است 


ئا انیس ویکن 


صدای سبز بسیج 


فا 


١ا‏ . ے 


به مناسبت فرارسیدن سالگرد شهادت سردار جانباز ''قاسم دهقان سنگستانیان گفتگویی داشتیم باخانم 
اعظم دمادم همسر شهید و از او خواستم در مورد فعالیت‌های شهید قاسم دهقان توضیحاتی ارائه کند. 


قاسم دهقان دوران خدمت سربازی را در گارد 
2 جاویدان گذرانده‌بود. در سال ۷ با دو سر باز دیگر 
2 با اسلحه و مھمات از پاد گان فرار کرده و به صفوف 


3 محل اختفای آنهابایک یسورش ناجوانمردانه با آنها 
لا درگیر شدند.در این در گیری یک سرباز به شهادت 
رسیدودوسرباز دیگر کەمجروح بودند. بازداشت 
شدند وقاسم دهقان از ناحیه سر کف پاو کشاله ران 
هدف گلوله قرار گرفت. 

× چطور از زندان آزاد شدند؟ 

پس از اوج گیری مبارزات مر دم عليه شاه 
وپیروزی انقلاب بود که انهااز زندان آزاد 
شدند. 

کاو پس از آزادی چه کردند؟ 

از آنجا که او تیرانداز بسیار ماهری بود 
که قبل از انقلاب عنوان قهر مانی تیر اندازی 
"پیمان سنتو را کسب کرده‌بود.باشروع 
در گیری‌های ضدانقلاب راهی کر دستان شد 
و بعد از مدتی با آغاز جنگ به جمع رزمند گان 
پیوست و با تشکیل تیپ محمد رسول|... (ص) 
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به سمت فرماندهی گر دان منصوب شد و در عملیات 
آزادسازی خر مشهر جزواولین نفراتی بود که وارد شهر 
شده و در آنجا مجروح شد. 
× چطور شد که او نقش خبرنگار را بازی کرد؟ 
حاج قاسم طی‌سال‌هاحضور ش در جبهه‌های جنگ 
و جراحت‌های پیاپی. به ویژه مجر وحیت سختی که در 
شناسایی مواضع دشمن در سال ۲ برای او حادت 


تصرف ارتفاعات مهم و استراتژیک "جنوب 
حمرین "در منطقه فکه و مسلط شدن بر دشت‌های 
منطقه از اهداف عملیات والفجر یک بودو فر ماندهی 
لشکر ۲۷ محمد رسول... (ص) با توجه به درایت و 
توانایی "قاسم دهقان ''فرماندہ گر دان مالک اشتر که 
درعملیات‌های گذشته زبانزدشده‌بود.وظیفه سنگین 
حمله و تصرف تیه ۱۱۲ را که از حساسیت خاصی در 
منطقه بر خوردار بود. به اومحول کرد. نیروهای گردان 
مالک هم بایکی از گر دان‌های‌ار تش‌ادغام شدهو 
تحت نیرویی واحد به فرماندهی دهقان آماده نبرد 
شدند ودر شروع عملیات و قبل از تاریک شدن هوا 
بود که نیروها در کنار رودخانه فصلی خشک و بی اب 
تنا ده تور عر کت نت 
مواضع دشمن از سوی قرار گاه صادر شود و... 


نر 


آن‌شب ماه "هم گویی به نبرد سخت وبی‌امان 
انها پی برده و خود راپنهان کردہ بود که دلاورمردان 
خط شکن پیشروی خود را آغاز کردند و نیروهای 
گر دان مالک با گام هایی استوار و عزمی راسخ در دل 
سیاهی شب و در تاریکی و سکوت هر لحظه به مواضع و 
سنگرھای د شمن نز دیک ونز دیک تر می‌شدند.شلیک 


و 


پی در پی گلوله‌های منور دشمن که پر ده‌سیاهی شب را 
دریده و منطقه عملیاتی راروشن کردہ بود. حکایت از 
هوشیاری و آمادگی دشمن داشت و نیروهای رزمنده 
دریک ستون‌وپشت سرهم بعد ازساعت‌هاپیاده 
روی به سیم خاردار در پشت میدان مین رسیده و پناه 
گرفته‌بودند. آنهاباید از معبری که شب‌های گذشته 


یت 7 
اطلاعات ی ارہ ۳۱۷ 


به وضعیت جسمانی‌اش که درد و رنج همراه و همدم 
همیشگی‌اش شده‌بود. این بار دوربین راجایگزین 
اسلحه کرد و هدایت نیر وهای فرهنگی را در خطوط 
مقدم جنگ بر عهده گرفت تانق ش فدا کاری‌های 
رزمند گان رابه ثبت رساند. سال ۱۳۶۵ با شهید 
مرتضی آوینی برنامه روایت فتح راراه‌اندازی کرد. 
بعداز پایان جنگ بود که به همراه‌ده رزمنده 
دفاع مقدس در مناطق عملیاتی به دنبال کشف 
پیکر مطهر شهدا بودند. 

× یعنی جزو گروه تفحص شد؟ 

بله!حاج قاسم نقش عمده‌ای در راه‌اندازی 
گر وه‌های تفحص شهداداشت وبعدازشناسایی 
اولین گروه شهدای تفحص بود که حاج قاسم 
من وچهار فرزندم رابه‌معر اج شهدابر ده واز ما 
| درخواست کرد وضو گرفته ودرتشییع چنازه 
شهداشر کت کنیم. او معتقد بود فرزندانش 


تو سط نیر وهای شناسایی و تخر یب در میدان مین باز 
شده بود عبور کر ده و خود رابه سنگرهای دشمن در 
بالای تبه می‌رساندند. 

"جواد کار گر فرمانده یکی از گر وهان‌ها که در 
ابتدای‌ستون در حر کت بود وارد معبر شده‌وبه آرامی 
به سوی سنگرهای دشمن پیش می‌رفت. 

تعدادی از نیر وهای تخریب در کنار او و در انتهای 
میدان مین مشغول خنثی کردن مین‌های جدیدی 
بودند که دشمن دوباره کار گذاشته بود که ناگهان 
پای یکی از رزمند گان باسیم تله مین منور بر خورد 
کرد.انفجار مین منور می‌توانست باعث روشنایی 
منطقه شده‌وسنگرهای تیرباردشمن که در بالای 
تپه مستقر بودند. با دیدن محل استقرار نیروهاء رگبار 
گلوله‌هایشان رابه سوی آنهاروانه کنند. جواد کار گر " 
این فرزند جان بر کف و شجاع ایران ز مین هم به خوبی 
می دانست روشن شدن مین منور باعث قتل عام یاران 
وهمرزمانش خواهد شد بنابراین به سرعت کلاه خود 
رابرروی مین منور قرار داد وپتوراهم روی آن گذاشته 
وب روی مین پرید وهمچنان که کلاهو پتودر حال 
سوختن بود بدن او چون شمعی سوخت و قطر هقطره 
آب شد و به شهادت رسید تاپروانه‌های همر اه اواز 
چشم دشمن پنهان بمانند. با هوشیاری کامل دشمن و 
قبل از صدور فر مان حمله از سوی قرار گاه رزمند گان 
به ناچار در گیری بادشمن را آغاز کردند. گلوله‌های 
تیر بار و آتش توپ و خمپاره‌بود که از زمین و آسمان 
به سوی رزمند گان روانه شدهبوداماقاسم دهقان 
نیر وها رابه مقاومت و پیشروی به سوی‌سنگرهای 


باید در زیر تابوت شهدامتب رک شوند. 

وبعد از شهادت آوینی بود که شهید قاسم 
دهقان هم دچار مشکلات روحی شد ؟ 

البته بر اثر جراحات دوران جنگ, حاج قاسم بارها 
وبارها از ناحیه شکم تحت عمل جراحی قرار گرفته 
بودویزشکان‌بارها به‌او گوشزد کرده که‌بار سنگین 
بلند نکند طوری که او حتی قادر نبود طفل خردسال 
خودرادر آغوش بگیرد ولی زمانی که مر تضی آوینی 
مجروح شد و روی زمین افتاد آوینی اصرار داشت که 
اورااز آنجا تکان ندهند. اماحاج قاسم نمی‌توانست 
ببیند که زمین فکه بار دیگر یکی از صمیمی‌ترین یاران 
ودوستانش رااز اوخواهد گرفت.بنابراین با تلاش او 
رابلند کر ده‌و به خودرو رساندند.بنابراین بافشاری 
که بهاو وارد شد هبو د جراحت‌های داخلی خونریزی 
کرده‌بود واز سوی دیگر شهادت آوینی اورابه 
شدت متاثر ساخته واز سلامتی خود غافل شده‌بود. 
بعد از بر گزاری مراسم شهید آوینی بااصرارهای 
خانواده به یز شک مراجعه کر د. در حالی که عفونت 
سطح‌داخل شک رافرا گرفته وتاروزهای آخراز 
داروهای آنتی بیو تیک استفاده‌می کر د.در حالی 
که بعد از شسهادت مرتضی آوینی, او دیگر قاسم _ 
همیشگی نبود کم حرف می زد و بیشتر در خود فرو 
می‌رفت. انگار به دنبال نیمه گمشده خود بود و در حال 
و هوای دیگری به سر می برد. شب‌ها از شدت ناراحتی 


جج ر ۰ ۰ و رش ڈ ‏ ۳ 


دشمن تشویق می کردوباآتش پشتیبانی کەنیروھا 
اجرا کر دند. حاج قاسم به همراه تعدادی از رزمند گان 
خود رابه شیاری در نز د یکی سنگر های د شمن در بالای 
تیه رساندند و در انجامستقر شدند. او با یک دست از 
پشت بیسیم از فر ماندهان قرار گاه درخواست آتش 
تهیه توپخانه بر روی مواضع دشمن رامی کرد ودست 
دیگرش رادر آسمان ازاین‌سوبه آن‌سوحر کت می داد 
ورزمند گان رابه پیش ر وی فر امی‌خواند. سرانجام با 
جانفشانی و فدا کاری رزمند گان, نیروهای دشمن تاب 
مقاومت نیاورده و با دادن تلفات مجبور به عقب نشینی 
شدند و تپه ۱۱۲ به تصرف دلاورمردان ایران در آمد 
و از لوت وجود دشمن یا کسازی شد. 

هوا کم کم روشن می‌شد و منطقه از آرامش نسبی 
برخوردار شده بود که رزمند گان در داخل کانال‌هایی 
کهارتفاع آن به یک متر نمی‌رسید و همچنین در 
سنگرهایی که در پیشانی تیه ۱۱۲و درپیشرفتگی 
یالی به سمت مواضع دشمن کشیده شده بود. مستقر و 
مواضع خود رابه طور کامل تثبیت کردند. 

دراین لحظه سر بازی عراقی که هیکل تنومند 
و ورزیده‌ای داشت. گهگاه از درون کانال بالا آمده 
ودر پشت تیربار قرارمی گرفت و مواضع نیروهای 
رزمنده را گلوله باران می کرد و دوباره در داخل کانال 
می‌نشست. این عمل او بارها و بارها تکر ار شد تا اینکه 
قاسم دهقان خود رابه سنگر رزمند گان رساند و درون 
کانال‌بایک قبضه آرپی جی در کمین تیربارچی دشمن 
نشست.او با شلیک دقیق و بی‌امان خود سنگر تیر بار 
راموردهدف قرار داد وبااین حر کت شجاعانه دیگر 


از خواب بیدار می شد و آرام و قرار نداشت. 

کلانحوه شهادت سر دار را بگویید؟ 

جنگ برای حاج قاسم تمام نشده بود. او کار در 
زمینه ۸سال دفاع مقدس را که مقطعی از تاریخ این 
سرزمین است.به عنوان اصلی‌ترین موضوع کار خود 
دنبال می کرد. به عنوان مشاور نظامی و طراح صحنه 
وبازیگر در سریال‌های مر بوط به جنگ ایفای نقش 
داشت. سال ۱۳۷۴ به یکی از مراکز ساخت فیلم سپاه 
در یزد رفته بود که فیلمی باموضوعیت دفاع مقدس 
بانام "قطعه‌ای از بهشت "در حال تهیه بود حاج قاسم 
هم در آن‌نقش "سید "یکی از فر ماندھان جنگ را 
بازی می کرد. 


"سید "بعد از فدا کاری‌ها و جانفشانی در جبهه‌های 
نبرد سرانجام در انتهای فیلم به شهادت می ر سد. 


و وچ موه 


صدای تیر بارچی دشمن ساکت شد ولی نیر وهای 
دشمن در چندین نوبت همچنان برای با پس گیری 
این ار تفاع اقدام به حمله کر دند و در یکی از این حملات 
بود که گلوله‌ای به دست حاج قاسم اصابت کرد و 
تیر محل اتصال انگشست با کف دست او راشکافت و 
استخوان‌های مفاصلش راخر د کر دامااوبادستی بسته 
که بر گردن آویخته بود در کانال‌هاازاین سنگر به آن 
سنگر برای سر کشی نیروها می‌د وید 
و آنهارابه‌ایستاد گی وپایداری در 
برابر حملات دشمن فرامی خواند. 
بعداز دفع پاتک‌های ارتش صدام 
و ارام شدن منطقه بود که حاج 
قاسم به همراه کف از دلاوران 
گردان با ھ0 جبه 
شدند. آنها بعد از مدتی پیاده‌روی. 


توسط یک خودرو جیپ خود را به 
قرا رگاه‌رس‌اند ند وحاج‌قاسم بعد 
از گفت و گو با فر ماند هان قرار گاه به 
همراه تعدادی از نیر وهای تخریب 
و یک دستگاه بلدوزر راهی منطقه 
شدند. هو تاریک شده بود که نیروهای تخریب برای 
خنشی کر دن میدان مین به خط مقدم رفتند. دهقان 
٥8۵س‏ ۹ ۹ جادو 
کرد وبانزدیک شدن به خط مقدم بود که صدای 
موتور و زنجیرهای بلد وزر در تاریکی شب در منطقه 
طنین انداز شده بود و آتش گلوله‌های توپخانه دشمن 
در اطراف بلدوزر فرود ی آمد. سرانجام فد کاری 


۹٤ر‎ ۸ 


یی و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و موه 


مسیری رامی‌دوید تابه نقطه‌ای که کار گردان تعیین 
کر ده‌بود. بر سد. متاسفانه بر اثر سهل‌انگاری عوامل در 
بکار گی ری مواد منفجر هبود که ظر ف های حاوی مواد 
منفجره در پشت سر و جلوی راه حاج قاسم به یکباره و 
انفجار دستی را که در جبهه مجر وح شده‌بود. قطع 
کرده و شدت موج انفجار باعث شهادت او شد. 


سردار جانباز قاسم دهقان پس از سال‌ها نبرد و 
فعالیت در کسوت فرماندهی جنگ و همچنین تهیه 
آثار مستند ومدون جنگ بود که سرانجام در فیلم 

"قطعه‌ای از بهشت ‏ بهشتی شد. 
اوهمانگونه که مظلوم و گمنام زند گی کرده‌بود. 
مظلومانه به شهادت رسید وروح بلند وملکوتی‌اش 
بەارواح یاران و همرزمان شهیدش پیوست.بنابر 
وصیت حاج قاسم جنازه‌این شھید بزر گوار در روز 
۷ شهریور ۱۳۷۴ در نماز جمعه تهران تشییع شد 
وسپس از طرف دوستان وهمرزمان او در پاد گان 
ولیعصر (عج) و صداوسیمای‌ ایران نیز تشییع وبه 
خاک سپرده‌شد.او پس از سال‌ها درد و رنج ناشی 
ازصدمات جنگ در کناردیگریاران‌وفرماندهان 
جنگ و دوست وهمرزم خود شهید مرتضی آوینی در 
قطعه ۲۹ آرام گرفت. 


یپ ٹک ہچ ۳ 


بسیار وبعد از پا کسازی میدان مین کار سخت جاده 
انجام گرفت واین کار تمام شب طول کشید. هواروشن 
شدہبود که خودروهای جیپ و وانت تویوتامهمات. 
غا و آب را ادد اا ما عات اور 
ودر بازگشت تعدادی از مجروحین و شهدارابه پشت 
جبهه انتقال دادند و سرانجام بعد از چهار روز نبرد و 
جانفشانی نیروهای گر دان مالک اشتر در در گیری با 
دشمن وهواپیماه ای‌جنگی و هلی 
کوپترهای توپدار بودند که دستور 
عقب نشینی صادر شد با اصرارهای 
عده‌ای از نیروهای کادر گردان. 
قاسم دهقان به سنگر تدار کات در 
8888٢‏ 98 ۲ 
لباس به بیمارستان منتقل شود. 

اما همرزمان که در بیرون سنگر 
٦‏ ایستاده‌بودند.ناگهان‌باصدای‌هق 
هق او به داخل سنگر رفته و قاسم 
دهقان قهرمان تیراندازی نیروهای 
"پیمان سنتو و کسی که درزیر 
شکنجه‌های ساواک خم به ابرو 
نياور ده بود رامشاهده کر دند که در فراق نیر وهای 
فداکارش که سبک بالانه به سوی معبود شتافته 
بودند با صدای بلند گریه کر ده‌ومی گفت:اگر تعدادی 
نیروی تازه نفس در اختیار داشتم. کار دشمن رایکسره 
می کر دم. بعد از مدتی دوستان توانستند حاج قاسم را 
ارام کرده واو رابا یک خودرو به شهر دزفول برده و 
در بیمارستان شهر بستری کنند. 
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یله ر یدن ده خداست 


سوژه 


:سا بت سس ۰ ار 


در نوزده سالگی با هولناک ترین اتفاق زند گی ام 
روبه روشدم.دراثر یک حادثه رانند گی پدر و مادرم 
راازدست دادم ومن ودوخواه رم یک شبه بی‌پناه 
کے کے نمی‌دانستیم اجازه ماه آینده راچطور باید 
بدهیم.من تازه‌وارد دانشگاه‌شده‌بودم.اماحالا دیگر 
نمی‌توانستم رویای تحصیلات رادر سرم بپرورانم. 
یک خواهر پانزده ساله‌داشستم ویک خواهر ده‌ساله. 
باید از انها مراقبت می کردم. یک شبه شده بودم مرد 
خانواده؛ مر دی که هنوز خودش بچه بود و نمی‌توانست 
]<972 کک دک مر 
نمی‌ماند تا مابه اوبر سیم بلکه این ماهستیم که‌باید با 
تمام قوا بدویم تابه زند گی بر سیم. 

دانشگاه‌رارها کر دم. نمی‌دانستم از کجاشروع کنم. 
هیچ کس هم در خانواده نبود که بتواند به ما کمک کند. 
تنها دارایی‌ای که پدر و مادرم برای ما گذاشته بودند. 
یک قطعه زمین بود و خانه کهنه‌ای که در وسط آن قرار 
داشت.بز رگ ترهای خانوادهدورهم جمع شد ند وبه 
من توصیه کردند از تهران بروم ودر همان خانه قدیمی 
و کهنه در شمال زند گی کنم. با بیمه عمر پدر و مادرم 
می‌توانستیم چند وقتی دوام بیاوریم تاخودمان راجمع 
و جور کنیم ومن کاری پیدا کنم. 

خلاصه‌راهی روستایی در نزدیکی نمک آبرود 
شدیم.خانه ویرانه‌ای بود که خواهرهایم از ترسشان 
نمی‌توانستند شب را به صبح بر سانند. با اند ک پولی که 
داشتیم. خانه را تعمیر کر دیم. خواهرهايم رادر مدرسه 
ثبست نام کردم وتصمیم گر فتیم باحقوق پدرم هر طور 
که شده زند گی راسر کنیم. 

زند گی خیلی سخت بود. غم از دست دادن ماد روپدر 
یک طرف. مشکلات ریز ودرشت زند گی هم از طرف 
دیگر... بلد نبودیم چطور صر فه جویی کنیم. خواهرهایم 
حتی بلد نبودند پلو راچطور دم کنن د. همه امورات 
زند گی تاقبل از آن‌به عهده‌پدر ومادرم بود وانگار ما 
درهپروت سیر می کردیم.امااین جور نمی شد ادامه 
| داد من در به در دنبال کار می گشستم تا اینکه در نمک 
| برود کار ساده‌ای پیدا کردم. امورات خانه راهم بین دو 
خواهرم تقسیم کردم.زند گی پیش می رفت وصندوق 
پس انداز ما روز به روز کمتر و کمتر می شد. من مدام 
نگران آینده بودم. خواهرهایم هم چشم به من دوخته 


کیانا نصرت‌زاده 


فصاوت <رباره زنر گی سحت است 


غم از دست دادن مادر و پدر یک طرف. مشکلات ریز و درشت زندگی هم از طرف دیگر... 
بلد نبودیم چطور صرفه‌جویی کنیم. خواهرهایم حتی بلد نبودند پلو را چطور دم کنند . 


بودند و انگار انتظار معجزه داشتند. عمه‌هاء دایی‌ها و 
خاله‌ام مدام به ماسر می‌زدند. هر وقت می آمدند.برای 
چند روزی غذامی پختند و سعی می کر دند کمک حال 
بود که قبلاً بود. 

درآمد من هم کفاف هزینه‌های زند گی رانمی داد تا 
اینکه یک روز خواهرم گفت در یکی از فروش‌گاهها کار 
پیدا کر ده.اولش تعجب کردم. وسط مدر سه بود. چطور 
می‌خواست کار کند؟ ولی او انگار خیلی وقت بود که به 
همه چیز فکر کر ده بود. گفت می‌خواهد مدرسه راتر ک 
کند و همین اندازه‌درسی که خوانده. کافی است و بهتر 
است زودتر برود سر کار. 

من خیلی مخالفت کردم ولی فایده‌ای نداشت. مینا 
کار خودش را کر د.درهفده‌سالگی‌مدرسهراول کرد 
ومشغول به کار شد. دیگر می توانست از عهده خرج 
زند گی خودش بر بیاید. حالا دیگر منتظر بود بااولین 
زند گی در آن خانه برایش مثل مرگ ترسناک بود. 
گاهی فکر می کردم خیلی بی رحم است و فقط به خودش 
فکر می کند ولی بعدھانظرم کاملاً عوض شد. 

یک سال بعد بامرد ۵ساله‌ای ازدواج کرد. آن 
مرد درست هفده سل از اوبز رگ تر بود.من خیلی 
مخالفت کردم ولی مینابه ما اهمیتی نداد وبا آن‌مرد 
ازدواج کرد وبه تهران بر گشت.هميشه فکر می کردم 
اوبرای بر گشتن به تهران و داشتن یک زند گی راحت. 
به‌هر کاری تن می دھد. هر چند مدام با خواهر کوچکم 


د 


در تماس بود وهر وقت می آمد یک چمدان سوغاتی 
برای اومی آورد.ولی من حس می کردم میناماراول 
کردہ مریم خواهر کوچکم که داشت کم کم بز رگ 
می‌شد. به شدت به مینا وابسته بود و هر وقت من با گله 
وشکایت راجع به اوصحبت می کر دم.از من می خواست 
لحنم راعوض کنم. 

برخلاف مین ا؛خواهر کوچکم سرش راز توی 
کتاب‌هابیر ون‌نمی آورد.شاگرد اول بود و آرزوهای 
زیادی داشت. 
می‌شدم. کار و بارم هم بد نبود. مریم کنکور شر کت 
بود.هزینه تحصیل او رابه عهده گرفت واصرار کرد 
حالا هر دو خواهرم از خان ه رفته بودند. میناهم دختر 
مناسبی برای من پیدا کرد و به اصرار او ازدواج کردم. 
البته‌اگر کمک مینانبودهر گز نمی‌توانستم از عهده 
مخارج عروسی ام بر بیایم. 

به هر حال زند گی من ھم سر وسامان گرفت. 
چند روز دیگر سالروز فوت پدر ومادرم است.درست 
پانزدہ سال می گذرد. حالا که به این سال‌ها فکر می کنم 
می بینم مینا از همه ما با گذشت‌تر بود. بامردی ازدواج 
کرد که‌اوراچندان دوست‌نداشت. کمک کرد مریم 
ادامه تحصیل بدهد. برای او مادری کرد.برای من هم 
مادری کرد و همسر خوبی برایم انتخاب کرد. هر چند 
همه خانواده‌مدال فد کاری رابه گردن من می آویزند 
ولی شاید هیچ کس به اندازه من نداند که مینا خیلی از 
من فدا کار تر بوده و هست. حالا هم دارد زند گی خودش 
رامی کند و چشم از من ومریم برنمی‌دارد. درحالی 
که ظاهرآاوبه دنب ال زند گی مرفه رفته. هیچ موفقیتی 
به دست نیاورده... گاهی قضاوت در مورد زندگی کار 
آسانی نیست. قضاوت در مورد تصمیم گیری‌هاووحتی 


| دستاوردهای زند گی هم.... £ 


دین واخلاق 
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اسلام و ضرورت جهاد افتصادی 


در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که انسان‌ها را 
تشویق به جهاد می کند که از سیاق آیات می توان 
متوجه شد که بحث جهاد فقط اختصاص به جنگیدن با 
دشمنان و کفار ندارد. بلکه دامنه معنایی گسترده‌تری 
راشامل می‌شود که از مهمترین آنها تلاش برای از 
بین بردن موانع اقتصادی است که از ان به عنوان 
جهاد اقتصادی نام برده می‌شود. 

مبارزه با روحیه رفاه طلبی 

یکی از مهمترین مصادیق جهاد اقتصادی مبارزه 
پا روحيه رفاہ طلبی اسست. تنھا در این صورت است 
که راہ برای جهاد اقتصادی هموار می شود. حضرت 
امام خمینی(ره) در هشداری نسبت به مسٹولان وقت 
فرمودند: "هر گز و در هیچ کجای دنیا روحیه خدمت 
به مردم و انقلابی گری با روحیه رفاه طلبی جمع 
نمی‌شود. " بنابراین کسانی که در زند گی و میدان 
مبارزه طاقت گرسنگی و تشنگی. کم خوابی و دوری 
از زن و فرزند را ندارند و نمی‌توانند چشم بر اموال 
و خانه و مقام خویش ببندند. هیچ گاه وارد عرصه 
جهاد اقتصادی نخواهند شد جرا که جدا شدن از 
این خوی. همانند بسیاری از عادت‌های رذیله دیگر 
بے راحتی امکان پذیر نخواهد بود و همین است که 
حضرت علی (ع) جهاد را در هر زمینه‌ای که باشد 
مخصوص ‌افرادی می داند که خود را خالص و اماده 
تحمل سختی‌ها کرده‌اند که از آنها به عنوان اولیای 
خدا نام برده است. 

در این خصوص قرآن کریم در آیه ۵ سوره 
نساء می فرماید: آنان که بامال و جان خود در راہ خدا 
بپا خاستەاند رااجری عظیم عطا خواهد کرد... دلیل 
این فضیلت بخشیدن شاید این باشد که بادست روی 
دست گذاشتن و به پانخواستن و ر کود, هیچ توسعه و 
حر کتی صورت نمی گیرد و این تلاش و کوشش نوعی 
جهاد اقتصادی است و یا در ا یه دیگری آمده است 
''کسانی که در راہ حق با مال و جان خالصانه برای 
خداجھاد می کیت محققا آنها را به راه خیر ھدایت 
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مبارزه بافقر 

از دیگر مصادیق جهاد اقتصادی که هم بر عهده 
حکومت به عنوان قانونگذار و مجری و هم تک تک 
آخاد جامغه است» مبارزہ بافقر اس ازسایر فتون 
دینی به راحتی می توان استنباط کرد که هر گز خداوند 
فقر و فقیر را زیبنده یک جامعه اسلامی نمی‌داند. 
بلکه این خود انسان است که در یک جامعه باضایع 
کردن حقوق دیگر شسهروندان باعث به وجود آمدن 


فقر می‌شود. حضرت علی (ع) در مذمت جامعه فقیر 
به پسرش محمدبن حنفیه می فرماید: ''پسرم!از فقر 
بر تو می ترسم پس از آن به خدا پن_اه ببر که فقر 
موجب زیان دین و سر گردانی عقل و به وجود آمدن 
دشمنی است. " 

همچنین در حدیث دیگری از حضرت علی(ع) 
نقل است که "برای دوری جامعه از فقر سے راهکار 
وجود دارد اول اینکه از مستمندان دستگیری کنید. 
دوم همدردی و همراهی عملی با فقرا انجام دهید 
و سوم اینکه افراد جامعه را به کار و تلاش تشویق 

مبارزه با ربا 

ربا مفاسد زیادی به همراه دارد که باعث عقب 
ماند گی یک جامعه به لحاظ اقتصادی می‌شود. به 
همین دلیل دین مقدس اسلام آن رامذمت کرده 
است. پیامبر گرامی اسلام (ص) در این زمینه 
می‌فرماید: "هنگامی که به معراج رفتم گروهی را 
ديدم که شکم‌هایشان بز رگ بود وهر چه تلاش 
می کردند تا به پا خیز ند و راه روند نمی‌توانستند و پی 
در پی به زمین می خوردند. از جبرئیل سوال کردم 
اینها چه افرادی هستند و جرمشان چیست؟ جواب 
داد:اینھا رباخواران هستند. "حضرت علی (ع) نیز 
فرمودند: آرسول خدادر مورد ربا پنج نفر رالعنت 
کردند:اول خورنده آن راء دوم خوراننده‌اش را و سوم 
دو شاهد آن و نویسنده آن را" 

مبارزه بارشوه 

از دیگر مصادیقی که مانع از تحقق جهاد اقتصادی 
می شود و بسیار تاثیر گذار است و متاسفانه در بین 
بعضی از افراد صاحب نفوذ نیز دیده می شود بحث 
رشوه است. رشوه خواری در فرهنگ دینی به شدت 
تقبیح شده است. به طوری که امام صادق(ع) 
فر موده‌اند: رشوه گیرنده و دهنده در جایگاه کفر به 
خداوند ات" 

از این حدیث می توان به راحتی به پلیدی این 
صفت غیراخلاقی پی برد. در پایان اگرچه می توان 
به موانع دیگری برای تحقق جهاد اقتصادی نظیر 
رزه نورم طوگیزی و اروا قاچاق کل و 
ارز جلوگیری از به وجود آمدن رانت وغیرہ اشاره 
کرد اما برای اینکه جامعه اسسلامی ما بتواند بر 
طبق متون دینی به اهداف بلند خود نزدیک شود. 
به یک حر کت جهادی نیازمند است. چرا که در 
قلمرو این سر کت همه خواستهها و نیازهای کشور 
نهفته است. 


۸ و٤۹‏ طلامات مکی 


پاسخ به مسائل شرعی 
ازمقام‌معظم‌رهبری ‏ < 7 


ہج اج 


سازز دگ | 


احکام نماز 

1 -/یانم از د رلباس معط ر به عطرهای 

اگر علم به نجاست ان عطر ها نداشته باشد. 
نماز در لباس‌های مذ کور اشکال ندارد. 


۲-زن ان چه مقدا راز بدن خود راباید هنگام 
نما زبپوشانند؟ | یا پوشیدنلباس‌ها ی استین 
کوتاه ونپوشیدن جوراب اشکال دارد؟ 

بر زنان واجب است در نماز تمام بدن و 
موی خود رابه غیر از صورت بے مقداری که 
شستن آن در وضو واجب است و دست‌ها تامچ 
و پاها تا مفصل ساق با پوششی که کاملا بدن را 
می ‌پوشاند بپوشانند و در حضور نامحرم پاها را 
نیز باید بپوشانند. 


در مکتب‌معصوم 
اهمیت خوش رفتاری = 


عمار بن حیان می گوید: 

به‌امام صادق(ع)عرض کردم: پسرم 
اسماعیل, نسبت به من خوش رفتار است" 

امام صادق (ع) فرمودند: اسماعیل رادوست 
داشتم.|کنون که گفتی با تو خوشرفتاری می کند. 
بر دوستی‌ام نسبت به او افزوده شد. 
اونزد آن‌حضرت آمد پیامبر تااورادید. 
خوشحال شده و روپوش خود رابرای او گسترد. 
واوراروی آن نش ابد و سپس با کمال باق با 
او گفت وگو کرد.با روی خوش در حالی که خنده 
بر لب داشت بااو گرم صحبت گردید تااینکه بر 
او برخاست ورفت. 

سپس برادر رضاعی پیامبر (ص) به حضور 
به خواهرش کرد. با او نکرد. شخصی پرسید: 
"ای رسول خدا! چرا آنگونه که با خواهرت گرم 
بود؟" پیامبر (ص) فرمودند: 

"نها كانت ابر بوالد ها من" 

زیراآن خواهر نسبت به پدر ومادرش خوش 
رفتارتر بود. 
داستان هایی از پدرومادر 
نوشته شهید احمد میر خلف زاده و قاسم میر خلف زاده 


ہچ 


سخن دنگ ید تاشناخته شو ږد. زد ۱ که اسان در زد زدان خود دنمان است 


حطر ت علی (ع) 


سیزده ساله بودم که عمو حمید به من گفت 
بالاخره‌ یک روز داماد اومی‌شوم. یادم می آید 
گوش‌هایم گر گرفت و دلم می خواسست از خجالت پا 
به فرار بگذارم.برای یک پسربچه سیزده‌ساله این 
موضوع خیلی اضطر اب آور است. اماعمو حمید من 
به‌این چیزها کار نداشت. آنقدر مرادوست داشت 
که‌اگر می‌توانست. همان موقع دختر نه ساله اش را 
به عقد من در می آورد. 

ازبچگی همه می گفتن د من شبیه آقاجون 
خدابیامرز هستم.بین همه نوه‌هاء فقط من مثل او با 
چشم‌های عسلی و موهایی که به قرمزی می‌زد به دنیا 
آمده‌بودم. اقاجون برای بچه‌هایش خیلی عزیز بود. 
طوری که بعد از آن همه سال از فوتش, عمه منیژه 
هر وقت اسمش رابه زب ان می آورد. بغْض گلویش 
رامی گرفت و چشم‌هایش نمناک می‌شد. وقتی من 
بەدنیا آمدم.اسم پدربز رگم راروی من گذاشتند؛ 
برای همین محبت ویژه عمه‌ها و عموها راهمیشه 
نبود چون به عقیده اواز پدربزر گ بعد از فوتش یک 
بت ساخته بودند که فاصله زیادی با واقعیت داشت. 
ولی پدرم می گفت این حرف‌ها بی ر بط است و پدرش 
یک مرد نمونه بوده. 


کورش کاشانی 


زند گسآرام‌بایکک زن‌سرکش 


من سریع دانشستم بزرگ می‌شد مو مادرم شب و روز توی گوش من می‌خو اند که باید 
دانشگاه برو م و ادامه تحصیل بدهم و من هیچ برنامه‌ای نداشتم جز درس خواندن 


امامشخص بود که پدربزر گم بامادرم موافق 
نبوده.مادرم.تنها زن خانواده‌بود که آن موقع‌ها کار 
می کرد وبرای خودش در آمدی داشت. پدر بز رگم 
عقیده داشت زن نباید از سایه دیوار خانه‌اش دور تر 
برود. می گفتند تا زنده بود حتی نگذاشت مادربزر گم 
یک بار برود تو صف نانوایی بایستد. مادرم می گفت 
از بس متعصب بوده و پدرم می گفت از بس عاشق 
زنش بودہ... خلاصه این داستان‌ها همیشه در حاشيه 
زند گی من بود. هرچه بز رگ تر می شدم بیشتر شبیه 
خدابیامرز پدربز رگم می‌شدم وبرای همین عمه‌هایم 
عاشقانه مرادوست داشتند. 

عمو حمیدم یک دختر بیشتر نداشت و در سیزده 
سالگی به طور کاملاً خصوصی به من اطمینان داد 
که تک دخترش همسر من خواهد بود. من از فریبا 
بدم نمی آمد به خصوص چون مثل پسرها فوتبال 


بازی می کردوازقضابازی اش خیلی‌هم خوب بود. 
بز رگ شدن با سه تابر ادر و کلی پسر عمو و پسر عمه 
به او خلق و خویی پسرانه داده بود. زن‌های خانواده 
همیشه به زن عموانتقاد می کردند که چرادخترش 
رامشل یسک خانم تمام عیارظریسف ولطیف بز رگ 
نمی کند و می گذارد مثل پسرها فوتبال بازی کند و یا 
دوچرخه‌اش راتعمیر کند.امافریبا دختر خاصی بود. 
از ما قوی‌تر است. 

پدرمن آرتشی بود برای همین مجبور بودیم 
هرچند سال یک بار خانه و زند گی راجمع کنیم و به 
شهر دیگری برویم. 

این ماموریت‌های دور و نزدیک کم کم مارااز 
خانواده‌دور کرد.من سریع داشتم بز رگ می‌شدم 
ومادرم شب و روز توی گوش من می خواند که باید 


در پیج و خم دادگاه 
— ھج 


بعد از یازدہ سال تازه فھمیدم شوهرم چه جور 
مردی است و در همه این سال‌ها چه کارهایی کرده. 
هميشه فکر می کردم من آرامترین وبی دغدغەترین 
زندگی را در بین دوست و آشنا دارم و از این بابت 
به خودم می‌بالیدم. فکر می کردم عماد ایده ال ترین 
مرد دنیاست. هرچند یک وقت‌هایی حس می کردم 
به من و بچه‌ها بی‌توجه است و زیادی سرش تو کار 
و کاسبی خودش فرو رفته» ولی برای خودم این 
توجیه رامی آوردم که او شب و روز دارد به خاطر 
مازحمت می کشد ودیگر نبای داز اوبیش از حد 


انتظار داشته باشم. 

ان طور که من در همه این سال‌هاتصور می کر دم. 
شغل شوهر من آهن فروشی بود. یک وقت‌هایی 
می‌شنیدم که تلفنی خرید و فروش می کند. از سود 
و زیانش چیز زیادی نمی گفت و همیشه یک رقم از 
پیش تعیین شده به من می داد تا هزینه‌های یک ماه 
خانه راپرداخت کنم. از خرج‌های اضافه خوشش 
نمی آمد ولی اعتراض آنچنانی هم نمی کرد. من 
هم می دانستم به مناسبت‌های مهم خودش دست 
به جیب می شود و برای من هدیه‌های گران قیمت 


می‌خرد و يا مبلغی پول به من می دھد ودل من هم به . 


راشین مختاری 


دروغ که رکش مشک است 


عماد مرد تنهایی بو د. به قول خودش‌همه فامیلش شهر ستان بو دند. پدر و مادرش خیلی 
سال پیش فوت‌کردهبودند تنهاد وخو اهرویک بر ادرداشت‌که بر ای مر اسم‌عر و سب 


سا 


همین ولخرجی‌ها خوش بود. دو بچه داشتم که همه 
وقت مرا می گرفتند و آنقدر ذهنم معطوف کارهای 
بچەھابود که دیگر فرصت نمی کردم به کارهای 
عماد دقت کنم و یا شک و تردید به دلم راه بدهم. 

عماد اصرار داشت همان سال اول ازدواجمان 
بچه‌دار شویم. بچه دومم سال سوم ازدواج ما به 
دنیا آمد. خیلی اصرار به بچه سوم و چهارم داشت. 
ولی من دیگر زیر بار نرفتم. بعدها فھمیدم این هم 
ترفن د او بود که من از همان ابتداذهن ووقت و 
ان رژی‌ام صرف بز رگ کردن بچه‌ها شود و کمتر 
کنجکاوی کنم. 

ازدواج ما خیلی عجیب بود. پدرم یک ماشین 


از عماد خرید و یک آشنایی ساده‌با او پیدا کرد و ۱ 


به ماه نکشید که عماد از من خواستگاری کرد و هرگ ز آنهاراندیدم. عمادمی گفت با آنهابر سر 


تدار ک عروسی رادید. و همه چیز تند تند پشت 
من تنها دختر خانواده بودم. هر دو برادرم خیلی 
سال پیش رفته بودند خارج ومن با پدر ومادرم 
زندگی می کردم. اپارتمان دو طبقه ما میزبان عماد 
بود. هر کس به خواستگاری من می آمد می‌دانست 
داماد سرخانه خواهد شد. من نمی‌توانستم پدر و 
مادر پیرم راتنها بگذارم. طبقه دوم خانه خالی بود که 
هر وقت من عروسی کردم. در آنجا مستقر شوم. 
عماد مرد تنهایی بود. به قول خودش همه 
فامیلش شهرستان بودند. پدر و مادرش خیلی سال 
پیش فوت کرده بودند. تنها دو خواهر و یک برادر 
داشت که برای مراسم عروسی آمدند ومن دیگر 


۹ 


دانشگاه‌بروم وادامه تحصیل بد هم ومن هم هیچ 
برنامه‌ای نداشتم جز درس خواندن. اما از آنجایی که 
پدربزر گم یک تاجر موفق بود. هميشه فکر می کردم 


تجارت در خون من هم هست.ولی مادرم حتی 


نمی گذاشت زاین رویااند کی لذت ببرم.از نظر او تنها 
کار درست درس خواندن بود و موفقیت‌های علمی 
تنها دستاوردهای واقعی زند گی به حساب می آمد. 

سال ۱۳۵۰ دیپلمم را گرفتم همان سال در 
دانشگاه تهران مشغول به تحصیل شدم. آن روزها 
خانوادہ من به خاطر ماموریت پدر در بندرعباس 
زند گی می کردند. برای همین من در خانه عمومستقر 
شدم تا راحت‌تر درس بخوانم. ولی حالا وضع خیلی 
عوض شدہبود.فریبادختر بز ر گی شده بود. هر چند 
هنوز مدرسه می‌رفت. ولی مادرش داشت او رابرای 


یک زند گی مستقل آماده می کرد. کلاس خیاطی 


ارث و میراث مشکلاتی دارد و ترجیح می‌دهد هیچ 
رابطه‌ای با آنها نداشته باشد. داستان‌های عجیبی 
برای من و خانواده‌ام تعریف می کر د. می گفت بعد از 
فوت پدر ومادرش, خواهر و برادرها چه بلاهایی سر 
او آورده‌اند واو به همین خاطر از گر گان امده‌تهران 
و هر گز دلش نمی‌خواست به گر گان بر گردد. 

سر ووضع خواهر و برادرهایش هم آنقدر 
عجیب بود که من هم تر جیح می‌دادم با انها 
رفت و آمدی نداشته باشم.خواهرهایش باچنان 
آرایشی در مجلس عروسی شر کت کرده بودند که 
من خجالت می کشیدم به این و آن بگویم فامیل 
شوھرم هستند. 


خلاصه این تنها چیزی بود که از گذشته عماد ‏ 
می‌دانستم. در این یازده سال اتفاق‌های کوچک و ۱ 


می‌رفت ویک روزهایی آشپزی می کرد که‌البته 
غذاهایش وحشتناک بود ولباس‌هایی که می‌دوخت. 


فقط مايه خنده بود. عمو می گفت به این دختر امیدی 
نیست. اما خود فریبا فکر می کرد این کارهاهیچ 
اهمیتی‌ن دارد. عمودیگر هر گزراجع به ازدواج‌ما 
دوتاحرف نمی‌زد وسعی می کرد مارااز هم دور نگه 
دارد.اتاق ته حياط رابه من داده بودند و اجازه نداشتم 
هر ساعت وهر وقتی که دلم می‌خواست وارد خانه 
شوم. | خر هفته‌ها هم فریبامی رفت خانه خاله‌اش که 
تنهازند گی می کرد و من می توانستم راحت بنشینم 
وتلویزیسون نگاہ کنم و تادیروقت باپسے عموھایم 
خوش بگذرانم. 

کاملاً متوجه بودم که محیط خانه برای فریبادیگر 
راحت نیسست وعموھم همه توجهش به ما بود. برای 
همین از ترم دوم به خوابگاه‌رفتم و تصمیم گر فتم 


بزرگی افتاد که می‌توانستم به همه این داستان شک 
کنم. ولی من آن قدرها هم تیزبین نبودم. پدر و مادر 
پیر و بیمارم هم به این چیزها اهمیتی نمی دادند. 
تااینکه اوایل امسال مامورها ریختند توی خانه 
ماوهر جایی را که تصور کنید گشتند ویک سری 
اوراق باخودشان بردند. اصلا نمی فھمیدم ماجر از 
چه قرار است. عماد هم به خانه نیامد. بعد از چند روز 
یکی رافر ستاد دم در خانه واز من خواست هر چه طلا 
دارم به او بدهم چون عماد سخت گرفتار شده و به 
آن طلاها نیاز دارد. برای اولین بار زیر بار خواسته 
عماد نرفتم. دو سه روز حسابی گیج بودم و دهها 
سوال از عماد داشتم که باید می آمد خانه و به آنها 
جواب می‌داد. خلاصه ان مرد دست خالی از خانه 
من رفت. بعد عماد تلفن کرد و با فحش و ناسزااز 


دیگر کمتر به خانه عمو رفت و آمد کنم. فریبا تند تند 


۸ کرو ۹6 طلاعات ی 


بز رگ می‌شد و یک وقت‌هایی زمزمه خواستگارها 
راهم می‌شنیدم.ولی اواصلاً قصد ازدواج نداشت.. 
مدام سرش تو کتاب‌های فنی بود و علاقه زیادی به 
بر قکاری داشت.زن عموبیچاره خیلی غصه می خور د. 
دخترهای فامیل یکی یکی شوهر می کردند ولی فریبا 
از جنس دیگری بود. 

سال سوم دانشگاه بودم که مادرم برای دیدن 
من به تهران آمد وبارشد ناگهانی فریبا مواجه شد 
واورایک زن کامل دید. برای اولین بار ديدم مادرم 
یکی از اعضای خانواده پدری من را تحسین می کند. 
باو رکردنی نبود. این دو چنان به هم جذب شده بودند 
که‌انگارعمری مادر ودختر بودند. مادرم اوراتشویق 
کرد که حتماً برود دانشگاه و رشته مهندسی برق را 
انتخاب کند و زیر بار ازدواج زود هنگام نرود. 

شاه موق ود اد رن یشباد ماما 
ازدواج کنم.فریباعلی رغم روحیه تند وسر کشش 
می‌توانست برای هر مردی جذاب باشد.ز یبایی غیر 
قابل وصفی داشت و روحیه‌اش واقعاً جذاب بود. 

خلاصه موضوع از دواج ما مطر ح شد. دو خانواده 
راضی بودند و من و فریبا باهم عروسی کردیم. 

حالا نزدیک به چهل سال است که باهم زند گی 
می کنیم. فر یبا استاد دانشگاه است. امامن بالاخره 
رفتم سراغ تجارت و پاجای پد ربزر گم گذاشتم.ما 
صاحب سے فرزند و هفت نوه شده‌ایم ودر کنار فریبا 


من خواست هر چه طلا و پول دارم برایش بفرستم. 
من در جواب گفتم سعید کیه؟ چرا مامورها تو رابه 

70+ وقوس,ناژه 
فهمیدم اسم واقعی شوهر من چیست. تازه متوجه 
شدم که در تمام این سال‌ها با شناسنامه جعلی با 
من زندگی کرده. اصلاً اهل گر گان نیست و دوبار 
سابقه حبس داشته. در همه این سال‌ها به خاطر 
کلاهبرداری‌های ش مامورها دنبال او بودند و عماد 
هم برای قایم شدن تا موقعیت مرادیدہ تصمیم 
گرفته بامن از د واج کند و در خانه من بماند تادستگیر 
نشود. پرونده‌های مختلفی در شهرستان‌های دیگر 
داشت و تازه فهمیدم اهل شسهر دیگری است و 
خان واده‌بیچاره‌اش سال هاست که از او بی خبرند. 
عماد و یا بهتر است بگویم سعید. یک دروغگوو 
کلاهبردار تمام عیار بود. همین ماه پیش دستگیر 
شد ومسئولین قضایی همه ماجرارابرایم توضیح 
دادن د. او در تمام عمرش مدام با شناسنامه‌های 
جعلی زند گی کرده و به من و خانواده‌ام فقط به 
چشم یک جای امن نگاه می کر ده. بیچاره بچه‌هایم 
که درک این همه دروغ برایشان خیلی سخت است 
وهنوز سراغ پدرشان را از من می گیرند... امروز 
آمدهام تااز عماد یاسعید یاهر اسم دیگری که 
دارد, طلاق بگیرم.... 
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خبی‌نگاران» دلاوران 


الیوم روز گرامی خبرنگار است. ذوق زده نشوید 
لطفا! قرار نیست هدیه‌ای چیزی تقدیم کنیم. ما 
کجا واين کارهای مسئولانه کجا؟ پول نداریم دوتا 
هندوانه بخریم. یکیش راخودمان بخوریم, یکیش 
رابگذاریم زیربغل شما ببرید منزل به عنوان هدیه 
روز خبرن‌گار. ما خودمان هنوز دست به گرفتن 
داریم. نترسید... یقه نه. هدیه! 

عرض شود که روز خبرنگار همچنان که ازنامش 
پیداست.روزی است که متعلق به خبر نگاران است. 
خبرنگاران رسانه‌های جمعی که خودشان را به آب 
تهیه کنند؛ ولو این که خوراک خودشان حرص و 
جوش باشد. شاید که بااین کار موجبات ار تقای 
اطلاعات و اندیشه‌ها را فراهم آورند و جمعی دیگر 
راهم از بی‌خبری در آورند. مگر طرف.خودش 
مقاومت کند ونگذارد به زب ان خوش, باخبرش 


اکنش‌های خبری: ما اصولآ در مواجهه 
اراس تک اہر ضوع "خر رخات کل واه 
نوع واکنش انسانی مواجهیم: 
دارد که حتی وقتی دوستش دارد می رود جایی, به 
اومی گوید: الهعی بری که خبرت بیاد! واگر خبر 
دیر به دستش برسد. حتی دیده‌شده که خودش 
همینطور به صورت خودجوش اقدام به خبرسازی 
می کند. غالبا هم خبرش رابا کلمه "شنیدی "شروع 
می کند. حتی اگر یقین داشته باشد که شنیدن کی 
بود مانند دیدن! 

وا کنش منفی:طرف در برابر دریافت خبر 
گارد می گیرد. زیر زبانش را خالسی کنی. می بینی 
که سفت وسخت بر این اعتقاد است که: "عالم 
بی خبری, طر فه حیاتی بوده است ".و تازه غصه هم 
می‌خورد که: "حیف و صد حیف که ما دیر خبر دار 
شدیم '!... تاخرخرہ کشته مرده دیدن کسی است. 
ام از خبر دیدارش استقبال نمی کند. کلاً دلواپس 
است و می‌ترسد. می گوید: خبرت خراب‌تر کرد 
جراحت جدایی اج و تازه ذوق تمثیل و تشبیه‌اش 
"جو خیال آب روشن که به تشنگان نمایی .... در 


لچک ے۔ہ 


واکنش معلق: طرف اصلاً برایسش فرقی 
نمی کند که خبری به او داده شود یا داده نشود. 
بیشتر انگار حالت تعلیق رادوست دارد. می گویی 
فلان جاعروسی است؟ با بی تفاوتی می‌گوید: به ما 
چه؟ می گویی: خب توهم دعوتی!می گوید: خب پس 
به تو چه؟ و همین طور خیلی لطیف تا به آخر! 


خشکه حساب کے دن وام ازدواج 

باور بفرمايی د که ملت عزیز ایران به چنان 
سطح والاو بالایی از تفاهم و تداخل با دولت محترم 
رسیدند که اگر الان دولت بفرماید "ف" در کسری 
از ثانیه ملت تا فرحزاد رفته‌اند. رسیدن به یک زبان 
مشتر ک» یک کار یک شبه نیست. 

بیت وارده: 
بسی تیر و دیماه و اردیبهشت 

بباید که یک خط تفاهم نوشت 

فلذاست که مثلا وقتی دولت محترم در موضوعی 
همچون وام ازدواج اعلام می کند که زوجین بیایند به 
جای پول نقد. جنس و کالای قسطی تحویل بگیر ند. 
شست ملت خبردار می شود که گویا بانک ھا منابع 
مالی لازم رابرای پر داخت وام نقدی از دواج ندارند 
وهنوز آن بدهکاران کلان بانکی دارند با وام‌های 
هزاران میلیاردی که از بانک‌ها گر فتند وپس ندادند. 
مشکلات زند گی‌شان را بر طرف می کنند و نباید 
مزاحمشان شد. هنوز یارانه خیلی‌ه اهم که قطع 
نشده و مصیبتی برای دولت شده پر داخت پولشان 
که یی | 

جریان هم از این قرار بود که چندی پیش بانک 
مر کزی آیین نامه پرداخت تسهیلات فروش قسطی 
کالا به جای وام نقدی رابه سیستم بانکی کشور ابلاغ 
کرد و ما گفتیم: "اشکالی ندارد. شما وام بدهید. حالا 
پول یا کالا ".و بلانسبت وبلاتشبیه‌یاد آن حکایت 
در کوره بدمد. گفت: "شما بدم» بمیر و بدم!" 

این داستان گذشت و کلاغه به خانەاش نرسید 
که باز مدیر کل اعتبارات بانک مر کزی حرف‌های 
قشنگی زد. 

فرمایش مدیر کل: "زوج‌های جوان تنهامی‌توانند 
یا تسهیلات ۳میلیون تومانی نقدی را دریافت کنند. 
يا تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی خرید کالاء زیرا هر 
دوی آنه | به یک زوج پرداخت نخواهد شد. سبه 
نقل از جراید 

بله. اینطوری شد که مسئولان بانکی کشور 
ترسیدند که مبادا جنس هم کم بیاورند و عده زیادی 
به هوای د ریافت دو تاوام نقدی وجنسی.دست به 
ازدواج بزنند. از این رو اگر خوب فکر کنید. می‌بینید 
که مسئولان بیدار مادر نظام بانکی کشور حرف‌های 
خوبی زدند. 

بسته پیشنبادی:از انجا که وجود نازنین ما 
نیز صلاح نمی داند که زوجین ما در آن واحد دو گونه 
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وام دریافت بدارند و از سویی بر ضرورت افزایش 
وام ازدواج برای افزایش ازدواج نیز تاکید شدید 
دارد. لهذا در راستای آنچه که عرض شد. یکسری 
رهنمودهای ارزنده دیگری هم که روی دستمان باد 
کرده باعشق تقدیم می کنیم: 

۱-پیشگیری از خوشبختی زیادی:همه 
ول داریے کس رجرید اتخاواش خو 
مقبول است. زیادی‌اش به صلاح نیست. اینکه 
زوج‌ه ااز دوگونه کام نقدی و کالایی بر خوردار 
شوند یک مقدار زیادیشان می‌شسود وای بسا که 
باعث سردی‌شان شود و باز کار به مصرف چای 
نبات بکشد. باید خودشان به تدریج خودشان را 
خوشبخت کنند.اینکه دولت همان اول کاری. یک 
دفعه آنهارا کلی خوشبخت کند خیلی هم کمک 
به آنها نیست.ای بسا بیچاره‌ها دچار شوک شوند 
و به حجله نرفته, تلف گردند. شاعری هم در یک 
شعر عمیق ولایه‌داری گفته‌است: من‌واین همه 
خوشبختی, محاله... محالہ'! 

۳-قاطی کردن دووام:یک مقداری باید 
آنها دست ندهد. مثلا مارک و مدل اجناس و کالاها 
راخودشان انتخاب کنند نه اینکه رئیس بانک سر 
کوچه بگوید به نظر من. شما یخچال مارک فلان 
راببرید. بهتر است.یاحتی ممکن است بعضی از 
زوج‌ها به نصفی از پول نقد نیاز داشته باشند و به 
نصفی از کالاهای قسطی. پس یک شسکل وشیوہ 
سومی هم برای پرداخت وام ازدواج درنظر گرفته 
شود که نصفش نقد باشد و نصفش کالا. عین مبلغ 
رهن و اجاره قابل تبدیل به هم باشد. 

۳-الگوبرنداری ملت: حالا آمدیم ودولت 
به دلیل کمبود منابع مالسی و عالی لازم پرداخت 
نقدی وام ازدواج راغیر نقدی‌اش کرد. این نباید 
بد آموزی داشته باشد و ملت هم از فر داهر جاو 
هروقت که نتوانستند مثلا اقساط بانکی خود یاحتی 
مالیات خود رابه صورت نقدی و پولی بپر دازند. 
از بانک‌ها بخواهند که به جاش از آنها کالاقبول 
نمایند. و از فرداببينيم که دریافت دارندگان 
تسهیلات بانکی, قرض خود بے بانک رادارند با 
بردن یخچال و گاز و تلویزیون وجاروبرقی و دستگاه 
بهمزن و و امثال این خرت و پرت‌ها پرداخت 


٤-دریافت‏ تضمین لازم: به نظر حقیر و 
به جھت محکم کاری و جل و گی ری از طلاق‌های 
زودرس,به زوج‌هایی وام‌های چرب و چیلی داده 
شود که گواهی محضری به بانک ارائه دهند که 
طبق آن قول بدهند که حداقل تا پنج سال ازدواج 
انها دوام پیدا کند. وام بی‌دوام به چه درد می‌خورد؟ 
متاسفانه الان وضعیت جوری شده که زوجین اگر 
بیش از چهار پنج سال با هم زیر یک سقف بمانند. 
بین مردم محل زمزمه درمی گیر د که این دونفر لابد 
یک عیب وایرادی دارند! 


ازنگاه دیگر 
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هی ۴نفرہ سعی می کنند از تیرهای 
چوبی بلند که به روغن آغشته شده‌اند و اصطلاحا «پانجات پینانگ» نامید ه‌می‌شوند. 


بالا بروند تابه جایزه‌ای که در بالای‌هر کدام قرار داده شده است بر سند. این مسابقه 
بخشی از مراسم هفتاد مین سالگرد استقلال کشور اندونزی از هلند بود که‌با شور و 
هیجان خاصی بر گزار شد. 


در جشن افتتاحیه فیلم جدید و محبوب مامور ۴۷یاهمان 
1 ماموران امنیتی نیز با طر فداران همر اه شدند و پشت سر خود را همانند 
نقش اول فیلم. نقش‌هایی مانند یک بار کد کشیدند و سر خود راهم تراشیدند. کنار 
هم ایستادن ماموران امنیتی مر اسم افتتاحیه به یکی از جذابیت‌های جالب و سوژه 
عکاسان تبدیل شد. 


ES EERIE سو و‎ 

می بینید که به «جواهر رنگین کمان» معر وف شده است. این سنگ زیبا به تاز گی در 

موزه‌ای در جنوب استرالیا و برای اولین بار به نمایش گذاشته شده است. این بهترین 

نوع سنگ اوپال است که تا کنون بدست آمده‌است.اين تکه سنگ ۶سانتی متری 
بیش از ۷۳۰ هزار دلار ارزش دارد. 


هواپیمایی در حال ریختن مواد ضد حریق 
روی‌یک آتش سوزی گسترده‌در واشنگتن است. حدود ۰ ۲۰هزار آتش نشان 
در سرتاسر ایالات متحده در حال مبارزه با بیش از ۱۰۰ اتش سوزی کوچک و 
بز رگ هستند.این آتش سوزیهای وسیع تا کنون بیش از ۰ ۰ ۴هزار هکتار زمین را 


خاکستر کرده‌اند. 


کود کان از بازی با حباب‌های کوچک و 
بز ر گ معلق در هواسیر نمی شوند. هفته گذ شته پنجمین جشن سالانه به مناسبت 
روز حباب بازی در جزایر مار گارت در بوداپست بر گزار شد. جشنی زیبا و پر از 
سر گر می‌های مختلف که در همه آنها به نوعی از حباب استفاده شده و میز بان اصلی 
آن نیز کود کان هستند. 


آکواریوم‌های زیبا و 
جذاب که به شکل 
باجه‌های تلفن عمومی 
ساخته شدهاند. در 
جای جای شهرهای 
ژاین توجه مردم 
را لے ۳ 
این آکواریوم‌های 
ماھی قرمز توسط 
«کینگیوبی» طراحی و 
ساخته شده که یک تیم 
از دانشجویان دانشگاه 
هنر و طراحی شهر 
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مسابقه بزرگ داستان‌نوبسی 


عج _ .تسه دوره دهم 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


"یک روز پیش از جمعه سیاه "داستان جدیدی است از 
"عباس عابد ساوجی" که باشکل وساختاری‌ساده و روایتی 
فشرده چنداتفاق فرعی و عادی و یک اتفاق محوری و 
غمناک را باز گویی می کند. 

از ''عباس عابد ساوجی" تا کنون چندین داستان‌در این 
مسابقه به چاپ رسیده است. 


۱ 


عباس عابد ساوجی - اندیشه کرج 


آلبوم‌هارا کف اتاق پخش کرده‌ام. برخلاف بعضی 
شب ‌ها که تلویزیون تماشامی کنم آن راخاموش 
کردم.پای تلویزیون که می‌نشینم زود خوابم می گیرد. 
سپرده‌ام در همان حال پتویی رویم بکش ند تاساعتی 
همان جا بخوابم. اگر بیدارم کنند ساعتها پهلو به پهلو 
غلت می‌زنم. بد خواب و بد اخلاق می‌شوم. 

امشب یکی از همان شب‌هاست. ولی خودم رابا 
آلبوم وعکس‌هامشغول کردهام. به یاد می آورم در 
جایی خوانده بودم که نوشته بود: "از کود کی پر سید ند: 
"وقتی بز رگ شدی می‌خوای چیکاره بشی ؟" 

گفت: "می خوام خوشحال باشم!" 

گفتند: "مثل اینکه معنی سوّال را نفهمیدی!" 

کود ک جواب داد: مثل اینکه شماها معنی زند گی 
رو نفهمیدید!" 

باالگوقرار دادن این دیالوگ کوتاه سعی می کنم 
زندگی رابه خودم سخت نگیرم. عکس‌هارابیرون 
می آورم, تاریخ و محل گرفته شدنشان رامی‌خوانم و 
دوباره سر جایشان می گذارم. بعضی از آنها چنان گویا 
هستند که خودشان تبدیل به تاریخ شده‌اند. عکسی را 
نگاه می کنم که من ودوستم راد ر حال خوردن هندوانه 
نشان می‌دهد. صحنه در ذهنم زنده می‌شود: 

عکاس دوره گردی که کلاه‌لبه دار بزرگی روی 
سرش بودودوربین لن_زداری از گردنش آویزانو 
جلیقه جیب داری شبیه خبر نگاران به تن داشت توجه 
ما الب کرد 

یک روزقبل ازحادثه جمعه‌سیاه"بود.همان 
جمعه هفده شسهریور سال پنجاه و هفت در میدان ژاله 
که به "میدان شهدا" تغییر نام داد. 

دوستم می گفت: پسر. خوش شانس بودم که به 
موقع رفتم سربازی. اگر دیرتر رفته بودم حالا شاید 
یکی از همین سے بازهایی بودم که‌مجبوره به دستور 
مافوق ش عمل کنه و به طرف مردم شلیک کنه, شاید 
یکی از شلیک کننده‌ها من بودم؛ یکی از تیر خورده‌ها 


ی لا 


یت 
گفتسم: ''یعنی دلت میومد به طرف من شلیک 
کئی؟" 
خندید و گفت: "آدم وقتی مجبورہ کاری راانجام 
بده‌باید به‌نحواحسن باشه یااین که تمرد کنه‌و 
انجام ES‏ 


عکاس» مر دی جا افتاده و با تجربه بود. می‌دانست 
چهبگوید وچه کار کند تاافراد.بامیل‌ورغبت اجازہ 
بدهند از آنها عکس بگیرد. 

تابستان بودوهوا گرم.هندوانه‌ای گرفته بودیم 
تابخوریم اما چاقونداشتیم. دوستم آن‌رابه گوشه 
خطراه | هن کوبید وبافشاردست آن‌رادونیمه 
کرد.هریک نیمه‌ای از آن رابه دندان می کشیدیم. 
قرمز بود و شیرین. به عکاس تعارف کردیم. گفت: 
"نمی‌خورم.اين طرف رونگاه کنید تاعکس یاد گاری 
از تون بگیرم.)). 

دوستم گاز بزرگی به هند وانه زد. آب از چانه‌اش 
پایین می ریخت. گفت: "دوتا چاپ کن یکی برای من. 
یکی هم برای دوستم." 

هندوانه اش راروی سنگهای وسط ریل گذاشت و 
دستش رابه جیب بغل فرو برد. گفتم ''چکار می کنی؟" 
گفت: "تو کاریت نباشه." 

٦٦77ی‏ ۱ ۱ 
رو بگیر حالا که خیال تو از بابت پول راحت شده ما 
هم عجله نمی کنیم." 

وضع مالی اش همیشه بهتر از من بود. در کیوسک 
روزنامه فروشی به پدرش کمک می کرد و پدرش هم 
هوای او را داشت. 

به دوستم گفتم: "تو در حاضر جوابی حرف نداری! 
جواب سغالی رو که در امتحان ایین نامه راهنمایی 
ورانند گی دادی برای آقای عکاس تعریف کن. با 
صدای بلند خند ید و گفت: سوال کرده‌بودند: دور 
زدن در کجاممنوع است ؟ من هم نوشتم در رفاقت!. 
مسئول‌امعحان باصدای بر ان ۱ ۱ ۰ ۲۱۳ 
وهمه خندیدند. خداخیرش بده چون باعث خنده 
دسته جمعی‌شدم وفضای خشک جلسه راعوض 
کردم نمره‌ام روداد." 

همراه با دوستم با چند تااز بچه‌های محل جور 
بودیم و در هر کاری باهم همکاری می کردیم. چه آن 
وقتها که اوضاع ارام بود و تیم فوتبال داشتیم و مسابقه 
می‌دادیم.چه ان وقت‌ها که‌دوران اعتصاب بود و 
سوخت جير ه‌بند ی شده بود و مانفت رابه در خانه‌های 
مردم می‌رساندیم. 

قبل از آن کار هاء در عوالم شیطنت‌های نوجوانی در 
خانه‌هاراپشت سر هم می‌زدیم وفرارمی کر دیم که 


سے 
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صدای همه رادر آورده بود!. هر روز عصر هوا که رو به 
تاریکی می‌رفت شروع می کردیم به دویدن و کوبیدن 
درهای خانه‌ها؛در عرض جند دقیقه کل‌ساکنین 
کوچه بیرون می ریختند. بعضی از بچه‌ها بی‌انصافی 
می کر دند و در رابامشت ولگد می کوبیدند. اهالی خانه 
به خیال اینکه اتفاق مهمی افتاده پا برهنه می‌دویدند 


بیرون. ایجاد مزاحمت بوداماعادت کرده‌بودیم و 
احمقانه لذت می‌بردیم. ۲ 

یکی از بچه‌هامعروف بود به "داود کرنر ".بازی 
فوتبالش خوب نبود اما کرنرهای خیلی خوبی می‌زد. 
طوری توپ راسانترمی کرد که اکثر اوقات مستقیم 
وارد دروازه می‌شد. به همین دلیل اسمش را گذاشته 
بودیم داود کرنر. 

خانواده داود کرنر از قماش بقیه اهل محل نبودند. 
پدر داود. کارمند شر کت واحد بود. صور تش شباهت 
زیادی به محمد رضاء شاه مد فون داشت. شق ورق راه 
می‌رفت. | کثر پدر مادرهای ما بی‌سواد بودند اما پدر 
مادرداودسوادداشتند. خواهر بز رگش دیپلم داشت 
و کلاسهای تقویتی راہ انداخته بود. 

در مقابل خانه‌های ۶۰-۵۰ متری وپ رجمعیت 
ماها, خانه آنھابیشستر از یکصد و پنجاه‌مترمساحت 
داشت و روبروی یکی از گاراژه ای قد یمی مخروبه 
ساخته بودندش و جای دنجی بود. این تفاوت‌هاباعت 
شده‌بود تضادی بین اهالی و خان_واده آنها به وجود 
بیاید. 

دیواره ای کاھگلی گاراڑ تانیمه درھم شکسته و 
ریخته بود. اگر کسی پشت آن دیوارها پنهان می شد- 
به خصوص شب‌هھا۔دیدہ نمی شد.یک شب مقداری 
نخ سیاہ قرقره‌تهیه کردیم ویک سر آن رابه کوبه در 
آنهاوصل کردیم.سردیگرش را کشیدیم تاپشت 
دیوار خرابه گاراژ حدود پانزده‌نفر بودیم.دریک 
ردیف روی زمین دراز کشیدیم تا دیده نشویم. 

با کشیدن ورها کردن کوبه در خواهر کوچک داود 
کرنر بع داز چند لحظه در راباز واطر اف رانگاه کرد 
کسی راندید. در رابست و رفت. بار دوم مادر او و بار 
سوم پدرش در راباز کرد و با شک و تردید اطراف رابا 
دقت دید زد.دررابست وبه داخل خانه بر گشت.وقتی 
برای‌بار چهارم در رازدیم چوبدستی بەدسست پرید 
بیرون, باز هم کسی را ندید. تهم برش داشته بود. 


تاآنلحظه بهسمت چپ خانه که زمین خالی 
بود مشکوک بود. اما وقتی چیزی دستگیرش نشد راه 
افتاد.به سمت راست پیچید. در تاریکی نخ سیاه‌نامریی 
مانع عبورش شد. دستش رابه نخ گرفت. فهمید که به 
کوبه در وصل است. به طرف گاراژ خرابه د وید. حدود 
پانزده نفر یکباره از جا بلند شدیم و پا به فرار گذاشتیم. 
روز بعد شنیدیم به رختخواب افتاده و کارش به دعا 
نویس و رمال کشیدہ شده... 

داود کرنر که می‌دانست کار ماست. دلخور شده 
بودو گلایه‌ها کرد. همین موضوع باعث شد درزنی 
راتعطیل تیب 

هندوان ه راب اشتیاق خوردیم. ع کاس قول داد 
عکس‌هارابه آدرسی که‌دادیم ارسال کند. ماهم 
به طرف مر کز شهر وجایی که قرار بود تجمع برای 
اعتراض صورت بگیر د حر کت کردیم.جمعیت زیادی 
از سراسر شھر برای اعتراض به دولت آمدہ بودند. 

مأمورین نیروی شسهربانی با توپ و تشر و گاز 
اشک آورشروع کردند.وقتی موفق نشدندمردم 
رابه گلوله بستنداعده‌ای خود را داخل جوی اب 
می‌انداختند.عده‌ای گلوله خورده روی زمین 
می‌افتادند. بقیه سعی می کر دند خود رابه پناهگاه و 
جای امنی برسانند. 


× خانم طیبه قاسمی -تهران 

نوشته‌ای که با عنوان ''خداحافظ رفیق" 
فر ستاده‌اید بیشتر شبیه به طرحی است برای 
نوشتن یک نمایشنامه مثلا عبرت آموز و کوتاه 
رادیویی. در این مورد هم البته از قاعده‌های 
+ اول تقسیم بندی مشخص گفنگوها و 
توضیحات مربوط به نحوه اجرا به هیچ ترتیبی 
پیروی نکرده‌اید. مضمون و موضوع نوشته‌تان 
هم تکراری و ضعیف است و باورپذیر نیست. به 
هر تقدیر. به نظر می‌رسد که از ذوق و استعداد 
نویسندگی در حدی فعلا متوسط بر خوردارید. 
برای "داستان‌نویس " شدن حتما و قطعاً 
باید به گونه‌ای منظم و پیگیر مطالعه کنید و 
داستان‌های کوتاه و رمان‌های نویسندگان توانا و 
حقیقی و قدر اول را بارها بخوانید و مرور کنید 
داستان. مثل شخصیت پردازی ایجاد صحنه 
و موقعیت و به پیش بردن سنجیده روایت: 
مهارت پیدا کنید. شاد و موفق باشید. 


× خانم اعظم جوانمرد -تهران 
آمسافر سحرگاه" شما داستانی است بلند و 
ضعیف که نقایص و کم و کاستی‌های متعدد 
ی از شتابزدگی و - با عرض پوزش!- 


سطحی نگری‌تان در ت پیچید گی‌های 


من و دوستم به طرف در حیاطی که نیمه باز بود 
دویدیم. چند نفر قبل از ماخود راداخل خانه انداختند. 
ہی رت نت 
گذاشستم ناله‌ای پشت سرم شنیدم. بر گشتم. گلوله 
از یشت وارد سینه‌اش شده و قلبش را شکافته بود. 
صاحب خانه دستم را کشید و در راپشت سرش بست 
و گفت: "دیگر جانداریم." 

التماس کردم اجازه بد هد دوستم رابه داخل حياط 
بکشم. گفت: " دیگه فایده نداره, بیا نگاه کن!" 

از شکافی که زیر قفل بود بیرون رانگاه کردم. 
مامورین دو دست اورا گر فته بودند و تن بی جانش را 
روی زمین می کشیدند. روی زمین رد خون باقی مانده 
بود... به گریه افتاده بودم و نمی‌دانستم چه بايد بکنم 
و کجا باید بروم. حدود یک ساعت گذشته بود که سر 
وصداهافرو کش کرد. صدای آژیر آمبولانسهادیگر 
به گوش نمی رسید.صاحب خانه گفت: مامسیحی 
هستیم.امااینجا کشور ماهم هست. مد تهاست کارمان 
شده پناه دادن به راه پیمایانی که از دست یر وهای 
برای مادرست نکر ده‌اند. به خاطر سابقه آشنایی است 
که با رئیس شهربانی منطقه داریم. نباید با بی‌احتیاطی 
موقعیت خود رابه خطر بیندازیم. در آن صورت دیگر 


زندگی از یک سو و ناآشنایی‌تان با صناعت 
داستان نویسی - حتی در سطحی متوسط - است. 
با مروری بر "مسافر سحرگاه" می‌توان گفت که 
از استعداد و شوق داستان سرایی بهره مندید 
و برای "داستان‌نویس" شدن لزوماً باید زیاد 
بخوانید و زیاد بنویسید. به شرایط شرکت در 
مسابقه بزرگ داستان نویسی هم توجه بفرمایید. 
سرافراز و شاد کام و پیروز باشید. 


قای مصطفی بیان -نیشایور 

شما نویسنده جوان و متواضع که خوش بختانه 
نقدپذیرید و در کار و زندگی و نویسندگی در حد 
خود و نسبت به سن و سال و موقعیت‌هایتان با 
تجربه اید بهتر است پیش از فرستادن هر نوشته 
وداسعاع و سیه داستتانی که پر فلم می رانید: 
یکی دو بار در خلوت هنری خودتان با دقت و 
سختگیری بر خود. حاصل کارتان را با دقت و 
صرف وقت و حوصله از دید گاه منتقد درونی‌تان 
بخوانید. اثر جدیدی که با عنوان "حق انتخاب 
تارق ”قرب عادابتعلق در فخبلی آ شیف 
عجله و انگار در نوعی سر گردانی فکری سرهم 
بندی شده است. به "منطق متن" بیش از پیش 
توجه کنید. از شما که چندین داستان کامل و 
خواندنی و ارزشمندتان تا به حال در این مجله به 
چات رسیدة استت: انتظاز می رود گرا هر داستان 
تازه‌ای که می‌نویسید. گامی قوی و سنجیدہ به 
پیش بردارید. برایتان خوشبختی و تندرستی و 
موفقیت در کار و زندگی آرزو می‌کنم. 


نمی توانیم به انقلابیون کمک کنیم." بعد اشاره کرد که 
اوضاع بیرون عادی شده و می‌توانیم از ان خانه خارج 
شویم.بافاصله یکی یکی از در بیرون زدیم. در سطح 
خیابان اثری از خون دیدہ نمی شد. خیابان راشسته 
بودند. مانند وقتی شده‌بود که باران ببارد و آب در 
سطح آن جاری شده باشد. تاعصر سر گر دان بودم ودر 
به در توی شهر نیمه تعطیل روز پنجشنبه پر سه زدم. 

ھواگ رگ ومیش بود که از خیابانهای فرعی با 
احتیاط به طرف خانه کت کردم. هنوز به ساعت 
منع عبور ومرور مدتی باقی مانده‌بود. گاهی صدای 
شلیک تک تیر سکوت شهر را می‌شکست. بوی چوب 
و لاستیک سوخته هوای شهر راسنگین کرده بود. 

با موانعی که در سطح خیابان ایجاد کر ده بودند. 
تر دد خودروهای نظامی مشکل شده بود.از مر کز 
تجمع انقلابیون مقداری دور شده‌بودم که به ساعت 
منع عبور و مرور خوردم. بارها مجبور شدم خودم را 
در جوی آب یازیر اتومبیل‌هایی که در کوچه و خیابان 
پار ک شده‌بودند پنهان کنم تاتوسط مامورین دستگیر 
نشوم.ساعاتی از شب گذشته بود. خسته ودرمانده 
آرام وارد محل خودمان شدم. نمی خواستم کسی مرا 
ببیند. مردم روی پشت بام‌ها شعار می‌دادند و صدای 
الله اکبرشان. اسمان راپر کرده بود... 


آقای سیدمحسن فلاح زاده -یزد 


با خواندن نوشته‌ای که با عنوان 1 و ل" 
فرستاده‌اید می توان دریافت کے در کار 
نویسندگی تازه کارید و در آغاز راه. البته با 
مرور همین نوشته بسیار کوتاهتان هم می‌توان 
دریافت که از ذوق و استعداد لازم برای داستان 
نوشتن بهره دارید. کوتاه و مختصر باید برایتان 
بنویسم که راهی طولانی و دشوار در پیش دارید 
و بدانید که بدون خواندن و بازخوانی داستان‌های 
قوی. نمی‌توان "داستان "۲ نوشت. پوینده و شاد 
و برقرار باشید. 
×خانم مریم میرزاده -تهران 

نوشته بدون عنوانی که فرستاده اید.خیلی کوتاه 
و آشفته است. مضمون و موضوع آن هم کهنه 
و تکراری اسست. لابد خواسته‌اید به خودتان و 
خواننده‌تان یک اپند" آموزنده و مثبت بدهید. 
با برنامه‌ای پیگیر مطالعه کنید. ضمناً املای 
کلمات را نشکنید و مثلاً به جای "سخت است" 
ننویسید "سخته ! موفق باشید. 


×اخانم ناهید شفقی -اهواز 
به شرایط شر کت در مسابقه بز رگ داستان 
نویسی " توجه کنید. نوشته‌ای که با عنوان ''بستنی" 
فرستاده‌اید -با چشم پوشی از زبان نارسا و پر از 
لغزش‌های املایی آن -در واقع یک خاطره بی رمق 
و پیش پا افتادہ است. به نظر می ر سد چندان اهل 
مطالعه نیستید! موفق باشید. 


سر ثه 


شت خود ر ادا افکار 


. کنید 
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٭ توماس کار لايل 


داستان شانس وجدشانسی 


گدای میلیاردر 


وقتی می شنویم پسر ژنده پوشی که عمری رادر 
باتلاق‌هاسپری کر ده.ناگهان به یکی از ثروتمندترین 
موجودات روی زمین تبد یل می‌شود. به راستی 
برایمان تعجب برانگیز است. این پسر بچه شیطان. نه 
خویشاوندان ثروتمندی داشت که پس از مرگ وارث 
ثروت آنان گرددونه ان که‌اين مکنت رااز راہ کارو 

شش و فعالیت به دست اورد؛ بلکه این همه ثروت 
راتنها مدیون یک مار کبرابود. 

در هندوستان. جاده خاکی و ناهمواری وجود 
داشت که کمتر مسافری از آن جاده عبور می کرد 
زیراگرمای هو نفس انسان رامی گرفت و از این 
گذشته راهزنان زیادی در کمین بودند تا دار و ندار 
مسافر بخت بر گشته‌ای راز اوبربایند. حاکم آنجا که 
گائیکوار "نام داشت,یکی از خوانینی بود که نو کرانش 
ازهر مسافری که از آن‌جاده‌می گذشت‌باج می گر فتند 
و به طور کلی, جاده‌ای ناامن بود. از این رو به جز آفراد 
شجاع که به زور بازوی خود متکی بودند و یا فقرا که 
آهی در بساط نداشتند. کسی جرات عبور از این جاده 

اند کی پس از نیمروز, که باج گیران حاکم سر 
پست‌هایشان چرت می‌زدند. کود ک ژنده پوشی به 
آرامی خود رابه چاه آب کوچکی که در آنجاقرار 
داشت رساند وباعطش فراوان‌مقداری آب نوشید. در 


الق 


۰ هه 


شانس و بدشانسی دو پد يده انکارناپذ یری هستند که تاکنون به خیلی از آدم‌هاروی آورده وزند گی آنها را 
د گر گون ساخته‌اند. شاید شما هم کسانی رادیده باشید که زند گی شان دچار فلا کت شده زانوی غم بغل کرده‌اند. 
اما درست در لحظاتی که از همه چیز سلب امید کر ده‌اند. نا گهان روزنه امیدی در زند گی‌شان پیداشده که خود 
هر کر انتظارش را نداشته‌اند. و با برعکس. کسانی راد یده‌اید که در ناز و نعمت به سر می‌برده‌اند و از این مکنت و 
قدرت چنان سر مست شده‌اند که دیگر خدا را بنده نبوده اند اما نااگهان ابرهای تیره بر آسمان این زند گی خوش: 
سایه افکنده و شیر ینی رابه کامشان تلخ کر ده است. این دست پنهان و مرموز چیست که شانس و بدشانسی را یک 
شبه به دامن انسان‌ها می ‌افکند و زند گی آنها را زیر و بم می کند؟ هنوز علم و دانش بشر نتوانسته است به رمز و راز 
آن پی ببرد. در پاره‌ای موارد. امکان دار د شانس یا بدشانسی معلول هوش وذ کاوت. یا عدم کفایت و شایستگی 
شخصی باشد که خود مقوله جداگانه‌ای است واز موضوع مطلب ما خارج است. داستانهای عجیب و باورنکردنی که 
از منابع گونا گون و از لابه‌لای تاریخ برایتان بر گزیده‌ام صرفا حکایت از شانس يا بد شانسی محض دارد. در همین 
لحظه که سر گرم خواندن آنها هستید. آرزو می کنم که "شانس" در خانه شما را بکوبد. 


این هنگام. چشمش به تکه‌ای غذاافتاد که در کناریکی 
از نگهبانان خفته قرار داشت و در حقیقت پس مانده 
غذای او بود. چون خیلی گر سنه بود. آن رابرداشت وبا 
اشتها خورد. سپس دوباره به راہ خود ادامه داد. 

هنوز بیش از چند صد متر نییموده بود که در کنار 
جاده به یک قطعه زمین کوچک و هموار رسید. در ان 
جا خرابه‌های خانه‌ای به چشم می‌خورد که سال‌ها 
پیش سوخته و از بین رفته بود واکنون علف‌های هرز. 
بقایای سوخته این خانه را در ب ر گر فته بود. 

پسرک روی علف‌ها دراز کشید تا کمی استراحت 
کند.هر کس از آن جاده‌عبور می کرد می‌توانست او 
رایبیند. امااو جیزی نداشت که راهزنان از او بدزدند. 
بنابراین از این کار با کی نداشت. به زودی از شدت 
خستگی به خوابی عمیق فر و رفت.امانمی دانست که 
آن روز سر نوشت دیگری در انتظارش است:زیرا 
وقتی به خواب رفت, پسربچه فقیری بود و زمانی که 
از خواب بر خاست. خو د رافرد ثروتمند ومشهوری 
یافت. 

در آن زمان.یعنی اواسط سال‌های دهه ۱۸۷۰ 
میلادی.یک مهاراجه هندی‌سعی کرده‌بود یکی 
از نمایند گان کمپانی هند شرقی رامسموم کند.اين 
مهاراجه مرد نیرومند و خطرناکی بود. از این روز هیچ 
کس جرات نداشت او رابه پای میز محا کمه بکشاند 
و مجازات کند. در عین حال,اقدام او نیز نمی توانست 
بدون پاسخ باقی بماند. 


مقامات‌انگلیسی با تزویر وسیاست خاص خود 
به تدریج از محبوبیت این مهار اجه هندی نزد افکار 
عمومی کاستند و سرانجام او رابه خاطر اقدامی که آن 
را سوءرفتار وعدم مدیریت صحیح "می‌نامیدند.از 
مقام خود خلع کر دند. واز آنجا که‌اين آدم کله گنده 
بیابند. همسر مهار اجه نیز کسانی رابرای یافتن فرد 
مناسب به اطراف شهر فرستاد. 

در آن بعدازظھر گرم که همه مسافران درصدد 
یافتن سایه بانی بودند تااند کی استراحت کنند.این 
مامسوران در ط ول آن جاده‌خاکی. به جستجوادامه 
می دادند تا آن که سرانجام به مکانی رسیدند که آن 
خانه سوخته در آنجاقرار داشت.دراین هنگام ناگهان 
می کشید. به نقطه‌ای اشاره کر د. 

در آن قطعه زمین هموار. پسر ژنده پوش به خوابی 
سنگین فرورفته بود ودر کنار او یسک مار کبرای 
بزرگ وسهمگین جنبر زده‌بود.این مار خطر ناک 
تاج سر خود را گشوده بود و سایه آن به منزله چتری, 
کاملاصورت پسرک را پوش‌انده بود. مردم محلی 
براین باوربودند که هر گاه‌مار کبس اتاج خود رابر 
روی شخصی بگستر اند. مقدر است که آن شخص به 
فرمانروایی برسد. 

از اینکه دید ند سرانجام جستجوی آنان به نتیجه 
دلخواهی رسیده است.قلباً احساس خشنودی کر دند. 
شدند و آن قدر همان جامنتظر ماندند تامار کبرااز آن 
واز شانس واقبالی که به اوروی آورده بود. گفتند. 

مقامات محلی از شیوه آرایش موی این پسر جوان 
دریافتند که نيا کان اوءسلاطین کوه نشینی بوده‌اند 
فرمانروای ایالت ''بارودا''شد. 

با گذشت زمان, آن پسر فقیر که‌اینک‌جوانی 
صاحب نام بود. استعداد ذاتی خودرابه 
ثبت رساند و تحت رهبری خر دمندانه او 
در اند ک مدتی مردم آنجا 
از نعمت خواندن و نوشتن 
برخوردار شدند. او 


زمام امور ایالتی رادردست گرفته بود که از بابت 
فسادوارتشاء و عقب ماندگی, زبانزد خاص وعام 
می‌زیستند و زند گی بخور و نمیری داشتند. اما این 
پسر فقیر که به مقام ومنزلت ومکنتی چشمگیر رسیده 
بود با شایستگی ودلسوزی قابل توجهی مر دم رااز 
فلا کت نجات داد و برایشان آسایش و نیکبختی به 
ارمغان آورد.اساس‌نظام طبقاتی‌ظالمانه رابرانداخت. 
درهر روستایی یک مدرسه تاسیس کر دویزشک و 
آب آشامیدنی سالم در اختیار روستاییان قرار داد. 
نوعی حکومت پارلمانی ایجاد کرد و قوانینی وضع شد 
که به موجب آن.ایجاد حرمسرا و ازدواج کودکان 


باگذشت یک قرنءایالت "بارودا" به سرزمین | 


آزاد و آباد تبدیل شد که چون نگینی در سراسر 


هندوستان می درخشید. آری علم در برابر آنچه که ۱ 


ماآن را شانس" "قسمت "و سرنوشت "می‌نامیم. 
انگشت حيرت به دهان می گیرد و پاسخی برای گفتن 
ندارد.ولی در حقیقت. این لطف و عنایت پر ورد گار 
بود که پسربچه‌ای فقیر وبی‌چیز یک شبه صاحب 
نام شود و میلیاردها ثروت خود را در راہ آبادانی و 
خدمت به هموطنانش به کار گیرد. 


شماره مرموز 

"ژان کلود از کلوشارهای پاریس"بود که شب‌ها 
کنار خیابان می خوابید. کلوشارها؛ مردمان خانه به 
دوشی هستند که -مانند کارتن خواب‌های‌ما-زندگی 
خود راغالبا در فضای باز می گذرانند. غذای خود رااز 
میان پس مانده‌های مر دم مر فه,در زباله دان‌های شهر 
تامین می کنند وپلاسشان راهر جا که خوش باشد. 
پهن می کنند. برخی از آنهاافرادی باسواد وروشنفکر 
هستند. امسر نوشت این گونه برایشان رقم خورده که 
تحت شرایط دشوار زند گی کنند. 

یکی ازاین کلوشارهاء "ژان کلود نام داشت که 
ازاین زند گی فلا کت بار به جان آمده‌بود و یک روز 
از شدت ناامیدی به کنار رود "سن" رفت تابه حیات 
خود خاتمه دهد. 

سنگ سنگینی به پایش بست و آماده‌پریدن به 
میانامواج خر وشان رودشد!اماقبل از پریدن.نگاهش 
به شماره‌ای افتاد که با گچ سفید روی‌سنگ نوشته شده 
بود. یک شماره ۷رقمی بود. این نوشته. کنجکاوی‌او 
رابرانگیخت. سنگ رااز پایش باز کرد و این شماره را 
روی تنها اسکناس ۱۰ فرانکی - که همان روز از زمین 
پیدا کر ده بود -یادداشت کرد. آن رایک نشانه" 

نومیدانه روی ساحل رود خانه به راه افتاد و با خود 
گفت: ای دنیا.اگر اجازه‌دهی یک شب دیگر هم 
مهمان تو باشم!" 

هنگامی که به میدان شهر رسید. جمعیت زیادی را 
دید که در میدان جمع شده‌بودند. از یک نفر پر سید: 
"اینجا چه خبر است؟" آن شخص پاسخ داد: 

سامشب, آخرین شب قرعه کشی جایزه‌بزر گ 


است. هر کس این جایزه را ببرد. صاحب یک اتومبیل 
و یک میلیون فرانک پول نقد خواهد شد. کافی است 
٠‏ فرا نک بیردازی وهر شماره‌ای که می‌خواهی به 
نماین ده‌بخت زمایی اعلام کنی و منتظر نتیجه قرعه 
کشی بمانی. میلیون‌ها نف از طریق تلویزیون در این 
بخت آزمایی شر کت کرده‌اند. عجله کن وگر نه دیر 
خواهد شد. 

"ژان کلود "به سوی متصدی مر بوطه رفت و تنها 
اسسکناس ۰ ۱ فرانکی‌اش رابه او داد و گفت: "شمار هام 
روی اسکناس نوشته شدہ است!" 


آن شب.وقتی نتیجه این بخت آزمایی بز رگ اعلام 


شد.این مر د نگونبخت که همان روز از شدت ناامیدی 
قصد خود کشی داشت. برنده جایزه بز رگ شد. 

این چه حکمتی بود؟ کدام دست‌نامرتی, آن شمارہ 
رابا گچ روی سنگ نوشته بود و سبب شد که یک شبه 
شانس به سراغ "ژان کلود بياید واورااز آن زند گی 
فلا کت بار نجات دهد؟ هیچ کس نمی‌داند. 


گربه خوشبخت 

همیشه "شانس" به سراغ آدم‌ها نمی‌رود. گاهی 
فرشته‌شانس.»درلانه‌جانوران‌رانیز می کوبد. خانم 
''گریس پاترسون "که در ایالت ''میزوری'''آمریکا 
می‌زیست.وصیت کرد که پس از مر گ. کلیه دارایی 
اواعسم از منقول و غیر منقول به ارزش ۸۰۰۰۰۰ دلار 
به گربه چاق و چلهاش "چارلی چان" برسد.اودر 
این وصیتنامه قید کر ده‌بود که پس از مر گ ''چارلی 
چان" اموال مزبور به حراج گذاشته شود و مبلغ آن به 
انجمن‌های خير یه اهدا شود. 

نابغه ابله 

حال به سراغ پسر کی برویم که شانس و بدشانسی 
راتواماتجربه کرد.اين پسر روستایی. آرابرت 
نیکسون "نام داشت.اومر تب می گفت که روزی 
پادشاه انگلستان به عقل وخر د او نیاز پیدا خواهد کرد. 
تمام مردم از شنیدن این حرف‌هاء با صد ای بلند زیر 
خنده می‌زدند و این یسرک روستایی را که کارش 
شخم زدن بود.مسخره‌می کر دند زیر ااز نظر اهالی 
روستا, "رابرت موجودی دیوانه و ابله بود. 

پدر و مادر این پسر. کشاورزان فقیر ی بودند که از 
بام تا شام در مزارع کار می کر دند تانان بخور ونمیری 
به دست آورند. "رابرت نیکسون. تنها پسر آنها بود 


٩ رلور‎ 


کەروزھادر کشتزارها به شخم زدن می پر داخت وهمه 
ساکنان روستا می گفتند که‌بالاخانه‌اش رااجاره داده 
و عقلش پار سنگ برمی‌دارد. 
در آن روز گار اوضاع انگلستان بحرانی بود. 
"ریچارد سوم " پادشاه انگلستان, با رقیب سرسختی 
روبروبودبه نام "هنری" که بعدابه‌نام هنری‌هفتم " 
به سلطنت رسید. 
دریکی‌از روزهای ۱۴۸۵ میلادی. که برای‌بریتانیا 
روزی سرنوشت ساز بود واقعه عجیبی اتفاق افتاد: 
سپاهیان "ریچاردسوم فرسنگ‌هادور تر از مزرعه‌ای 
که "رابرت جوان در آن به شخم زدن مشغول بود با 
لشکریان "هنری "در گیری خونینی پیدا کردند. 
"رابرت نیکسون "در همان حال که سر گرم شخم 
زدن بود. نا گهان دست از کار کشید. لحظه‌ای‌ساکت 
ماند و گوش‌هایش راتیز کرد انگار صدای مرموزی 
شنیده بود. سپس در حالی که همه اعضای بدنش به 
لرزہ در آمده بود دیوانه وار شروع به دویدن و فریاد 
کشیدن کرد.اودر گذشته نیز بارها دجار چنین حالت 
غیرعادی شده بود. اما این بار باادفعات قبل تفاوت 
داشت. چشمان خود رابه نقطه‌ای نامعلوم دوخته 
بود دهانش کف کرده‌بود و در حالی که دستانش را 
مرتب تکان می‌داد. فریاد زد: 
-نبرد خونینی در گرفته است... سپاهیان هنری" 
پیروزشدند...حالا جنگ تمام شد... "هنری ‏ پیروز 
سد. 
کسانی که ناظر رفتار عجیب وغریب این پسر 
کشاورزبودن د.دوان دوان خودرابه خانه ارباب 
رساندند تا کلماتی‌را که رابرت بر زبان راندہ بود 
به او اطلاع دهند زیرایقین حاصل کرده بودند که این 
پس رک ابله,اين جملات راناخود آ گاه‌بر زبان‌رانده 
بود واحتمالا از نیروی ناشناخته‌ای بر خوردار بود که 
می‌توانست به کمک آن, وقایعی را که در فاصله دور 
اتفاق می‌افتاد پیشگویی کند. 
البته رابرت با همه نادانی‌اش, قبلا وقایعی را 
پیشگویی کرده بود که به حقیقت پیوسته بود. مغلا 
یک بارء وقوع یک آتش سوزی را در روستای مجاور 
پیشگویی کرد وبار دیگر.وزیدن طوفان شدیدی را 
دوهفته قبل ازوقوع آن پیش بینی کرد که‌همگی 
درست از آب در آمد. او همچنین پیش بینی کرده بود 
که "ریچارد ؛ پادشاه انگلستان و هنری" در مکانی به 
نام "بازورث فیلد "با یکدیگر خواهند جنگید... وا کنون 
ادعامی کرد که این نبرد به شکست پادشاه انگلستان 
انجامیده است! 
پیشگویی این پسر ک به ظاهر ابله درست از آب 
درآمد ودوروزبع د؛هنری‌هفتم بر تخت سلطنت 
تکیه زد. 
در آن‌روز گار.مانند ام روز رسانه‌های ار تباط 
جمعی وجود نداشت که اخبار سراسر جهان,به سرعت 
برق وباد به گوش‌همگان برسد. واین وظیفه راچاپارها 
و جارچیان پس از روزها و هفته‌ها انجام می‌دادند. 
هنگامی که سرانجام جار چیان وارد آن روسستا 


بقبه در صفحه ۵۷ 


و 


خر 


ما آنکس که چون در ,بهن د 


شت زند گی 


مانده‌ای ډیند ده داری سوی او به دد ھمی 


2ر 


دید دا 


از گوشه وکنار جھان 


سھراب صفادار 


بزر گترین گوی اطلس چرخان جہان 

بزرگترین گوی اطس چر خان جھان که نام «ار تا» رارویش گذاشته‌اند.در 
ساختمان اصلی شر کت 1061011116 که محصولات مرتبط با راهیابی ونقشه کشی 
تولید می کند. قر ار دارد. این گوی اطلس واقعاً بز رگ است., قطر آن حدود ۱۲۰۵ متر 
است و ۲۵۰۰ کیل و گرم وزن دارد و به قدری بزر گ است که باید به پله‌های طبقات 
دوم‌یاسوم بروید تابتوانید نیم کره شمالی راببینید. در سال ۹ کتاب ر کوردهای 
گینس تایید کرد که این گوی.بزرگ‌ترین گوی اطلس جهان است که تا کنون ساخته 
٦٤ة۶‏ ا ا کا 
متر قطر داشت ر کور ددار بود. گوی اطلس ار تا در یک سازه شیشه‌ای سه طبقه قرار 
داده شده که با چراغ‌هایی زیبا در شب روشن می شود و بازد ید کنند گان می توانند از 
آن دیدن کنند. این گوی در سال ۱۹۹۸ رونمایی شد و ساخت آن ۲ سال زمان برد. 
مقیاس آن برابر با یک در میلیون است:یعنی هر یک میلیمتر از سطح آن به اندازه 
یک کیلومتر روی سطح سیارہ زمین است. چنین مقیاسی به ساز ند گان و طراحانش 
اجازه داد تا بتوانند جزییات فراوانی رادر آن بگنجانند, مانند شبکه‌های جاده‌ای و 
راهها و مناطق شهری. و حتی اطلاعات مر بوط به عمق آقیانوس‌ها. حجم اطلاعاتی که 
برای ایجاد شکل سطح آن به کار رفت. تصاویری به حجم ۰ ۱۴ گیگابایت بود و این 
کار بسیار بزرگی در سال ۱۹۹۸ محسوب می‌شد. لازم به یاد آوری است که در آن 
سال‌هاءنقشه‌های گ و گل هنوزاختراع نشد ه‌بود ند و گوی اطلس دقیقاً همانند موقعیت 
واقعی زمین با انحرافی به اندازه ۲۳۰۵ در جه نصب شده است. موتور چر خاننده ان 
هم می تواند باسرعت مختلف آن رابچر خاند. بەطوری که یک بار گردش گوی بین 
بک دفیقه ای تلم خی ود مقر 


تلاش برای ورود به زندان 

یک زن ۲ ساله به نام «تالیشا گوون» اهل آلاباماء به جرم تلاش برای ورود به زندان بازداشت شد. البته ظاھ را 
این‌زن کمی قبل تر در همین زندان به جرم حمل اجناس دزدی وبرخی داروهای غیر مجاز در حال سپری کردن 
محکومیت خود بو ده اما دوهفته قبل از این دستگیری, باضمانت و به طور موقت | زاد شد. تا اینکه دوربین‌های امنیتی 
تصاویر اورادر حالی که سعی داشت باانبر از حصار دور محوطه ز ندان عبور کند. ثبت کر دند. بعد از تحقیقات مشخص 
شد که تالیش |قصد رس‌اندن بر خی مواد دارویی و سایر لوازم از جمله دو کیسے بز رگ تنبا کو. یک گوشی موبایل و 
مقداری مواد مخدر به سایر زندانیان داشته است. رئیس این زندان گفت موارد متعددی در زمینه مبادلات این نوع 
محموله‌ها بین زندانیان کشف می‌شود. اما تا به‌حال سابقه نداشته که یک زندانی بخواهد برای این کار مخفیانه وارد 
زندان شود. معمولاً چنین مبادلاتی به این صورت است که اجناس مذ کور را از روی حصار به داخل محوطه پر تاب 
می کنند یا در مکانی قرار می‌دهند که زندانیان در شیفت‌های تمیز کاری به آنجا می‌روند. به این تر تیب تالیشا با این 
حر کت فقط توانست خود رااز مرخصی دوباره محروم و دوران محکومیتش را حدود دو سال طولانی تر کند. 


هر ساله از تعداد زیادی توپ تنیس در مسابقات بین المللی تنیس ویمبلدون 
استفاده می‌شود. در واقع چیزی بیش از ۴هزار توپ!تعداد بسیار زياد توپ به 
این دلیل است که مرتباً آنها رادر طول مسابقه تعویض می کنند تا مطمئن شوند که 
تغییر شکل نداده‌باشند ویا توپ‌ها بیش از حد گرم نشده‌باشند که بخواهند روی 


7 7 
ٹاعات :ضل مارہ ۳٦٦۷‏ 


ح بے 


ویژگی‌های فیزیکی توپ اثر بگذارند. به همین دلیل هم هر ساله تعداد زیادی توپ 
استفاده شد هو جود دار د که به افراد مختلف فر وخته می شود:مثلا به زمین‌های تمرین 
ویابازدید کنند گانی که به تماشای مسابقه‌ها آمده‌اند. اما هر ساله بەطور میانگین 
۰ عدد از توپ‌ها گم می‌شوند که اکثر آ توسط تماشا گران به خانه برده شده‌اند 
وآن رابه‌عنوان یاد گاری جمع کرده‌اند. اما بهترین استفاده‌ای که از این توپ‌های 
دست دوم شده‌است. این است که از سال ۱ ۰ ۰ ۲تعدادی ازاین توپ‌هابه مراکز 
نگهداری از حیوانات اهدامی شود تابتوانند خانه‌ای برای حیوانات کوچک تر مانند 
موش‌هاباشند. موش‌ها معمولا در هر جایی که بتوانند خانه می کنند.اما معمولاً در 
زمین‌های کشاورزی مانند گندمزارها, و علفزارهای بلند بیشستر خانه می‌ساز ند و 
معمولاً آن رابافاصله‌از زمین قرار می‌دهند. متاسفانه روش‌های کش اورزی نوين 
اجازه‌خانه سازی به این جانوران رانمی‌دهد و سیل ‌های سالانه هم خانه‌هایشان را 
خراب می کند.اکنون این توپ‌ه ای تنیس.خانه‌هایی گرم و نرم والبته ضد آب را 
برای این موش‌هاف راهم کرده‌اند. تنها کافی است حفره‌ای کوچک در توپ‌ایجاد 
کنید و آن رادرارتفاعی حدود یک متر بالای یک یادرخت یا گیاه‌قرار دهید. در 
کمتر از یک ساعت خواهید دید که یک موش در آن ساکن خواهد شد!این کار جدا 
از اینکه به موش‌ها کمک کردہ در پخش نشدن آنها در سطح شهر برای یافتن محل 
زند گی هم تاثیر بسزایی داشته است. 


نردبانی به آسمان 

هنر مندی چینی به نام «کای گو کانگ» که به ترسیم وساخت طرح‌هایی با استفاده از مواد آتش بازی و 
محترقه شهرت دارد. موفق شد طرح جدیدش به نام «نردبان | سمانی» را تکمیل واجرا کند. پیش از این او 
طرح‌هایی مانند استفادهازباروت‌های رنگی و ر کیب آنه با چراغ‌های 810 را اجرا کرده بود که مور۱3 2 
فراوانی قرار گرفت. این بار نردبان آسمانی اش را در جزیره‌هوییو به آسمان فر ستاد. البته او این طرح را پیش از 
این نیز ۲مر تبه در ابعاد کوچکتر انجام دادہ بود. یک بار در شهر بث درسال ۴ یکبار در شانگهای ۲۰۰۱ 
وباردیگر در لس آنجلس سال ۲۰۱۲.همه آنهانوعی آزمایش برای اومحسوب می شدند وھیچ وقت آنطور 
که باید و شاید اوراراضی نکر ده‌بودند.اواولین بار در کود کی تصوری از یک نردبان | تشین در ذهنش مجسم 
ى۷ خودهمراه آور ۰۵۰ ۳۱۱۳۱ 


بابه هم چسباندن بیش از ۰۰ ۰ ۵متر مواد آتش زای طلایی رنگ و فیتیله, رویای کود کی اش را تحقق بخشید. 
طول نردبان بعد از ساخته شدن حدود ۰۰ ۵متر می‌شد. یک بالن پر از گاز هلیوم به بالای آن نصب کردند تا 
نردبان رابه آسمان ببرد. سپس جر قه اولیه فعال شد ونر دبان شعله‌ور شد. لحظاتی‌نگذ شت که تمام‌نردبان 
آتش گرفت و منظره‌ای بسیار جالب و دیدنی از نردبانی اتشین‌در اسمان‌ایجادشد. نر دبان تاحدود ۲دقیقه 
و ۳۰ ثانیه‌همچنان شعله‌ور بود..ساکنین محلی نیز برای ساخت نر دبان به کمک گو کانگ آمده‌بودند تا کاری 
گروهی ارائه شود. گ و کانگ این طرح خود رانمادی از کود کی‌اش, د هکد هاش اقوام و دوستانش می‌داند. اماقبل 
از همه آن رانمادی از امید و دوستی خواند و اظهار داشت که شکل نر دبانی این طرح که به سوی اسمان می رود 


رکورد شکنی 

بدلکاری به نام «نیک والندا» توانست چالش طولانی ترین مسافت راه رفتن روی 
طناب راباموفقیت به انجام بر ساند.اين بدلکار که عموماً در کارهای‌مشابه که‌همگی 
شامل پرواز باچتر یا راه‌رفتن روی طناب هستند شر کت دارد. از روی یک طناب 
۰ متری که در ارتفاع یک ساختمان ۱۰ طبقه قرار داشت. عبور کرد.این طناب بر 
فراز بزر گراه میلوا کی بسته شده بود و والندا توانست در تلاش اول ان راطی کند.او 
حتی یک هدست همراه خو د بر ده بود و همانطور که مسیر راطی می کر د.به سوالات 
تماشاگران ومردم نیز پاسخ می‌داد. این مرد ۶ساله در حال حاضر ۹ر کورد جهانی 
گین س رادرزمین ه راه‌رفتن روی‌طن اب د رانواع مختلف در اختیار دارد. به‌عنوان 
مثال‌درسال ۰۱۲ ۲ازروی‌طنابی‌بر فراز آبشار نیا گاراعبور کرد وسال بعد نیزاز 
فراز دره گراند کانیون گذشت.از کارهای عجیب وترسناک او هنر نمایی سال قبلش 
بود که تماشاگران راشو که کرد.اود رشیکا گواز روی‌طنابی که دربالای یک برج 
نصب شدہ بود و حدود ۰ ۴ متر طول داشت. دوبار عبور کرد.اقدام ترسناک اواین 
بود که یکی از این دوبار رابا چشمان بسته طی کرد! علاقه او به این کار از انجاشکل 
گرفت که افراد بسیاری در خانواده‌اش در این حر فه مشغول بوده و هستند. در واقع 
خانواده والندایکی از خانواده‌های معروف در نمایش‌های | کروبات است و نیک را 


و گویی می‌خواهد به خدا بر سد نیز از همین ایده الهام گرفته شده است. 


کت سس 


r ا‎ 


می توان نسل هفتم این خانواده دانست. پدر پدربز رگ او کارل والنداهم نمایش‌های 
راه رفتن روی طناب اجرامی کر د.او در نمایشی در سال ۹۷۸ ۱ که در پور توریکو 
بر گزار شد.پایش از روی سیم لغزید وسقوط کر د وجان باخت.با وجوداين اتفاق 
چیزی از علاقه نیک یا سایر افر اد خانواده به ادامه حر فه‌شان کم نشد و راهنمایی‌های 
آنها باعث شد که نیک | کنون بتواند ر کور ددار این حر فه باشد. 


د ای تحعه 


ای از بهشت است 


مدتی پیش, ۳۱۵۰ قایق کوچسک در دریاچه فورت در نیویورک دورهم جمع 
شدند تار کور د بزرگترین مجموعه قایق شناورروی آب رابشکنند۔این رویداد که 
به «یک مایل مربع امید» معروف شد. توسط یکی از صاحبان قایق‌های محلی به نام 
«کانتی پری» بر گزار شد و کمک‌های‌ابتدایی که برای انجام آن جمع آوری شد حدود 
۰ هزار دلار بوده که مستقیماً برای تحقیقات و د رمال سر لا ۳۳۱ 
ازعکاس ان شبکه معر وف نشنال جئو گرافی به نام «نانسی باتا گلیا »هم این رویداد 
راغنیمت شمرد وبا هواپیمایی کوچک بر فراز دریاچه پرواز کرد تا بتواند تصاویر 
خارق‌العاده این ر کوردشکنی زیبا راثبت کند. این رویداد علاوه بر ر کوردش‌کنی. 
هدف جذب و توسعه توریسم منطقه راهم به د نبال داشت و توجهی که به سرطان 
داشت.به استقبال بیشتر از آن کمک فراوانی کرد.شر کت کننده‌هایی از کانادا تایلند 
وحتی بلژیک نیز در این کار سهیم بودند. جالب است بدانید که این رویداد به مراسم 
سالیانه مردم منطقه تبدیل شده و هرساله سعی می کنند قایق‌های بیشتری گرد هم 
آیند. بر گزاری این مراسم به ۷ سال قبل برمی گردد که با حدود ۱۱۰۰ قایق شروع 
شد. نام دیک مایل مربع امید» هم از این جهت روی رویداد امسال گذاشته شده که 
برگزار کنند گان مراسم امید داشتند بتوانندبهاندازه‌ای شر کت کننده داشته باشند 
که قایق‌ها مساحتی برابر یک مایل مربع را بپوشانند. و موفق هم شدند! 


۸ کم ۹٤‏ طلامات مکی ےہ 


خاطرات روزنامه‌نگار 
از:سیروس گنجوی 


ردیای 
خاطرہ... 


ایض 


حکایت آشنایی‌من‌باز نده‌یاداستاد مهر داداوستا" 
شاعر و نویسنده نامدار معاصر. به خیلی پیش ترهاء و 
خیلی دیرترها مربوط می‌شود! در جوانی او را شناختم 
ودر کهنسالی دیگر بار او را بازیافتم. در فاصله ميان 
این دوبرههاز زمان که به حلقه مفقوده می‌ماند - 
هیچ کدام از ما از حال دیگری خبر نداشتزمانی که 
ظاهرا بیش از سه دهه از زند گی اش نمی گذشت.من و 
او با هم به انجمن ادبی "ایران و پا کستان "می‌رفتیم که 
"صادق سرمد شاعر سرشناس آن زمان, آن رااداره 
می کرد.البته من خیلی جوان‌تر از او بودم. "مهرداد" 
بسیار محجوب و خجالتی بود. حتی اشعارش رادر 
نهایت شرم و حیا می‌خواند. اماسروده‌اش چنان پخته 
و روان و نغز بود که در همان جلسه اول.همه حاضران 
راتحت تاثیر قرار داد. هميشه لبخندی بر لب داشت 
که عکسی از اوهمراه‌اشعار وشرح زند گی اش چاپ 
کرد.از آن پس.سروده‌های تازه‌اش رابه مجله‌ما 
می‌داد.سال‌هااز اوخبر نداشتم تا آن که پس از انقلاب: 
معاون وزارت فر هنگ و ارشاد اسلامی شد. بعضی‌ها 
همین که به میز ومقام ومنصبی می رسند. چنان جو گیر 
می‌شوند و چنان فیس وافاده‌ای پیدامی کنند و باد به 
"میز" چقدر انسان‌هارا از این روبه آن رو می کند!! اما 
''اوستا''ی این طرف میز با اوستا یی که آن طرف میز 
مھربان, فروتن و آزاده بود. استاد اوستا" در سال‌های 
پایانی عمر. دچار کم حواسی شده بود و کسانی که او را 
می‌شناختند می دانند که همیشه در حال وهوای خاص 
خود به سر می‌برد. خاطره جالبی از ان روزها دارم که 
برایتان تعریف می کنم: 

یک روز باهم به دفتر جدید مجله جدول کتیبه" 
درمیدان ونک رفتیم.استاد اوستا در آن‌مجله, 
مطلبی درباره اسطوره شناسی می نوشت و من هم 
صفحات علمی آن مجله راعهده دار بودم. 

"اوستا" تا آن روز دفتر جدید مجله را ندیده‌بود و 
همین که وارد شدیم.سردبیر وبر وبچه‌های مجله, خود 
رابه راهرو رس‌اندند تابه او که حالا معاون وزیر بود 
_خوش آمد بگویند. سراسر راهرو, با آینه‌های قدی 


دهد 


بزرگ تزیین شده بود و آبدار باشی مجله این آینه‌ها 
راچن ان برق می انداخت که آدم هوس می کرد با کله 
شیر جه برود توش!! 

استاد اوستا باتک تک بچه‌هادست داد وبه 
آنها سلام کرد. همان طور که قبلا گفتم. استاد هميشه 
در حال وه وای خاص خود بود و جالب‌اینکه از سر 
حواس پرتی. به من هم که همراهش آمده بودم سلام 
کرد ودست داد!من هم حرفی نزدم وبه روی خودم 
نیاوردم.بعد. نا گهان چش مش به تصویر خود در آینه 
افتاد. به خیال آن که یکی از همکاران است. دستش را 
به سوی آن دراز کردو گفت: اسلام عرض می کنم, 
خیلی خوشوقتم!" 

اما خیلی زود متوجه شد که 
عجب گافی کر ده‌است.در حالی 
که دستش راعقب می کشید با 
همان لحن شیرین خود گفت: 

-... این که منم! 

همه ما زیر خنده زدیم. 
خودش‌هم‌خندهاش گرفت جالب ترازاین باشر مند گی 
بر گشت و از تصویر خود در آینه, عذ رخواهی کر د!! 

استقبال خوبی بود. همه سر حال آمدیم! 

"اوستا" آن روز سخنی گفت که من قبلا در مجله 
اطلاعات هفتگی -در صفحه "همه چیز از سراسر دنیا" 
-نوشته بودم. او گفت: 

"این روزها:در این دنیای‌سراپا دوز و کلک آن 
قدر کلاهبردار زیاد شده که آدم وقتی با کسی دست 
می‌دهد. باید انگشتان خود راشمارش کند که یک 
وقت کم نشده باشد!! روانش شاد باد. 


به خودم یک صفر کله گنده می‌دهم! 

آن روز خیلی خوب شروع شد. شانس از هر طرف 
به‌اين کمینه رو کرد. مدير مجله_که‌داستان مرا 
پسندیده‌بود -دستور داد مبلغ ۰۰ ۵تومان(به نرخ 
آن روز) به من پاداش داده شود. 

در آن زمان,بااین پول می شد پنج تاسکه طلا 
خرید! از سوی دیگر. چون مطالب من ر وی تیر اژ مجله 
اثر گذاشته بود. سردبیر هم مبلغی به حق التحریر من 
اضافه کر د. از این‌ها مهم تر یک تلفن هم شد که خبر 
دادند یکی از دختران‌فامیل, که شانسی 
برای ازدواج نداشت. گره بختش باز 
شده و کارت عروسی فرستاده است! 
این مقدمه رانوشتم تابدانید در آن‌روز, 
چه قدر شاد و شنگول و سر حال بودم! 

در همان موقع. ارحیم" خدمتکار مجله, پااکت 
بزرگی به دستم داد که ظاه را از طرف یکی از 
خوانند گان مجله فر ستاده شده‌بود. شاید قبلا هم 
گفتهباشم.در آن روز گار که‌هنوزپ ای تلویزیون و 
ماهواره‌واینترنت به کشور ما باز نشده‌بود. مردم 
سر گرمی‌های اصلی مردم رادر خانه تشکیل می‌داد. 
هر هفته, نامه‌های زیادی برای ما می‌رسید و اين هم 


۹ ۰ هه 
اطلاعات کل ارو ۳٦٦۷‏ 


یکی از آن نامه‌ها بود. 

درون پاکت. نامه مفصلی بود که‌روی ۰ ۱ صفحه 
کاغذ بز رگ سفید و بی خط نوشته شده بود. نویسنده 
نامه که یک آقایی بود. ظاهراخانواده‌مرامی‌شناخت 
واز نشانی‌هایی که دادهب ود معلوم بود در زمانی که 
باپدرومادرم زند گی می کردم.بچه محل ما بوده. 
هرچندنام کامل خود رانوشته بود.امااوراازروی 

او نوشته بود که همسرش, عاشق داستان‌های این 
بنده‌ناچیز است وهر هفته» هنگامی که مجله را به خانه 
می‌برد. همسرش ''نسرین''قبل از هر چیز داستان 
مرامی‌خواند! 

خب, تااینجای ماجراء یک خوشحالی دیگر, بر 
خوشحالی‌های‌قبلی من اضافه شد. اما بعد.موضوع کم 
کم "تراژیک شدااو خبر داده‌بود که همس رش سه روز 
است که قهر کر ده شوهر و بچه‌اش را گذاشته واز خانه 
رفته! شوهر بیچاره به هر دری که فکر می کرده سر ک 
کشیده.اما اثری از او نیافته بود. حال دست کمک به 
سوی من دراز کرده‌بود. چون یقین داشت ‌اوهر کجا 
باشد داستان مرامی‌خواند.از من خواسته بود پیام 
بدهم که به خانه‌اش باز گر دد. یک کار انسانی قشنگ 
بود.شمابودید چه کار می کر دید ؟ یقین دارم که به 
خواسته او پاسخ مثبت می‌دادید.امامن چه کار کردم ؟ 
خیلی مسخره‌است. خودم هم نمی‌دانم چرااین کار را 
کردم؟ ناگهان خون به چهره‌ام دوید و توی دلم گفتم: 
"مگر من بااین سن وسال.می‌توانم مصلح اجتماعی 
باشم؟ بعد.نامه راپاره کردم وتوی سبد کاغذهای 
باطله ریختم! به همین اسانی! امروز: از هر دوست 
روانشناسی کەدربارہاین وا کش ابلهانه سوال می کنم, 
پاسخ قانع کننده‌ای دریافت نمی کنم. آخر چرا؟ 

آن روز اگر عقل امروز را داشتم به عنوان یک 
کار انسانی خدایسندانه. کادری بالای داستان خود باز 
می کردم و در آن می‌نوشتم: 

"نسرین عزیز هر کجا که هستی دوست دارم این 
داستان‌رادر کنارهمسر ویگانه فرزندت که هم اکنون 
چشم به راه تو هستند بخوانی!" 

یکی از اشکالات دوران جوانی ان است که ادم فکر 
می کند هر چه به ذهن خودش می رسد درست است. 
سوءتفاهم نشود. منظورم جوان‌های آن 
دوره‌است!حال چون دوران جوانی را 
پشت سر گذاشته‌ام به این واقعیت درباره 
خودم پی می‌برم و گرنه چراباید آن قدر 
بی‌خیال و سر مست از غرور باشم که جز 
به خود و لحظه "شادی که در آن به سر می‌بردم به 
چیز دیگری نیندیشم؟ به ندای یک انسان نیازمند که 
نگران حال همسرش بود پاسخ مثبت ندهم وبدون 
مشورت بادیگران. نامه اش راپاره کنم ویقین داشته 
باشم که کار درستی انجام داده‌ام! آاری.اشتباه کردم و 
تو ای نویسنده آن نامه اگر هنوز مهمان این کره خاکی 
هستی, مرا ببخش و بدان که توی کارنامه زند گی‌ام. 
برای خود یک صفر کله گنده گذاشته‌ام! 


یک هفته حادنه 


مایم 


کریم ملکی 


مرگ ۳۸ پرنسس جوان 
۸دختر جوان در تصادف هولنا کی در "سوازیلند" در جنوب 
آفریق اجان خود رااز دست دادند و ۲۰ تن دیگر نیز مجروح 
شدند. 
این دختران برای حضور در مراسم سنتی رقص و آواز به حومه لووه در 
و ماس ے رفتند تا باه شاه‌سوازیلتد, یکی از آنان را یرای همسری 
خود انتخاب کند. اما اتوبوس‌شان با یک کامیون بر خورد کرد و ۵۸ 
دختر به خاک و خون کشیده شدند. در این تصادف ۸ دختر زیبا 
کشته و ۲۰ تن دیگر نیز مجروح شدند که حال چند تن از آنان بسیار 
وخیم گزارش شده است. 
پلیس این کشور می گوید: پادشاه قصد داشت در مراسم رقص و آواز 
دختران. یک دختر رابه عنوان همسر جدید خود انتخاب کند. اما یک 
کامیسون بزرگ با خودروی حامل دختران برخورد کرد و فاجعه‌ای 
هولناک به بار آورد. 
"ام اس واتی" آخرین پادشاه مطلق منطقه. چهاردهمین همسر خود 
را طی چنین مراسمی در سال ۱۳ ۲۰ میلادی انتخاب کرده بود. او در 
مراسم سال ۱۵ ٠‏ میلادی قصد داشت بار دیگر تجدید فراش کند و 
از میان دختران یکی را به همسری بر گزیند. 


خون بزها گردن شکارجی را گرفت 


عامل کشتار سه کل وبز وحشی با تفنگ جنگی به ۸/۵سال زندان 
عامل کشتار سه کل و بز وحشی در منطقه حفاظت شده خائیز ‏ پس از 
گذشت هفت سال ازانجام تخلف باتلاش یگان محیط زیست کهگیلویه 
وبویر احمد شناسایی شدهوبا رای داد گاه بهبهان به تحمل ۸/۵س ال 
حبس محکوم شد. رئیس اداره‌محیط زیست کهگیلویه در این باره گفت؛ 
یکی از همیاران محیط زیست تصاویری رااز یک شکارچی متخلف 
در اختیار یگان محیط زیست قرار داد و اعلام کر د؛ تصاویر مربوط به 
منطقه حفاظت شده خائیز است. صاحب عکس‌ها علاوه بر یک تفنگ 
شکاری تک لول دارای یک تفنگ جنگی کلاشینکف و یک تفنگ جنگی 
سیمینوف نیز هست واقدام به شکار غیر مجاز ۲ کل و بز وحشی کرده 
است.با توجه به این مساله بلافاصله موضوع از طرف مسئول منطقه 
حفاظت شده آخائیز تحت بررسی و پیگیری قرار گرفت و با وجود 
پیچید گی‌هایز یاد.این شکار چی‌شناسایی و در روستایی حوالی دهدشت 
دستگیر شد. متهم در بازجویی گفت؛ تصاویر موجود ساختگی و فتوشاپ 
است. بد ین تر تیب تصاویر رادر اختیار کارشناسان رسمی داد گستری 
قرار دادند. کارشناسان پس‌از 

بررسی اعلام کردند. تصاویر 

کاملا واقعی است و شخصے 

کے درون تصاویر حضور دارد 

همان متهم دستگیر شده است. 

بنابراین, قاضی شعبه ۱۰۲ 

داد گاه کیف ری بهبهان این مرد 

را محکوم کرد. 


نقشه یک حبس ابدی لو رفت 
زندانی حبس ابد در مرخصی خود نقشه‌ای را 
که پشت میله‌های زندان کشیدہبوداجراکرد 
و ۱۱ خودروی لوکس رابه سرقت برد. 
شش سال قبل مر دجوانی‌به‌نام "علیر ضا" به اتهام 
قاچاق دو کیلو گرم کریستال دستگیر و به حبس 
ابد محکوم شد. این مرد جوان در دوران تحمل 
زندان وباآرزوی آزادی, توطثه‌های زیادی برای 
پولدارشدن کشید.اوپشت میلەھای زندان نقشه 
سرقت خودروهای لو کس رابرای فروش لوازم و 
قطعات آنها طراحی کرد و در مرخصی چند روزه 
آن رابه اجرا گذاشت.امااین بارهم تیر ندانم کاری‌هایش راخورد وخود را گر فتار 
مخمصه بدی کرد. ماجرا این طور بود که تیم دایره آ گاهی پلیس فر ود گاه‌در اقدام 
اطلاعاتی و پیگیری پرونده سرقت خودروهای سواری به سر نخ‌هایی دست یافت 
که پس از مدت کوتاهی موفق شد دزد خودروهای لوکس راشناسایی و دستگیر 
کنند و در بررسی سوابق دزد مشخص شد او زندانی حبس ابد است و در مر خصی 
به سر می‌برد. همچنین در بازرسی از مخفیگاهش ۱ ۱ خودروی سواری مدل بالا 
شامل سه خودروی شاسی بلند و ۸خودروی‌سواری گران قیمت سر قتی رابه 
دست آوردند.مرد جوان در باز جویی گفت. من همیشه امید وار بودم با تخفیف 
درمجازات حبس ابدروزی ازاد شوم واز آنجا که می‌دانستم بعد از آزادی پول 
برای ساختن زند گی ام ندارم. تصمیم گرفتم در مر خصی‌های دوره‌ای دزدی کنم 
و شگرد عجیبی را در زندان از زندانی‌ها آموختم و بدین ترتیب خودروهای مدل 
بالارایکی پس از دیگری سرقت کردم و قصد داشتم لوازم آنها رادر بازار بفروشم 
و آنهارا اوراق کنم که... 


خود کشی به خاطر عشق پنهانی 
آهنگسا زو خواننده‌مشهور انگلیسی که‌می تر سید راز خیانتش بر ای‌همسرش 
فاش شود. در اقدامی جنون آمیز خود کشی کرد! 
"تام کالفیلد ۲۲ساله که دو سال پیش ازدواج کرده‌بود و همسرش رابی‌نهایت 
دوست داشت در یک اتفاق‌ناخواسته‌بادختری‌به نام امی آشناشد وبااو 
۶)٥: : 4 7‏ ۹ ای رانطه توا رک کے 
مشتر کش رابه خطر بیندازد دو ماه قبل در پیامی به دختر جوان پایان ارتباطش 
رااعلام کر ددر حالی کەدختر کەتاب این قطع رابطەرانداشت در پیامی 
تھدید آمیز به خواننده جوان اعلام کرد در 
صورتی که این ار تباط برای ھمیشه قطع شود 
راز خیانت او رابه همسرش خواهد گفت. 
کن واه ال وطراعت ھدود 
و توان دیدن واکنش‌ همسرش‌رانداشت 
چون بی‌نهایت به او علاقه‌مند بود وپیش 
ازاینکه مطمئن شسود تهد ید اوچقدر جدی 
است. تصمیم به خود کشی گرفت و خود 
را کشت.دوس تانش چند روز پیش پس از 


ناپدید شدن اوجسد حلقآویز شده‌اش را 
۹٥٤۷‏ ۷۶۶۷۹۱ 
علت مرگ این خواننده مشهور را خود کشی 
اعلام کرد اما تحقیقات برای پیگیری ماجرا 
ادامه دارد. 
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مرگ شاه عباس دوم 

داستان مر گ این شاه پندی است برای کسانی 
که رفتارهای پر خطر دارند و بی ان که بخواهند. به 
بیماری‌های مقاربتی دچار می‌شوند. در سال ۱۶۶۵ 
میلادی که شاه عباس دوم ۶ساله بود.یکی از زنان 
شرعی و جند کنیز خود رابرداشت وبرای استراحت به 
مازندران‌رفت‌ودرقصری که‌در اشرف "بود.به‌عیش 
ونوش وخوشکامگی پرداخت.به کار گزاران خوش 
سلیقه‌اش فر موده‌بود در خرابات‌هاو کام‌فروشی‌ها 
بگر دن دوماه‌پا رگان شکرپاره رابه ب زمش بیاورند. 
در یکی از این جست وجوها, رقاصهای از فتنه گران 
"خلخی "نژاد کشف کر دند وبه شاه مزده‌دادند که 
آتش‌پاره‌ای‌پیدا کرده‌ایم که مپرساشاه پرسید "کی 
می‌آید؟ "عرض کردند همین ک!" و کف زدند و 
رقاصه رافراخواندند. او جمیله‌وار وارد بزم شد و چنان 
خوش رقصی کرد که شاه فر مود فی‌الفور مجلس را 
خالی کنند. 

"چون خل وت مهی‌اش دود بر اغیاربستند. 
رقاصه‌ی هر زه به شاه عر ضه داشت که هر کس که 
بااو آمیخته.بیمارشده‌وبدنش تاول‌زده‌وبادرد 
بسیار جان داده است . شاه که تا خر خره مست بود و 
عقلش به مر خصی ساعتی رفته بود. "پنداشت رقاصه 
ناز می کند تامیل ملو کانه ب راو مشتاق‌تر شود. پس 
سخن اوراباور نکر د و کام جست ".فر دای آن شب 
شاه‌عباس به خود نگریست و دید بیمارنشده‌پس 
فرمود آنرقاصه‌هر گزاز کنارش نر ود.یک ماه‌بعد 
در اندام شاهانه درد و جوش‌های چر کین نمایان شد 
"ولی از درمان خود غفلت ور زید وبا آن رقاصه‌هرزه 
و کنیزان بازاری آتش پارہ می آمیخت . به زودی آثار 
بیماری در او شدت گرفت ولی حکيم‌ها عرض کردند 
"چیزی نیست و وجود مبارک شاهنشاه عالم عنقریب 
به صحت خواهد رسید "وفقط به اوعرض کردند 
که برای مد تی مقاربت را کنار بگذارد. شاه‌نپذیرفت 
وبیش ترافراط کرد ناچار ع_وارض بیماری مایانتر 
شد ولثه‌هاودماغش رامجر وح کرد. در شاه‌عباس 
دوم عوارضی مانند بیماری خوره(جذام) ظاهر شد 
و کنار دماغش خورده شد و سوراخ شد. هشت روز 
قبل از مر گش فرموداورابه خسر و آباد دامغان ببر ند 


اطلاعات :کل 


درشمارەی پیش:شورش شیر خان افغان وسر کوبی اوراخواندید.از 
خیانت علیمر دان خان هم خواندید که باثروت بیکر انش بەھندرفت وبه 
حکومتی رسید. شاه‌صفی صفوی که ششمین شاه این سلسله بود. به فرمان 
پدرش از کود کی تریا کی شده بود. شراب هم زیاد می‌خورد و آخرش اور 
دوز شد وتاج صفویان به پسر ده ساله‌اش ر سید که خود راشاه عباس 
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ہنلے! شاه سلتان سین 


ت-امدعی‌نیزدر آنجااس تراحت کند۔علمسانیز بهاو 
پیشنهاد کر دند به مشهد توس برود و توبه کند. آنها 
گفته بودند چون حضرت شاهی در عیش و نوش خود 
شرعیات رارعایت نمی کند. بیمار شده و باید توبه 
کند.اين پیشنهاد می توانست در مان خوبی باشد زیرا 
تنهاراهی که می‌شد او رااز زیاده‌روی در رفتار پر خطر 
بازداشت. ترساندنش از مجازات الهی بود. شاهنشاه 
هفت اقلیم[به قول مورخان درباری آعزم فر مود مدتی 
در خسروآباد دامغان بماند آنگاه توبه کند. 

در آن چند روز بااین که بدنش پر از زخم و عفونت 
شدهبود. از کامجویی غفلت نکر د و بیماری خود رابه 
بسیاری از دختران انجاانتقال داد.در | خرین شبی 
که در خسرو اباد بود. کنیزان دامغانی برایش شیرینی 
محلی پختند. آن شب شاه‌تاجایی که‌جاداشست.از 
شیرینی کنیزان دامغانی خورد. پاسی پس از مراسم 
شیرینی خوران, حال شاهنشاه بد شد واز شدت درد به 
خود پیچید و مرگ آمد وبر تاول‌های چر کین بدنش 
بوسهزد. نقل است که جسدش رابه قم بردند. برخی 
نیز سند دار ند که جنازه‌ی او رابه مشهد انتقال‌دادند. 
قبلا هم گفته بودم که رسم شاهان صفوی بود که برای 
آنهاچند گور ماده‌می کر دند تا کسی نفهمد جسد 
اسلی در کدام گورآسٹ: 

مرگ اودر ۲۳ ربیع‌الاول ۷ بود. ۲۶سال 
عمر کرد و ۲۵ سال تاج بر سر داشت. در این ۲۵ سال 
دولت صفوی هنوز اقتدار وابهتی جهانی داشت اما 
در روز گار اووپدرش بود که پایه‌های زوال صفویه 
استوار شده بود. 

جدال جانشینان 

شاه عباس دوم دوپسر داشت: صفی‌میرزا و 
"حمزه‌میرزا" پدر ہاپس بزر گش میانه‌ای‌عاطفی 
عليه اوبشورد بنابر این پسر بزر گش رادر یکی از کاخ‌ها 
زندانی کرد.شاه‌عباس هنگام مر گ جانشین انتخاب 
نکر ده‌بود زیرابه آن زودی منتظر مر گ نبود. بنابر این 
بزر گان دربار پس از مر گش با هم مشورت کردند تااز 
بین صفی میرزاو حمزه میر زایکی را بر تخت بنشانند. 
نتیجه‌ی مذا کره‌این شد که چون شاه ‌عباس از صفی 


۳٦٣۷۷ ارہ‎ 


دوم نامید و خواست کارهای شاه عباس کبیر را تقلید کند اما اونیز تر یا کی و 
شرابخوار و عیاش بود. داستان شبگردی‌های ناشناس‌وارش و حکایت آتش 
زدن کنیزان و خواجه‌باشی راهم خواندید. او ضمناًبه علما و دانشمندان و 
صنعتگران اهمیت می داد.این پادشاه که عمری کوتاه‌و سلطنتی نسبتا در از 
داشت. به آمیختن با کنیزان بازاری بسی حریص بود و ادامه‌اش را بخوانید. 


میرزاراضی نبوده‌باید تاج رابر سر برادر کوچکش, 
خمزہمیرزایگڈارند,."آغامبار ک که خواجەباشی 
حرمسرای شاەورئیس ندیمه‌های هر دو شاهزاده 
بود.با این تصمیم مخالفت کرد و گفت:''چون شاه 
فقید جانشینی انتخاب نکر ده مردم منتظرند که طبق 
قانون تاج رابر سر پسر بز رگش بگذاریم .مخالفان 
گفتند آبین‌مردم شایع کنیم که شاه فقید چشم‌های 
پسر بزرگش رانابینا کرده بنابراین تاج به پسر هشت 
ساله‌ی شاه‌می‌رسد کەس الم است " وبی‌درنگ این 
خبر رابه خبر چین‌هادادند وبه‌زودی همه جا شایع شد 
که چون صفی میر زا نابیناست. تاج و تخت حق حمزه 
میرزاست. آغامبارک به حرم رفت و حمزه‌میرزارا 
جایی زندانی کرد سپس با کمک مادر صفی‌میر زاو 
گر وهی از اهالی حرم.صفی میر زارااز زندانی که در 
کاخ بود. آزاد کردوتمام کنیزان و خواجگان حرم را 
مسلح کرد وبا گر وهی از محافظان حرمسرابه سوی 
دربارروانه شد. جارچیانی نیز گماشت تاجار بز نند 
که صفی میرزادر سلامت کامل است و چشمانش از 
چشم عقاب نیز تیزتر است. : 
درهم ان ھنگام یکی از دژخيم‌ها به دستور آغا 
مبارک رفت و حمزه‌میرزارامسموم کرد.از آن طرف: 
صفی میر زاو جنگجویانش که کنیزان و خواجگان و 
محافظان قصر بودند. وارد دربار شدند و صفی میر زا 
بر تخت نشست و فر مود تاجش رابیاورند. بزرگان 
سر تعظیم فرود آوردند و علما نیز از او حمایت کردند 
زیرابه دیانت وپرهیز گاری مشهور بود و به ملاحسین 
شهرت داشت. در مراسم تاجگذاری او "علامه 
مجلسی" که رئیس العلما بود. تاج رابر سر او گذاشت. 
[ بعدادراین باره‌بازهم مختصری خواهم نوشت ]. 
در مساجد به نام این شاه خطبه خواندند وسلطنتش 
رسمیت یاقت, کمی بعد نام خود رابه "شاه‌سلیمان " 
تغییر دادوسکاندار دولت صفوی‌شد.صفی میر زایا 
شاه سلیمان یا شاه سلطان حسین.به هر حال برای 
رهبری کردن کشتی این دولت هیچ تجربه‌ای نداشت 
زیراتا آن روز غیر از حرمسرا جایی راندیده‌بود وهر 
هنری که داشت. از هنرهایی بود که بین زنان حرمسرا 
رواج داشت حتی رفتار و کردارش هم زنانه بود. 
دراسنادی که به دست رسیده. شاه سلطان حسین 


نالایق ترین شاه‌صفوی لقب گر فته.او که در ۶ ۲سالگی 
از حرمسرابیرون آمد و بر تخت شاهی نشست. سواد 
کارهای حرمس را اشنابود و در پخت ویز و خیاطی و 
لوازم آرایش وچنین چیزهایی صاحب نظر بود. جایی 
ثبت نشده که او "ترنس " بوده. رفتاری هم نداشته که 
نشان بدهد جسمی مردانه و شخصیتی زنانه داشته و 
اگ در تخصص‌های زنانه‌ی آن روز مهارت داشته, 
بەاین دلیل‌بوده که ۶ سال در حرمسرابودوهمان 
جیزهایی را آموخته بود که در حرمسراوجود داشت 
بنابراین رفتار زنانه‌اش اکتسابی بود نه ژنتیکی. 
که‌ازاونقاشی‌شده وبه‌مارسیده‌نشان می دهد که 
عصبی بوده زیر آدر جوانی موهای پیشانیش ر بخته. 
ابروهای ناز ک» چشم‌های کشیده ولب ھای منقبض او 
نشان می‌دهد مردی بدبین و کینه‌توز و خشن بوده اما 
می‌توانسته این خصلت را در رفتارش نشان ندهد. 


رستم التواریخ 

شاه سلطان حسین بسی خرافی بود. برای مثال اگر 
قرار بود فرمان بدهد که سر بازانش به جنگ افغان‌ها 
بروند. و در همان هنگام کسی عطسه می کرد دستور 
لغو می‌شد و افغان‌هاپیشر وی می کر دند. اطر افیانش از 
این ضعف اوسودمی بر دند ومیل ملو کانەرابە هر طرف 
که خود شان می‌خواستند, میچ ر خاندند. شاه سلطان 
حسین سواد نداشت. از اوضاع سیاسی دنیا هم چیزی 
نمی‌دانست. قبل از این که به تاج برسد. جوانی مذهبی 
بودوبه حلال وحرام توجه داشت. شراب هم نمی خورد. 
پس از تاجدار شدن, و پس از رحلت علامه مجلسی, 
خواجه سرایان و زنان حر مسراروی‌اواثر گذاشتند و 
مشاورانش شدند. علما هم که می کوشید ند شاه را به 
اوضاع واقعی ایران ودنیامتوجه کنندناچارشدند 
انرژی خود رابرای این خرج کنند که دست حرمسرا 
راازسیاست کوتاه کنند.این جنگ‌ها و مش کلات, 
شاه رااز عرصه‌ی سیاست بیزار کرد و به باده‌نوشی 
ولذت‌جویی کشاند. "محمدهاشم آصف" در کتاب 
"رستم‌التواریخ گفته است شاه حسین صفوی هزار زن 
داشته که در حر مسراهای مجلل زند گی می کر ده‌اند. 
کمی درباره‌ی این کتاب بگویم: محمدهاشم موسوی 
آصف مورخی‌است کەدر روز گار "زندیه واوایل 
"قاجار"زند گی می کر ده.نوزده کت اب به نظم ونثر 
تاریخ سیاسی واجتماعی ایران رااز زمان شاه‌سلطان 
حسین صفوی تااستیلای افغانی‌ها به ایران و تاریخ 
افشار وزند واوایل‌قاجار رانوشته است.اين کتاب 
نخستین‌بار در انتشارات پروگرس آلمان چاپ شد 
سپس در سال ۱۳۴۸ با تصحیح "محمد مشیری "با 
سرمایه‌ی انتشارات "امیر کبیر منتشر شد. در ۱۳۸۱ 
نیز عزیزالّه عزیزی " آن رادوب اره تصحیح کرد و 
در انتشارات "فر دوس تهران" انتشار یافت. منتقدان 
دربىارەی این کتاب زیاد نوشته‌اند. گروهی معتقدند 
سراس یاوه است وبر ای بد جلوه دادن دولت صفوی 


شاه سلطان حسین سواد نداشت. 
از اوضاع سیاسی دنیا هم چیزی 
نمی‌دانست. قبل از این که به تاج 
برسد. جوانی مذهبی بود و به حلال 
و حرام توجه داشت 


نوشته شده. موافقان که تعدادشان کم نیست وهمگی 
از بر گزید گان تاریخ و ادبیات ما هستند. معتقدند اگر 
بادقت به‌اين کتاب نگاه کنیم.حقایق زیادی از دوران 
صفوی کشف خواهیم کرد واین کتاب بهترین منبع 
تاریخی روز گار صفوی تااوایل قاجار است.به گمان 
من‌نیزهاشم آصف باز یر کی توانسته عیوب شاهان 
صفوی تاقاجارراطوری بنویسد که خوانندهنخست 
فکر کند نویسنده‌دارد آنھاراتحسین می کندولی اگر 
عمیق تر بنگرد. خواهد دید کارش "ذم شسبیه بەمدح' 
است. در بحثی هم که در نشر کارنامه با "پاستانی 
پاریزی "و "محمد زهرایی "داشتم به‌همین موضوع 
اشاره شد و قرار بود در این زمینه‌مقدمه‌ای به رستم 
التواریخ بنویسیم اما کار نشر به سختگیری‌ها ودست 
وپا گیری‌هایی دچار شد و کار تعطیل شد. 


چند سطر رستم التواریخ بخوانید که 
درباره‌ی شاه سلطان حسین است: "روز وشب در 
آکل(خوردن) ومجامعت بسیار حریص و بی‌اختیار بود 
وبه جهت امتحان در یک روز ویک شب صد دختر 
باکره‌ی ماهرورااز برای وی متعه نمودند ودر مدت 
بیست‌وچهار ساعت... آن دوشیز گان دلکش طناز و 
آن لعبتان شسکرلب پرناز... و باز مانند عزبان هل من 
مزید می‌فر مود . در رستم التواریخ نوشته است که در 
ان دوران رایج بود که مردانی که همسری بسیار زیبا 
داشتند "آن راطلاق می گفتند تابرای تلذذ پادشاه 
متعه‌ی(ازدواج موقت) شاه شوند... به این مراسم 
خوب وبه این آئین مرغوب مذ کور....سه هزار دختر 
ماه‌روی مشکین‌موی لاله‌عذار. گلندام. بادام چشم. 
شکرلب و... دوهزارزن جمیله | فتاب لقای سر وبالای 
نسرین‌بدن.نر گس چشم.طناز پر ناز بلورین غبغب..." 


٩5 کر‎ ۸ 


نویسندەی رستم التواریخ بانوشتن این مطالب واشارہ 
به‌هوسرانی‌های ''فتحعلی شاہقاجار''نشان داده که 
برخی از جنابان شاهان صفوی و قاجار در هوسرانی 
شباهت‌هایی به هم داشته‌اند وبیشتر وقت خود رادر 
مجلس خوشگذرانی سپری می کر ده‌اند وشاهی که 
چنین باشد. وقتی برای پرداختن به کشور نداشته پس 
عجیب نیست اگر این دودودمان به راحتی ازاوج به زیر 
آمدند.هاشسم آصف می خواسته تاریخ لهو ولعب شاه 
سلطان حسین و فتحعلی شاه را بنویسد اما چون نوشتن 
این مطلب شاه صفوی و قاجار رازیر سوّال می‌بر ده. 
آن‌راطور دیگری‌بیان کر ده تافتحعلی شاه‌خوشش 
بیاید. شیوه‌ی بیان رستم التواریخ چنین است که چون 
توشاه‌هستی و همه‌ی کارهایت باید شاهانه باشد.در 
باده‌نوشی وعیش و عشرت هم باید از همه قوی‌تر 
باشی. چنین شیوه‌ای در نوشته‌های کلاسیک اروپاییان 
نیز بوده‌و بر ای مثال فلان قهر مان می توانسته یک دریا 
شراب بنوشد و هیچ طوریش نشود. در شاهنامه‌ی 
فردوسی خودمان نیز پهلوانان به چنین چیزهایی 
تفاخر می کرده‌اند از همین روست که‌هاشم آصف 
به شاه حسین و فتحعلی شاه لقب رستم التواریخ داده 
که اگر نیک بنگریم. می بینیم آنها را نمی‌ستاید بلکه 
مسخره‌می کند.رستم دستان با گرز به جنگ دیوهاو 
دشمنان ایران می‌رفت. اما این دو رستم داشتن زنان و 
معشوقه‌های فر اوان رانشانه مر دانگی می‌دانستند. به 
قول باستانی پاریزی, اگر آصف این گونه نمی نوشت, 
سرش به باد می‌رفت. او با این ترفند سرش رانگه 
داشت. تاریخ واقعی را نیز نوشت. جایزه هم گرفت. 
دراین کتاب به اوضاع بسیار نابسامان ایران اشاره 
شد و حتی نشان داده که ایرانی و خارجی و صغیر و 
کبیر امنیت جانی ومالی و ناموسی نداشته. برای مثال 
گروهی از اوباش بەبالیوزانگلیسی که سیر بود حمله 
کر دند واوراان‌قدر آزار واذیت جنسی کردند که تا 
یک سال درمان می کرد و جراحاتش خوب نمی شد. 


شاه عیاش و نقرسی 

حالاتصور کنید که در چنین اوضاعی. شاه سلطان 
حسین که در زمینه‌ی سیاست وشاهنشاهی کردن 
هیچ معلومات واستعدادی‌نداشته,رئیس دولت 
صفوی شود. او در جوانی به بیماری "نقرس ‏ دچار 
شد.معروف بود که این بیمساری مخصوص مردم 
ثروتمنداست زیرایکی از علت‌های بروز این بیماری 
افراط در خوردن گوشت وشراب‌است.چند سال 
پس از این که سلطان حسین به شاهی رسید. دردهای 
نقرسی اوشدت گرفت و چون پاهای ش خیلی درد 
می کر دند. تر جیح می داد در مجالس زنانه بنشیند. 
همین نشست و بر خاست‌های زنانه کاری کرد که او 
در تصمیم گیری‌های کش وری‌نظر حر مسراییان رابه 
نظر رجال سیاسی تر جیح بدهد. البته در آغاز سلطنت 
چنین نبود و علمای روحانی از زنان و خواجه‌سرایان 
قوی تر بودند ومی توانستند روی‌شاه‌تفوذ داشته‌باشند. 


علتش هم وجود "علامه محمد باقر مجلسی " بود. 


ادامه دارد 


اطاعات مکی ۳-۲ 


شکست خور ده کسی است که طا 


اقت ند 


اد ده دید 


ت د5 


کند 


9 مور داد معر دن 


دور ۵ سوم تهیهوتنظیم:محموداکبرزاده ۱ 


خاطرات کلانتر 


از چند روز قال نا هماهنگی ستاد مبارزهب مواد 
مخدرطرحی ريخته بودیم تابامدیریت کلانتر. 


منطقه را از وجود مواد فروشان و خرده پاها پاکسازی 

کلانتر همراه‌سر گرد صادقی مشغول تعیین 
کوچه پس کوچه‌هایی در منطقه و محلات تحت 
حفاظت کلانتری ما بودند که معمولا ساقی‌های مواد 
-خرده فروشان -در آنجابه مصرف کننده‌ها جنس 
می‌فر وختند. 
نشسته و داشتند اسامی "خرده‌فروش‌ها "رالیست 
می کر دند و طبق معمول میانشان بگومگو بر قرار بود. 
پورهمت گفت: 

این ''ھوشی گربه "هم از موقعی که باباش عملی 
شدہ برای خودش بازار راه انداخته.... اینطور که من 
شنیدم, باباش هفته‌ای ۲۵ گرم تریاک مصرف داره. 
اون وقت این بچه زر نگ میره‌از طرف‌های دولت 
ارزون دربیاد. هم به باباش جنس بر سونه که کاری 
به مغازه نداشته باشه, هم اینکه "هوشی" هم هفتاد و 
پنج گرم بقیه رو بین رفقاش تخس می کنه تا به قول 
خودش, خر ج عمل باباش دربیاد. اما در حقیقت واسه 
خودش یه فروشنده خر ده پا شده! 

من و کلانتر وسر گرد صادقی که هیچ کدام از این 
7 شرف‌هایتن گوش 
به آرنج گروهبان و گفت: 

-خبر داشتم. بهت گفتم اسامی کسانی رو بگو 
که من نمی‌دونم. 

پورهمت داغ کرد واز پشت میز برخاست و 
گفت: 
یازده‌تااسم که نوشستی, هفت نفرش رو من معرفی 
کردم اما هر اسمی رو که بهت میگم. شما میگی من 
واسه چی صدا کردی؟ آدم که نباید اینقدر خودخواه 


.هد 


کو 7 
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و مغرور باشه. 

کلانتر سر تکان داد و زیر لب گفت: "شروع 
شدا' 

استوار اما حرف کلانتر رانشنید و چشمانش 
گرد شد وروبه گروهبان کرد ولبخندی عصبی 
زد و گفت: 

به به.... جوجه دیروزی‌الان بز رگ شده‌و داره به 
ما درس میده. انگار یادت رفته همین هفته قبل يارو 
که دخل مغازه ساندویچی رو زده بود و داشت فرار 
می کرد همین که بهت رسید. گفت: سر گروهبان. 
دزد رو بگیر "و توهم به جای مغرب, رفتی طرف 
مشرق واگه من نبودم. دزده در رفته بود! : 

استوار که طبق معمول با اغراق گویی‌هایش کفر 
گروهبان راد رآوردہ بود این را گفت تا پورهمت 
داغ کند: 

تلفن روی میز کلانتر زنگ خورد و همین بهترین 
فرصت بود تا کلانتر بحث را کوتاه کند: 

- گروهبان تلفن رو جواب بده... 

اما پورهمت همچنان می گفت: الانم لابد اگر 
کمی بحث کنم. من روواسه پنجشنبه شب می گذاری 
نگهبان..." 

کلانتر تکرار کرد: "پورهمت با تو هستم... تلفن 
رو جواب بده." 

گروهبان "پا کوبید وروی زنگ ششم. گوشی را 
برداشت چند ثانیه شنید و به مخاطب در آن سوی 

-باشه...نگران‌نباشین....الان‌مامی‌رسیم 
آونجا... 

بعد هم گوشی را گذاشت وقبل از اینکه کلانتر 
سوالی کند. توضیح داد: 

-مثل اینکه فرید آبشار "توی محل شلوغ کرده. 
طرف می گفت یک نفر رو ته کوچه از پا آویزون کرده 
و هیچ کس هم جرات نمی کنه بهش نزدیک بشه و 
خیابون کاملا بند آومده... 

من و کلانتر هر دو متحیر شدیم. فرید که ۳۲ 


سالش بود و به خاطر اینکه تا چند سال قبل جزو 
بھٹرین والببالیسکمای معلة بود 'اسپک‌هایش ۱ 
معروف بود بهش لقب " آبشار داده‌بودند.از سه 
سال قبل توبه کرده و واقعا سر به راه شده بود. فرید 
که‌با تیفی زدن''وشر طبندی در والیبال. کم کم 
کارش کشیده بود به جایی که صاحب چند تا نوچه 
و "آدم بشود. تاچند سال حسابی در منطقه شر به 
پامی کرد و روزی نبود که با نوچه‌هایش به محله‌ای 
دیگر لشکر کشی نکند. یا مقابسل بچه‌های محلات 
دیگر که به منطقه ما می آمدند دعوا راه نیندازد۔ 

او که بارها و بارها بازداشت شده و چند مر تبه هم 
تاپای زندان رفته و به دلیل گرفتن رضایت آزاد شده 
بود. از سه سال قبل وموقعی که بامشت آهنینش 
توی سر یک نفر کوبید و طرف ٩‏ روز در بیمارستان 
بود و تادم مرگ هم رفت. بعد از آن حادثه طوری به 
خودش آمد که وقتی آن مرد - که اوهم بو کسوری 
قدیمی وباجگیر بود به هوش آمد. فرید جلوی 
مسجد منطقه و در حضور اهالی محل در ورودی 
مسجد رابوسید و گفت: "آهای اهالی خوب گوش 
کنی د! "فرید " داره اعلام می کنے اگر از امروز یک 
مرتبه... فقط یک مرتبه شر به پا کرد مرد نیست! 

فرید آبشار بعد از آن روز بااین که هیچ کس 
باورش نمی‌شد که روی قسمش بایستد. واقعا به 
قولی که داده بود عمل کرد و از آن روز به بعد دیگر 
هیچکس او را در دعواها و در گیری‌ها ندید. حتی یک 
مر تبه. یکی از کسانی که قبلا از دست او کتک سختی 
خورده بود سے ماه بعد از توبه فرید امد توی محله 
و جلوی چشم اهالی سه کشیده کوبید توی صورتش 
و گفت: اید ین سه تا سیلی رو تلاقی می کردم "اما 
ابشار باز هم وا کنشی نشان نداد! مخصوصا از سه ماه 
قبل که خبر در محل پیچید که "فرید به خواستگاری 
شھپر رفته "دیگر همه مطمئن شدند که‌اين جوان شر 
و شور محله, حالا که عاشق شده و قرار است ازدواج 
کند. کاملاسر به راه شده و... و حالا یکی از اهالی محل 
تلفن زده بود که "فرید آبشار "یک نفر رااز پا آویزان 
کرده ومحله را بسته. 

کلانتر به سر گرد گفت: "صادقی فعلا این پرونده 
رو جمع کن تا بریم ببینیم قضیه آبشار چیه؟" 

استوار اماهنوز دلش خنک نشده‌بود که بی مقدمه 
گفت: 

_کلانتر زحمت نکش... دروغه این خبر.... 
فکر کنم پورهمت خودش هم درست و حسابی 
نشنید که طرف جی گفته.... و فرب د امکان نداره 
قسمش رو بشکنه.... اصلا از کجا معلوم یکی از بچه 
تخس‌های محله, تلفن زده‌باشه که بخواد اذیت کنه؟ 
این پورهمت که هنوز تجربه گرفتن گزارش جرم 
ندار ها 

استوار اینها را گفت و به من و کلانتر چشمک زد. 
اماگروهبان جش مکش راندید وبادلخوری گفت: 
"حاج آقاعسگری بود که زنگ زد ؛ رئیس اتحادیه 
نجارها.. اون وقت شسمامیگی... اصلا می دونی جيه 
استوار.... شما هیچ وقت از من خوشت نمی‌اومد. 


این را گفت واز اتاق خارج شد. کلانتر اخم کرد: 
''چسرااینقدر اذیتش می کنی کریمی؟ استوار یکه 
خورد: "به خداداشتم باهاش شوخی می کر دم کلانتر. 
شما که دیدی چشمک زدم! 

- مرده شور تو رو نبره کریمی.... که شوخی‌هات 
هم دردسر سازه! 

بااشاره کلانتر بحث تمام شد و من و استوار نیز 
همراه کلانتر سوار ماشین شدیم و آژیر کشان به 
طرف محل رفتیم. 

_جناب استوار می بینی خیابون چطوری بند 
اومدہ و تمام مردم شهر سر کوچه جمع شدن.... پس 
حق با پورهمت بود! 

این رامن گفتم تا کریمی شاکی شود: "من که 
گفتم باهاش شوخی کردم. حالا تومی‌خوای نمک 
روی زخم بپاشی!" 

کلانتر تبسمی کرد و سے تایی پیاده شدیم و 
خودش هم به آبی‌جگر کی اشاره کرد تااو دوان 
دوان بیاید و قبل از اینکه ما سوالی بپرسیم. مثل یک 
گزارشگر رادیو مو به موی قضیه را اینطور تعریف 
کند: 

-جونم برات بگه کلانتر.... قضیه از حد ود یک 
ساعت قبل شروع شده راست راستشو بگم, یک 
ساعت و نیم قبل شاید. که یک دفعه فرید از راه 
ر سید ونه گذاشت و نه برداشت. با سر کوبید وسط 
دماغ این پسره "هاشم گلگیر ساز "و بعد هم سر و ته 
یکیش کرد و عینهو گوسفند انداختش روی دوشش 
وبردش جلوی خونه آقا "ذ کریا'' پدر شهپر که قراره 
دامادش بشه» واون درخت بز ر گه هست مقابل خونه 
آقا ذ کریا؟ فرید پاهای هاشم گلگیر ساز رو با طناب 
بست به یکی از شاخه‌های درخت: واز سر آویزونش 
کرد و هر چند دقیقه یک بار عینهو تاب بچه‌هاء هلش 
میده و میگه اقرار می کنی یا نه.... اون ناکس بد گلگیر 
همع فقرتمیاد که ضا گر کم اخرشم میرہا 

محسن یوزخندی زد و گفت: خب اقای 
خبرنگار...» حالا که از آسوشیتدپرس "هم دقیق‌تر 
گزارش کر دی بگو مشکلشون چیه؟ 

ابی کله پز اخم شیرینی کرد و گفت: "مسخره 
می‌کنی جناب سروان؟" 

وبی‌آن که منتظر پاسخ محسن باشد. ادامه داد 

-آهان... 1 مشکلش ون سر نامر دی این گ گلگیر ساز 
یه روده راست توی شکمش نداره.... واسه همین 
وقتی "آقا ذ کریا" پدر شهپر می خواست ماشینش رو 
واسه " کمپلت صافکاری" بده به تعمی ر گاهی که مال 
هاشمه همه بهش گفتند این کارو نکن.... خود من 
بهش گفتم "پیر مرد با آجر ماشینت رو صاف کن.اما 
دست هاشم نده" 

اما این هاشم از بس خر ده شیشه داره یه قیمتی 
به این پیر مرد صحاف داد که آقاذ کریافکر کرد 
ماآدم‌های‌بدی هستیم... اما آقا هاشم که حالا 
معلوم شده از اول نقشه تو سرش داشته, روزی که 


می‌خواست دستمزد از آقاذ کریا بگیره, با هزار تا 
بهونه راضیش کرد که یک چک بهش بده با همون 
مبلغ! این پیر مرد هم که خبر نداشت این گلگیر ساز 
شاگرد اول کلاس شیطونه!چک رو داد وغافل از 
اینکه هاشم خاطر خواه دخترش شده. این قضیه مال 
حدوداده ماه قبله. توی این ده ماه هاشم دوباررفت 
خواستگاری شهپر, اما "آقا ذ کریا''سادہ بود ول هالو 
که نبود؟ می‌دونه هاشم هم عملیه. هم قماربازه هم 
نزول خوره و.... این بود که دفعه اول بهش گفت "نه "و 
دفعه دوم هم با پس گردنی انداختش از خونه بیرون؛ 
برگ آخرش رو کی باید رو کنه! 

تااینکه دو سے ماه بعد اقا فرید که الحق جوون 
باشرفی شده خاطر خواه شهپر شد وبامادر پیرش 
رفتن خواستگاری و "آقاذ کریا "هم بی‌معطلی قبول 
کرد و بله برون "وقرار شده که هفته دیگه عقدشون 
باشه, که یک دفعه این هاشم ابن ملجم بازی آخر را 
شروع کرد چطوری؟ نگو که این گلگیر ساز بی وطن! 
اون چک رو با رقمش بازی کرده و ده هزار تومان رو 
تبدیل کرده به ده میلیون تومن! ده میلیون تومان هم 
یعنی قیمت دو تاخونه اقا ذ کریا..». بعد هم رفت و 
چک رو ب رگشت زد و حکم جلب پیر مرد رو گرفت 
و دیشب هم بهش پیغام داد که اگر دخترت رو 
ندی به من. میندازمت زندان و خونه‌ات رو مصادره 
می کنم و... آقا ذ کریای بیچاره‌هم که یک چشمش 
اشک بود و یک چشمش خجالت. صبح قضیه رو به 
"فرید ‏ گفت و.... خب شما جای "آبشار "بودی چیکار 
می‌کردی کلانتر؟ 

فرید هم حق داره که حالا هاشم رو مثل گلگیر 
وانت نیسان "سر و ته" کرده تا ازش اقرار بگیره! 

خندیدم و گفتسم: کم کم قاضی‌هم شدی آقا 
ابی؟ "و بعد از او تشکر کردم و همراه محسن و استوار 
جمعیت راپس زدیم وهمین که نزدیک شدیم. فریاد 
فرید بلند شد: 

-کلانتر حرمتت برام ان دازه آقای خدا 
بیامرزمه....امااگه یه قدم بیای جلوتر, بایه حر کت 
گردن‌این گر گ رو خرد می کنم.اگرهم دوست 
داری بهم شلیک کن امامن این ناکس رورها 
نمی کنم تااقرار کنه که سر آقا ذ کریا کلاه گذاشته و 
چک رو پس بدہ! 

به بچه‌ها گفتم واکنش نشان ندهند و گفتم: ''ولی 
تو قول دادی فرید. تو قسم خوردی.... می‌دونی با اين 
کارت حرمت خودت رومی شکنی وهم باید بری 
زندان وهم دیگه حرفت سکه نداره؟ این قراری نبود 
که با مردم گذاشتی فرید؟ 

فرید همه خشمش راسر داد:''درسته کلانتر.... 
بابت شکستن قسمم حاضرم برم جهنم و به خاطر 
بدقولیم به مردم هم قبول دارم که تف کنند تو 
صورتم... آناکوتاہ تمیام! 

محسن اشاره‌ای به من کرد و مجوز گرفت و رو 
به فرید گفت: 

-باریکلا آقافرید.... کلانتر شدی؟ داروغه 


۹٤ر‎ ۸ 


شدی؟ قاضی شدی.... تو چیکارەای که هم بازداشت 
می کنی و هم حکم صادر می کنی؟ مملکت قانون 
داره. این هاشم نالوطی جعل امضا و جعل چک کرده. 
تاوانش رو میده.... خودم خفتش رو می گیرم وازش 
حرف می کشم.... توچیکاره‌ای که به کلانتر میگی 
نه؟ 

-من نوکر تو و کلانتر هم هستم جناب سروان... 
اما هاشم رو ولش نمی کنم! 

وضعیت بدی به وجود آمده بود استوار پرسید: 
بترسه؟" 

سر بالا بر دم: نه.... وضع بدتر میشےہ''محسن 
هم ادامه داد: 
نمی‌ترسه! 

مشغول مشورت بودیم که ''حاج خانم" پیدایش 
شد. مادر فرید که همان لحظه از زیارت شاه 
عبدالعظیم بر گشته و ماجرارا که از همسایه‌ها شنید. 
چادرش را به کمر بست و جمعیت را پس زد و راه 
افتاد طرف در خت. فرید فریاد زد: مادر نیا جلوامادر 
برگرد خونه.... این کارها به زن‌ها ربطی ندار ها 

حاج خانم بی‌مکث جلو رفت و گفت: ایعنی 
تومردی؟ تومردی که جلوی انیس خانم "مادر 
این هاشم ذلیل مرده‌پسرش رو مثل گوسفند ذبح 
می کنی... نمی‌بینی پیرزن قبض روح شده! فرید اگر 
مقابلم وایستی. شیرم رو حلالت نمی کنم! 

فرید بهتزده ایستاد. 

مادر جلورفت. کشیده‌ای توی صورت پسرش 
زد و گره طناب را باز کرد تا هاشم به سختی بر زمین 
بخورد وبعد هم شروع کرد به رجزخوانی: بیچاره‌ات 
می کنم فرید آبشار!" 

فرید فقط به مادرش نگاەمی کرد و... که یک 
مرتبه زن دوم هم پیدایش شد. مادر هاشم که 
پلاستیکی در دست داشت و آن رابه فرید داد و 
گفت: "من جای کشبده مادرت رومی‌بوسم.... اما 
دلخور نشو....اين همون چک |قا ذ کریاست که این 
"ولد شیطان " جعلش کرده.. 

-مادر. واسه چی دیوونه بازی درمیاری؟ 

این راهاشم گفت و مادرش کشیده دوم راتوی 
صورت او کوبید. چند ثانیه سکوت بود وبعد جمعیت 
هلهله کر دند ودست زدند واستوار پرسید: حالاما 
باید چیکار کنیم کلانتر" 

-بعضی وقت‌ها بايد همه چیز رو به مردان محل 
واگذار کرد.... 

مردانی مثل این دو تا شیر زن! 


غروب بود وداشتیم اسامی محلات و افراد 
موادفروش را کامل می کردیم که استوار بایک کیک 
بزرگ وارد کلانتری شد و پورهمت رادر آغوش 
کشید: "داداش مبادا با ما قهر کنی!" 

گروهبان شانه استوار را بوسید و خستگی روز از 


تنمان در رفت! 
ص 


کر 
اطلاعات ی 


مک 


دالاز ین اعتمادها اعتماد به نفس است 


آدام 


۱ 


سچیت 


۲۲۲" سس سس 


ای دوست 
مشنو ای دوست که غیر از تومرایاری ھست 
یا شب و روز به جز فکر توام کاری هست 
به کمند سر زلفت نه من افتادم و بس 
که به هر حلقة موییت گرفتاری هست 
گر بگویم که مرابا توسر و کاری‌نیست 
در و دیوار گواهی بدهد؛ کاری هست 
هر که عیبم کند از عشق و ملامت گوید 
تاندیده‌ست تورابر منش انکاری هست 
صبر بر جور رقیبت چه کنم. گر نکنم؟ 
همه دانند که در صحبت گل خاری هست 
نه من خام طمع عشق تومی ورزم وبس 
که چو من سوخته در خیل توبسیاری‌هست 
من چه در پای توریزم که پسند تو بود؟ 
جان و سر رانتوان گفت که مقداری همست 
همه راهست همین داغ محبت که مراست 
که نه مستم من و در دور تو هوشیاری هست 
عشق سعدی نه حدیثی‌ست که پنهان ماند 
داستانی‌ست که بر هر سر بازاری هست 


سعدی 


زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 


دیدار در فلق 
تومثل لاله پیش از طلوع دامنه‌ها 
که سر به صخره گذارد - 
غریبی وپاکی 
توراز وحشت طوفان 
به سینه می فشرم 
عجب سعادت غمناکی 

منوچهر آتشی 


)تور 
توراپیداو پنهان دوست دارم 
تو راتاسر حد جان دوست دارم 
کویری خشکسالم. اه‌ایران 
تور مانند باران دوست دارم 
)بيا 
بیابشکن سکوت سنگی‌ام را 
تماشا کن همه بی رنگی ام ر 
بیاای دوست تا در قالب شعر 
بخوانی قصه دلتنگیام را 
منصور علیزاده-امیدبه 


الاعات . ی ارہ ۳٦٦۷‏ 


قاصدک 
آن قاصد ک پر زده مهمانم شد 
آن مست به هر در زده مهمانم شد 
ته ماندۂ لبخند مرابا خود برد 
دیشب که غمت سرزده مهمانم شد 
حسین احمدی محجوب-کرمانشاه 


نت کل 


,| گل می خرم هنوز 
اگرچە برای سطل 
تاگل فروش 
احسان پرسا 


جزیره و دریا 
توباخور شید 
چه نسبتی داشتی 
که عسل‌ترین انجیرها 
دستانت راشیرین می کرد 
هرا 
چون درختی کال می گریستم 
بر تلخی حال! 
بادریا چه نسبتی داشتی 
که پرشورترین ترانه‌ها 
-موجاموج- 
بر خیالت می پاشیدند 
و من چونان جزیره‌ای مغموم 
در تزاحم انزوا 
هوای سرودن را 
-حباب وار - 
به باد می‌سپردم! 
خوشابر تودریای شیرین! 
دریغا 


بر این جزیرة تلخ! 
عبدالرضارضایی نیا 


مپرس 
۹۶۰٦‏ در 
تاجر وقت خوشم سودای خامم رامپرس 
انقلاب هام بانام عشن آغاز شا 
باغ گلزار شهیدان قیامم رامپرس 
TT ۶٥٣٦‏ 
جویبار گریه‌های صبح وشامم رامپرس 
دوره گردی می کنم در کوچه‌های آفتاب 
E‏ 
قرص نان ماه رویی قوت روزم رابس است 
E‏ 
عکس خود را آسمان گیرد کنار قلب من 
جام جم دارم به دل اسرار جامم رامپرس 
در طوافم ازدحام رنگی پروانه‌هاست 
بوی عطر شعرهای بی کلامم رامیرس 
قاسم آباده‌ای سورامین 


| شفته‌ام 
رفتی به قهر ویاد مرا جا گذاشتی 
روی تمام خاطره‌ها پا گذاشتی 


درانتهای گرمی احساس پاک من 
جیزی شبیه سردی اما گذاشتی 
خود راشکسته تا که سکوت تو بشکنم 
نشکست آن سکوت ومعما گذاشتی 
پرسیدم از سکوت تو در نامه‌هاعزیز 
CL ۶۱۰۱۰۰۸۰ ۰۰‏ 
آ شفته‌ام.به جان تو آشفته‌ام هنوز 
ان اد ارتو که بر ما اا 
حرفی بزن که باور من» باورش کند 
ماندم چه کرده‌ام که مراواگذاشتی 
من ماندم وحکایت پاییز و پنجره 
راه‌عبور تاشب یلدا گذاشتی 
حسین مهر آذین(دلجو) کرج 


درلل 
می‌بینی 
ترس نبودنت چه به روزم | ورده‌است؟ 
ووحشت گم کردن دستی گرم 
چگونه تا مغز استخوانم نفوذ کرده‌است؟ 
وناچارم 
بر یده بر یده 


دوس ت ت داش تهب اش م 
رک 


۳ ده آزم هاعاو ید 
٦‏ جوانی ٦‏ ود 8ر 


سلام 
سلام. خسته نباشید. حالتان خوب است؟ 
ببخش اول صبحی مزاحمت شده‌ام 
هوای شهر من آن قدر دود دارد که 
خوشابه حال شما که شمالتان خوب است 

خوشابه حال شما که دلت نمی گیرد 

و حال کود ک سبز خیالتان خوب است 
خوشابه حال شما که خوشا به حال شما 

که هر چه فال بگیرید فالتان خوب است 
ببخش اول صبحی... برو بگیر بخواب 


فتط اع ل لعل حالان ا 
نغمه مستشارنظامی 


سے کے 


٭ خانم ناهید دالایی -تهران ‏ 
غزل شما در جوانه‌های ادبی چاپ می شود به 
این امیت کفیازیات رم ضا می فر اشعا رد گر وان 
رایسرایید. 

٭ آقای شهریار محمودی -تهران 

جاوید با کلماتی چون خورشید. جمشید و تابید 
قافیه است. 

٭ آقای البرز حمیدیان - کرج 

دوبیتی قالب مناسبی برای سرودن ترانه 
است.باباطاهر و فایز دشتستانی در این قالب 
شرآ عد تد از دوبیتی‌های باباطاهر است: 
نسیمی کز بن آن کاکل ایو 

مراخوشتر ز بوی سنبل ایو 

چوشو گیرم خیالش رادر آغوش 

سحراز بسترم بوی گل آیو 

* خانم مهد یه فرهادی -شیراز 
باغ‌باکلماتی‌جون‌داغ وراغ وزاغقافیه 
می شود. 

ا٭ آقای سیروس عظیمی ۔رفسنجان 

بیتی از حافظ راتقطیع می کنیم: 


بیدار می‌شوی 
به خودت صبح بخیر می گویی 
برای خودت چای می‌ریزی 
تکیه می‌دهی به خودت 
وفکر می کنی 
دلت ها اا 
وفکر می کنی 
ان قدرها که باید خوب نبود 
که بی او 
این صبح شھریور 
از گلویت پایین نرود 
رویا شاه حسین زاده 


٭ خانم مرضیه جلیلی -اصفهان 
قسمتی از سر وده‌شما رامی خوانیم: 
07 
تامن درست شوم 
کاش 
می‌دانستم 
امیدوارم با مطالعه و تمرین بیشتر به مرز شعر 
نزدیک تر شوید. 
کل ارزو 
ای گل آرزوی من روز وشبم برای تو 
دفتر عشق من پر از ذ کر تو و ثنای تو 
نغمة جاودانه‌ای.قصة عاشقانه‌ای 
جان امیدوار من مرغ غزلسرای تو 
زمزمه کن به گوش جان, شرح حدیث عاشقان 
تا که به رسم عاشقی پر شوم از صدای تو 
غم رود از حریم دل.ای همه شادمانی ام 
" تازه‌شودبهارمن,بادم مشکسای تو 
ای گل رزوی من چشم به راه مانده‌ام 
این همه رنج عاشقی می کشم از برای تو 


دور گردون گر دو روزی بر مراد مانگشت > :۰3 ۳۹ ناهیددالایی-تهران 
دائمایکسان نماند حال دوران غم مخور / ۱ 
وزن‌این‌بیت:فاعلا تن فاعلاتن‌فاعلا تن فاعلات ۱ 
ارت 6 کجارفت؟ 
دور گردن-فاعلاتن ۱ ۱ ۱ | کجارفت 
گر دوروزی-فاعلاتن ۴ آن‌همه 
بر مراد-فاعلاتن نامه‌های‌شماهمراهان نوری که 
مانگشت-فاعلات خوب و خوانندگان صمیمی رسید: در دست‌هایت بود؟ 
دائمایک-فاعلاتن مجتبی نورایی-ستهران؛حسن یزدان پناهی چرا 

سفسا؛محمد ررض اصف ر یسکسرج؛دکتس 


سان نماند -فاعلاتن 


میرعماد اسماعیل پور؛ شمیلاشھرابی؛ 


نصیب من نشد؟ 


حال دوران-فاعلاتن محمد فرخ طلب فومنی سرشست؛ منصور مهساشیرازی-کرج 
غم مخور-فاعلات علیزادہ-خوزستان | 
RT 58 77 ۱ 7 ۱۸ 3‏ 
0/۶ کلت ا سے ریا 


گر از هر داد چون دی دږ زی 


اکر کوھی شوی کاهی نو دی 


٭ نظابی گنجوی 


۳ زنبیر ما! 


نوشته‌های ناب 


سے 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
: شمارہ برای ارسال پیامک البته‌باذکر < 
نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 1 
نازنینم» خوبم! 6 
عقل(گرد(ندکەدل در دزلفش چون 
نوش (ست/ عاقلان دیو(نه گردند(ز پىی 


امیرعلی برنجگانی 


٭محبوب من, چه سأختن‌هایی که مراسوخت و چه 

سوختن‌هایی که مرا ساخت. خدایا به من فهمی عطا 
کن تا از سوختنم ساختنی آباد بر جا ماند 

امیرحسین پاسبان -درگز 

خوشبخت باشید و همان باشید که می‌خواهید. اگر 

دیگران آن را دوست ندارند. بگذارید نداشته باشند. 
خوشبختی یک انتخاب است در زند گی 

کوزت 

٭مراقب افکارت باش که گفتارت می‌شود. مراقب 

گفتارت باش که رفتارت می‌شود. مراقب رفتارت 

باش که شخصیتت می‌شود. مراقب شخصیتت باش 


که سرنوشتت می‌شود ۳ 
حمد اسدی 


##یک دانه تسبیح نماز سحرت راء یکبار به نام من 
محتاج بینداز شاید که همان دانه تسبیح دعایت. 
یکباره بیفتد به دریای اجابت 

فخر السادات حسینی 
##مهم نیست چه چیز و چه مقدار می‌بخشیم مهم 


وجود دارد 

7 ۳ TT 
009 7و‎ 

9 این آدم‌ها 


| آدم‌هامی آیند ء گاهی در زند گی‌ات می‌مانند. گاهی 
7 ات یما 
: همسفرت می شوند و آنها که در خاطر هات می‌مانند. 
| رت سے 
۱ ' 0 برای خودت! 

! برای خودت دعا کن که آرا م باشی, وقتی توفان 
, می‌آید. تو همچنان آرام باش تاتوفان هم آرام 
گیرد. برای خودت دعا کن که صبور باشی. 1 
| صبور که بالا خره ابرهای سیاه کنار بروند و خورشید 
| دوباره بتابد برای خودت دعا کن که خورشید را 
' بهتر بشناسی. زند گی هیچگاه به بن بست نمی رسد. 
| وقتی خدادر قلب تو باشد. هر معجزه‌ای ممکن 


۶سعدی: هر که فریادرس روز مصیبت خواهد / گو 
در ایام سلامت به جوانمردی کوش /بنده حلقه به 
گوش ار ننوازی برود/ لطف کن لطف که بیگانه شود 
حلقه به گوش همای 
#+جایی که حق دا شتن یک راز به ر سمیت شناخته 
نشود. قلمرو تمامیت خواھی است ا 
غلامرضا-تھران 
#۶در لحظه شادی خدا را ستایش کن » در هنگام 
سختی خدا را جستجو, در آرامش او را مناجات کن و 
در ثانیه‌های درد به خدا توکل کن و در تمام لحظه‌ها 
شکرش کن قرفا دارج سوه 
۶«برای کش ف اقیانوس‌ها باید شهامت تر ک ساحل 
آرام خود را داشته باشیم, این جھان, جهان تغییر 
است. نه تقدیر 
شکلات تلخ 
٭به گونه‌ای زند گی کنیم که وقتی فرزندانمان به یاد 
ما می‌افتند عدالت. صداقت و مهربانی در نظرشان 
تداعی کنند 
زینپ بن زود 
٭دلت شاد و لبت خندان بماند /برایت عمر جاویدان 
ہے مشچ سے 
عید باشد/ ۶ خانەات تابان بماند 
محبوبەھادیزادہ -مازندران 
#بعضی‌ها کلا آزار دهنده‌اند, وقتی هستند بابودنشان 
و وقتی هم که نیستند, با نبودنشان, تو را میآزارند 
غزاله مد بر -همدان 
#زند گسی در گرو خاطره‌هاست. خاط ره در گرو 
فاصله‌هاست. فاصله تلخ‌ترین خاطره‌هاست 
#دلذت رفاقت با یابرهنگان دراین است که می‌دانی 
هیچ ریگی به کفش‌شان نیست 


می‌گر دد. ایمان داشته باش که زیباترین عشق نگاه 
مھربان خداست! کت آقا گنبد 
9 دوستان 

ابرها به آسمان تکیه می کنند درختان به زمین و 
انسان‌ها به مهربانی یکدیگر گاهی دلگرمی یک 
دوست جنان معجزه می کند که انگار خدا روی 
زمین و کنار توست! قدر این انسان‌های مهربان 
دوستداشتنی را بدان! شید شید ی 
9 گام‌های موفقیت 

اولین گام موفقیت این است که بتوانی موفقیت 
دیگران را تحمل کنی. دوم بتوانی موفقیت دیگران 
تسین گے سوم بتوانی موفقیت دیگران را 
تجربه کنی, و آخر اینکه بتوانی به شیوه خودت 
موفق شوی 


او ین 7 
اطلاعات ی ارہ ۳۳۱۷ 


3 5 OS 
ناب‌هایی از نوع دیگر‎ 


سیاوش لطفی -گل گل لرستان: باران یا برف 
فرقی نمی کند. تو که باشی, هوا که هیچ. زند گی هم 
خوب است 

مریم فهیمی -قم:ما آدم‌ها: بسیاری از اتفاقاتی 
را کے پیرامونمان رخ می‌دهد. یک تصادف ساده 
می‌نامیم, غافل از آن که مسیر زند گی مان را تغییر 
می‌دهد 

صمد محمودی مندولکانی: هر شب ز غم عشق تو 
من خواب ندارم. فکر دل من کن که د گر تاب ندارم. 
بس گریه نمودم ز فدای تن پاکت. چشمم به زبان 
آمد و گفت که من آب ندارم 

میشم-فریمان: گفت سیگار گران شده تر ک 
می کنی؟... 

محسن شعبانی نژاد -تنکابن: گفتم که فراق را 
نبینم دیدم» آمد به سرم از آنچه می ترسیدم 

گل خزانی -کنگاور: رفت. گفت تو راهم می‌برم. با 
خوشحالی گفتم کجا؟ گفت از یادم 

حمیده-نجف آباد: یادمان باشد اگر خاطرمان تنها 
شد, طلب عشق ز هر بی سر و پایی نکنیم 

زهره صابر نیا -شسهربار: تو همون حس قشنگی 
واسه آرامش قلبم. تو همون فکر قشنگی واسه 
ونوس -مشهد: کسانی که همیشه دم از نتوانستن 
می‌زنند در حقیقت نمی‌خواهند که بتوانند 

امید -تویس رکان: خداوندا اگر قرار است بسوزیم. 
طاقتمان ده و اگر قرار است بسازیم قدرتمان 
سپیده بلوری-ایذه: اگر بازیگر زند گی خود نباشی 
بازیچه آن خواهی شد 

فاطمه ےخ -کرج: تایسادت می کنم, باران می‌آید. 
نمی دانستم نبض خیالت هم وضو می‌خواهد 

م شاکری-نور آباد: از هر جایی که شروع کنی زود 
است و از هر جایی که فرود آیی دیر 

نم نم باران: دود اگر بالا نشیند کسر شان شعله 
نیست. جای چشم ابرو نگیرد گر چه او بالاتر است. 
سلمان کرامتی راد -بهبهان: وقتی با خدا گل یا 
پوچ بازی می کنی, نترس, چون خدا هر دو دستش 
پره 

زوبا: با انداختن سنگ نمی‌توان تصویر ماه را از 
حافظه آب پاک کرد. 

مھدار:می دانست دل‌های امر وزی از شیشهاند. 
دوست داشت سنگ صدایش کنند. کسی که زمینی 4 
بودنش را هم نقض می کر د.(منظورت منم؟!) 

خر گوش دلشکسته: معرفت ما مثل دریاست. یک 
بار که از ساحل دلمون عبور کنی: تاابد جای پا تو 
می بوسیم 


جدولھازبرنظر:داودبازخو 
yahoo.com‏ @ ۶۸7118100 


۱ فرآیند بزرگ کردن‎ -١ 
- عکس بادستگاهی مخصوص‎ 

خبر گزاری رسمی دولت ایران ۲ 
۲-الوده‌شدن‌به‌زهر_طلایه 
دار پیشتاز ۳-جانوری آبزی 
-قرقاول -سردار دلی ر ایرانی 
زمان اشکانیان -فخرفروشی و 
خودنمایی ۴-نام پسر مغروق 


چهره-ماده‌بیهوشی قدیم-از 
شاهزاد گان ساسانی که بنیان 


تو سج سل نت ہلا تا 
كوت الباندازایست۵۔ ۷| | ۵ | | | هة | || اف ]|| 


عذر نابجا۔مثبت به یونانی ۔مرغ 
سحر ۶-علامت جمع -پرنده‌ای 
شکاری_علف هرزه_مرژو 
بوم بەت ر کی ۷-قومی ایرانی- 


س ۱۲۱۲٢ ٣٠۳‏ ا ا | افو | او 
تیه ال ]ال | اقا | ٢٣٢٢‏ 
ای ھا و اھ 


تاج ۔حیوان باوفا ۰ ۱-پیامبری 
که حیات جاوید یافت رود آرام 


-یک سوم -ضمیری فرانسوی ۱۴ 


۱--دیاگرا -عبادت کنندہ- 
یاگرام -عب 
سیمان‌قدیم ۱۲ -لباس ویزه‌اتاق ۱۵ 


عمل -جوانمر د-یسوند مانند- 

تن پوش مرغ -آموختنی مدرسه ۱۳ -اشاره به دور - 
از توابع استان بوشهر -تظاھر به نادانی-گوشت آذری 
۴-پریش ان‌حال-نام قدیم کربلا ۱۵-سرگردان- 
اولین فضانورد جهان 

ععودی: 

۱-از سنگ‌های آذرین -حیوانی بومی استترالیا ۲- 
علف خشک۔عملکرد: کار کرد ۳-پایتخت فراری 
_چراغ آسمان-رودی در جنوب_داغ جگر سوز 
۴-صورتی از کلمه ھست-کشتی جنگی -آقا- 
عقاید ۵-الگو سرمشق از طوایف قشقایی -شتربان 
۶ می گویند دوستی می آورد _لوله‌ای در لابراتوار - 
شهری بندری در کشور تونس ۷-نیک بختی -رنگ. 
لون-پذیر فته نشده_خالو ۸-خ وک نر -خرسند. 
راضی -رشد کردن ٩‏ -نقشه انگلیسی -طر ف. جانب 
-جزیره‌ای در جنوب -بنیان_همه. کل ۰ ۱-بستنی 
فرنگی-ناگوار دشوار_استقرار ۱۱-نوعی آلوی 
ترش مزه-بی کاره_طلای فر نگی - کارزار نبرد ۱۲- 


نیروه ای‌نظامی یک کشورمیراث خوار -پایند ۵ 
پای دار ۱۳ -مگنت -پروفسور حیوانات_درجه‌ای 
درارتش ۴-شپری در آلمان ۔ماہ آگوست به 
فرانسوی-وس‌ایل زند گی -پرچم ۱۵ -جوی خون 
ہمردخندہەرو-دعای زیر لب ۔واحد سطح ۶ے 
لوزالمعده_پس,: عقب ۱۷ -نوعی عایق ضد رطوبت 
- کشوری در قفقاز 


DEG 


SEE‏ نچ یں 


لب 


حدان, ذها 
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ء نعابندہ نا کداهنی عفت و صدا 


قت است 


9الکاندر دوما 


(۱.3) جه تعداد است 


حرف 


¢ 


جدول شرح درمتن 


طراح جدولها: داود باز خو 


وو سے 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت به 


جدول های‌این صفحه پیشنهادو یا 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن 
همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. 


اطاعات مس رو ۳٣٣۷‏ 


ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجلەراصحیح حل کردہ وبه دفتر مجله باایمیل درج 
شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شھر .نام و نام خانوادگی به تلفن 
همراه‌با لاپیامک نمایند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
وبه هر یک هد به ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نو بسنده 
با دقت و خوانانوشته شده باشد. با تو جه به فرصت ۲ ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


جدول سودوکو ۳۶۶۷ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳×۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


۳ TE ۲ 


باھوش خود کلنجار بروید 


ج سس 


زیرنظر: سهراب صفادار 


مارپیچ شکار شاهین 
می توانید مسیر درست رابرای رسیدن به شکارش در این مارپیچ نشان بدهید؟ 


پاسخھا در صفحه ۶۲ 


شکلبای پنبان در تصویر مزرعه 


این دختر بچه در مزرعه خود به اسبش غذا می‌دهد. اما در این تصویر زیبا ۱۶ 
شکل دیگر نیز پنهان شده‌است که از شما می‌خواهی آنهاراپیدا کنید. برای اینکه 
بدانید دنبال چه شکلهایی باید بگردید. آنها را همراه اسامی‌شان آورده‌ایم. 


9 ۷۸ 
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سس اطلاف درتصویر تارزان در میان این قاط واعداد یک شکل پنھان شدہ که برای 
تارزان در میان جنگل از حیوانات وحشی در حال فرار است. امادر ۹ یافتن آن نقاط رابه تر تیب از شماره یک تاشمارہ ٩‏ ۱۲ باخط 


ميان دو تصویری که از این صحنه تهیه شده و در یک نگاه‌ یک شکل 
به نظر می‌رسند, شش اختلاف وجود دارد که‌از شمامی‌خواهیم آنها[ الا 
راییدا کنید. 


مستقیم به هم وصل کنید. ولی برای آنکه کار زیباتر شود 
بهتر است وقتی به ستاره‌هارسیدید کار رامتوقف کنید و 
ادامه خط کشیدن را از شماره بعدی مجد دآشروع کنید. 


۸ کر ور٤۹‏ طلامات مکی سس تج 


داح ار نف مشورت کی امار از خود را١‏ حتی به یکی مگه 


#علی ا کر دحخدا 


صباادیب جرہم 522۸060۲۵1000 


بر گ اول:امشب به محض اینکه به خانه رسیدم. 
پدرم به سمتم براق شد که: چرابه فکر آیندهت 
نیستی پسر ؟ چراد رست و حسابی دل به درس خوندن 
نمیدی؟ این دوستات که هرروز تااين موقع باهاشون 
ول می چر خی, هیچ فایده‌ای بر آتون ندارن. این رفیق 
بازی‌ه ابرات آینده نمیشه‌ها! بی‌اعتن ابه پدر که 
روبرویم ایستاده بود در حالی که راهی اتاقم می‌شدم. 
گفتم: "من بیست و دوسالمه و پر از شور و شر جوونی‌ام. 
دلم می خواد هر کاری دوست دارم انجام بدم. تفر یح 
کنم و تادیروقت با دوستام بیرون از خونه باشم و گاهی 
هم درس بخونم. هیچ کس نمی تونه منواز دوستام جدا 
کنه. من از تنهایی بدم میاد و دلم می خواد همه لحظاتم 
روبا دوستام بگذرونم "! 

بر گ دوم: امروز که با دوستانم برای کوهنوردی 
به کوه‌رفته‌بودیم.با ریما آشناشدم.اوبسیاراهل 
آداب ومعاشرت بود. گاهی لفظ قلم حرف می زد و آنجا 
که لازم بود آنقدر صمیمی می‌شد که فکر می کردی 
سال‌هاست او رامی‌شناسی. همین که دید مش.مهرش 
حساپی به دلم نشست. از دوستم پرسیدم: این دختره 
رومی‌شناسی؟" دوستم لبخندی زد و گفت: "آره. 
اسمش ریماست.ازاون بچه پولداراست. ھی 
کشیدم وبا افس وس گفتم: "پس به دربسته زدم." 
دوستم دستی به شانه‌ام زدو گفت: "چیه؟ نکنه یک 
دل نه صددل عاشقش شدی؟ نیم خیز شدم و سنگ 
کوچکی راازروی زمین برداشتم و گفتم: نگاهش 
داره‌منودیوونه‌می کن ه. چه جاذبه‌ای‌داره! "آن روز 
از دوستم خواستم به بهانه‌ای مرا به ریما معرفی کند. 
او که دراین جور کار هازبر وزرنگ است.بهانه‌ای 
پیدا کرد وسر صحبت رابا ریما باز کرد و گفت: "این 
رفیق ما بیست و دو سالشه. دانشجوی مهندسی راەو 
ساختمونه.یدرش با زنشسته‌ست ومادرش خونه‌داره. 
آینده خوبی انتظارش رو می کشه. بچه زبر و زرنگیه. 
خوش تیپ هم که هست. "ریما صمیمانه نگاهم کرد 
و گفت: "چه جالب!من از این جور آدما خوشم میاد." 


بر گ سوم: شش ماهاز ارتباط من وریما می گذرد. 
امروز درباره‌اوبا مادرم صحبت کردم.او می گفت این 
عشق ناشیا زاحساسات وهیجانات زود گذراست. 
اماخودم نظر دیگری داشتم و عشق راجور دیگری 
تفسیر می کر دم. با آمدن ریما تمام زندگی‌ام رنگ و 
بوی دیگری به خود گر فته است. 

بر گ چهارم: امروز وقتی باپدرم صحبت کردم 
وازاوخواستم برای رفتن به خواستگاری آمادهباشد, 
از شدت خشم فیوز پر اند. می گفت موقعیت من برای 
ازدواج مناسب نیست. به او گفتم که من به شوق 
رسیدن به آرزویم که ازدواج باریماست. دانشگاه را 
تمام کردم.مادرم خواست بحثم را ادامه ندهم وقول 
داد خودش پدر راراضی کند. 

برگپنجم:امشب به خواستگاری ریمارفتیم. 
او قبلاً برایم گفته بود که پدرش فقط به فکر پول است 
وبازبان پول حرف می‌زند. اما فکر نمی کردم بخواهد 
اینگونه ماراتحقیر کند.او کلی به مافخر فروخت و آخر 
سر هم گفت: "خانواده‌هامون با هم هیچ تناسبی ندارن 
وبهتره‌این اقاپسے دور دخترم روخط بکشهودنبال 
دختری از طبقه خود تون بگرده! حرف‌های پدرریما 
حسابی خانوده‌ام راناراحت کرد وقتی به خانه آمدیم, 
پدرم هر چه از دهانش در امد نثارم کرد. 

بر گ ششم:امروز ریما رادیدم.به‌او گفتم که کوتاه 
نخواهم آمد. نمی توانستم عشقش راز دلم بیرون کنم. 
او هم همین احساس راداشت. فکر هایمان راروی‌هم 
گذاشتیم و تصمیم گرفتیم جلوی پدرش بایستیم. 

بس رگ هفتسم: پدر ریما پس از ی ازده‌ماه جنگ و 
مبارزه رضایت داد که مایا هم از دواج کنیم بهش رط 
اینکه هیچ توقع مالی از او نداشته باشیم. 

بر گ هشتم:امشب.شب عروسی‌مابود.پدر 
ومادر ریم اباقیافه‌های آویزان, ناراحت وغمگین 
گوشهای نشسته بودند. چشمان ریمانیز یر ازاشک 
بود. بهاو گفتم: آچیه؟ نکنه پشیمون شدی؟ "ریما در 
حالی که سعی می کرد اشک از چشمانش جاری نشود. 
گفت: آنه,امادوست نداشتم در بهترین شب عمرم 
پدرومادرم‌رواین شکلی ببینم." طلبکارانه گفتم: 
"خب. تقصیر خودشونه. اگه عشق پاک من و تو رو 
درک می کر دن. از ته دل شاد می‌شدن "۲ 

بر گ نهم : من و ریما زند گی مشتر کمان رادریک 


آپارتمان کوچک اجاره‌ای شروع کر دیم.در حالی که 
پدر ریمامی توانست دہ تااز این آپارتمان‌هارایکجابه 
عنوان کادو به ما بدھد. من در یک شر کت ساختمانی 
کارمی کنم و حقوق ناچیزی دارم که به زور شکممان را 
سیر میکند. چه بر سد به پرداخت کرایه خانه و هزینه 
لباس و چیزهای دیگر. 

بر گ دهم:راست گفته‌اند که در زند گی مشت رک 
پیشتر عقل حاکم است نا عشق و احساس, حقیقت این 
است که ریمایک دختر لوس وننر است که دوست 
دارد همه چیز به یک چشم برهم زدن برایش آماده 
شود. او معنی فقر و نداری و قناعت رانمی‌داند و حالا 
که چهار ماه از زند گی مشتر ک مامی گذرد. حاضر 
نیست به خاطر عشقمان کمی, فقط کمی سختی‌ها 
راتحمل کند. او می‌خواهد مثل دوران قبل از ازدواج 
هم رفاه خانه پدری راداشته‌باش د وهم عشق مرا.ما 
چنین چیزی تقریباً محال است چون من هر چقد ر هم 
تلاش کنم, نمی‌توانم به گرد ثروت پدر ریما برسم. من 
وریماامشب بحث سختی باهم کر دیم.اوفقرم رابه 
رخم کشید وبالحنی تمسخرآلود گفت: بر وبیفت به 
پای‌بابام. ازش خواهش کن کاری بهت بده. التماسش 
کن, گریه و زاری کن! حرف‌های ریما حسابی غرورم 
راشکست.به او گفتم: "توانتظار داری برای به‌دست 
آوردن پول بیشتر تن به ذلت بدم ودست وپای پدرت 
روببوسم؟ نه خانم! این کار برای من ننگه. خودم کم 
کم پله‌های ترقی و موفقیت رو طی می کنم'! 

ب رگ یازدهم:ام روزریماقهر کرد وبه‌خانه 
پبدرش رفت.حالا دیگر ب رگ برنده‌در دست پدر 
اوست. آخر شب وقتی به خانه‌شان رفتم تازنم رابه 
خانه باز گردانم. چنان رفتار تحقیر آمیزی بامن کرد 
که دلم می خواست زمین دهان باز کند و مرا ببلعد. هر 
چهباریماحرف زدم.فایده‌ای نداشت. حرف اول و 
آخرش این بود که: از زیر زمین هم که شده پول جور 
کن من عاتق تی رضی خوام. الم حسای کته 
است.ریماهمه‌وجود من است.دلم نمی خواهداورا 
از دست بدهم. 

بر گ دوازدهم:امروز بازهم به خانه پدر ریمارفتم 
و گفتم: آریماجان. ب رگرد سر خونه و زند گیت. شش 
ماه‌به من فرصت بده.قول میدم وضعمون خوب بشه. " 
ریما با اکراه پذیرفت وبا من به خانه با زگشت. وقتی 
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تنهاشدیم» زد زیر گریەو گفت: به خداتو روخیلی 
دوست دارم اماطوری بار اومدم که تحمل بی پولی 
رون‌دارم."ریمامی‌گفت دراین چند روزی که در 
خانه پدرش بوده پدر و مادرش روز وشب در گوش 
او خوانده‌اند: "اگه از شوهرت طلاق بگیری, بهترین 
خواستگارهامیان‌سراغت ومایه آپارتمان شیک ويه 
ماشین بهت هدیه میدیم. "نمی‌دانم گناه من چیست 
کننداچرابامن دشمن هستند ؟مگر من چه‌هیزم 
تری به آنهافر وخته‌ام جز اینکه عاشقانه وصادقانه 
دخترشان رادوست دارم؟ 

بر گ سیزدهم: امروز ریما باز هم قهر کرد وبه 
خانه پدرش رفت.بحثمان سر ماشین بود.اومی گفت 
پژوبخریم. هر چه خواستم او راتوجیه کنم که‌با 
توجه به شرایط مالی‌ام امکان خر ید چنین اتومبیلی 
راندارم. به گوشش نرفت که نرفت. 

برگ چهاردهم: ام روز در اوج استیصال 
ودرماند گی ودرحالی که به بد بختی‌هایم فکر 
می کردم ودنبال راه چاره‌بودم. یکی از همکارانم 
گفت: هر کاری راهی داره.اگه به حرف من گوش 
بدی, می‌تونی دو روزه پولدار بشی وروی پدر زنت 
رو کم کنی. با همین بساز بفروشی می‌تونی کلی 
پول‌بزنی توی جیب. "همکارم از نحوه کار برایم 
گفت.او که به خاطر کشیدن چند چک بلامحل 
دیگر نمی‌توانست از بانک دسته چک بگیر داز من 
خواست به مشتری‌هاچک بدهم ودر آخر ٠‏ درصد 
سود کار را بردارم. پیشنهاد بدی نیست. این طوری 

بر گ‌پانزدهم:امروزپيشنهاد همکارم راقبول 
کردم بعد باریما تماس گرفتم و از اوخواستم یک 
خانه باز گر دد. 

برگ آخر: ازشراکت من وھمسکارم دوماه 
می‌گذرد و چندین میلیسون سود نصیبم شده 
"خوشحالم که سر عقل اومدی وراه پولدار شدن رو 
پیدا کردی!" 


دفتر خاطراتم رااز زندان برایتان می‌فر ستم. 
آری.من که نمی دانستم همکارم چه نقشه‌های 
شیطانی در سر دارد. تند تند چک کشیدم و همکارم 
بااین و آن قرارداد امضا کرد تا ساختمان سازی کند 
و من وقتی به خودم آمدم که پشت میله‌های زندان 
بودم.مبلغی بسیار سنگین حاصل چک‌های بلا محلی 
بود که کشیده‌بودم وهمکارم آنهارابه مشتری داده 
بود.الان‌سه‌سال است که درزندانم.ریماهمان 
ماههای اول طلاق گرفت. 

" شنیده‌ام با یک آدم پولدار ازدواج کرده است. 
پدرم نیز پار سال چشم از دنیافروبست. روزهاو 
شب‌های زن دان خیلی سخت می گذرد. کاش 
چشم‌هایم رابازمی کر دم واسیر وسوسه یک شبه 


سلسله‌گزارشهای زندان 


بقیه از صفحه ۱۷ 

همین که‌از گلویم پایین رفت احساس کردم این 
چیزی که خوردم شربت نبود. کمی بعد احساس 
کردم خانه دور سرم می‌چر خد. صداها گنگ و نامفهوم 
شده‌بود. حالم هر لحظه بدتر می‌شد. به همسرم گفتم 
باید جایی دراز بکشم.یک متکاوپتوبه من دادندو 
روسری‌اش رابرداشته, اطرافیانش به من ناسزا 
می گویند ولی من توان بلند شدن نداشتم. بعد در 
همان حال یک نفر راروی قفسه سینه‌ام حس کردم. 
پیشانی و بینی‌ام سوخت. همه جاخونی شده‌بود. آن 
طرف صدای موزیک آنقدر زياد بود که کسی متوجه 
فریادهای من نمی‌شد. من چاقویی را که دست باجناقم 
بود گرفتم.نمی‌دانم چه شد فقط دیدم آوروی زمین 
افتاده مجلس جشن و بزن و برقص همچنان ادامه 
داشت. کسی متوجه نشده بود که این طر ف چه اتفاقی 
افتادهه فکر کنم دو ساعتی طول کشید تا اینکه یک نفر 
زنگ زداورژانس وپلیس. مامورها که آمدند مرا 
بردنداداره آ گاهی. همان موقع از من آزمایش گرفتند. 
۹ در حال غیر طبیعی بودم. خوب یادم هست که 
می گفتم ما در گیر شدیم اما نمی‌دانم من چاقو زدم یا 


ماجرای وافعی خارجی 


بقبه از صفحه ۱۳ 

روز گار سختی را پشت سر گذاشته‌ام و حالا خودم 
به درمان نیاز دارم و باید از یک روانشناس کمک 
بگیرم. ولی من نمی‌توانستم این مساله را بپذیرم. 

یک روز از خرید که به خانه برمی گشستم. از جلو 
خانه پسرم رد شدم. دوچرخه‌اش در حیاط کنار 
درخت بود. پس جرمی خانه بود. تصمیم گر فتم به او 
سری بزنم. اما درست در لحظه‌ای که از ماشین پیاده 
شدم. از این کار منصر ف شدم و ترسیدم پسرم رادر 
حال مصرف مواد ببینم. ایا دوست داشتم بیشتر از 
این ناامید شوم؟ کمی با خودم کلنجار رفتم.باید به 
خانه اش می رفتم و با واقعیت روبه‌رو می‌شدم بنابراین 
راه‌افتادم. ترس همه وجودم راذوب کرده‌بود. یک 
قدم به جلوبرمی داشتم و کمی توقف می کردم. کمی 
بعد پشت در | پارتمان جرمی ایستاده‌بودم. اب 
دهانم رابه سختی قورت دادم. در اپار تمان باز بود و 
آن واحد کوچک از تمیزی برق می‌زد و عطری خوش 
در سراسرش جاری بود. خانه جرمی واقعاً از تمیزی 
برق می‌زد حتی خانه من تااین اندازه‌تر و تمیز نبود. 
پسرم را صدا زدم. صدایش رااز اتاق خواب شنیدم. 

خوشحال و خندان بیرون آمد و گفت: 

"مامان, لطفا کفش‌ هات رواز پات دربیار. 


۸ک ر٣٤۹‏ 


مرابه زندان فر ستادند. تاامروز که حدود پانزده‌ماه 
از آن موضوع می گذرد من نمی دانم که آن شب واقعا 
چهاتفاقی افتاد.در این مدت دوبار فقط باهمسرم 
تماس داشتم آن هم به خاطر اخباری که از بیرون به 
من می‌رسد. خواهرم خبر داده که همسرم همچنان با 
سر ووضع نامناسب در جمع حاضر می شود. اخیر اهم 
به خاطر مهریه اش تقاضای طلاق نمی کند. من هم واقعا 
نمی دانم عاقبتم چه خواهد شد. باجناقم که از دنیارفت. 
پدر و مادرش اول قصد داشتند رضایت بدهند. اما بعد 
نمی دانم چه شد که گفتند تازمان داد گاه‌باید صبر کنم. 
از آن طرف همه کسانی که آن شب در مهمانی بودند. 
عليه من شهادت داده‌اند. اینکه من اول حمله کر دم.در 
حالی که من گوشهسالن خوابیده‌بودم. تصور من‌این 
است که همه ماجرای آن شب یک توطئه و دسیسه بود. 
اینکه به جای شر بت به من مشر وب الکلی دادند. اینکه 
حتی مرآ زدند.شاید تصور می کر دند وضعیتی که پیدا 
می کنم نمی توانم از خودم دفاع کنم و حتی مقتول ماجرا 
شدم دست زنم رابگیرم وبروم سر خانه و زند گی ام اما 
من محال است دیگر بااوزیر یک سقف زند گی کنم. من 
در ازدواج با او اشتباه بزرگی مرتکب شدم و این اشتباه 
رادو بار تکرار نخواهم کرد. 


نمی‌بینی خونه رو برق انداختم؟" باورم نمی‌شد این 
همان جرمی چند سال اخیر باشد. جرمی پا کتی دستم 
داد واز من خواست یادداشت درون ان رابخوانم. از 
پاک بودن پسرم یک سال گذشته بود و او توانسته 
بود با موفقیت از این آزمون سخت بیرون بیاید. از 
طرف مر کز از او تقدیر کرده بودند و خواسته بودند 
به عنوان داوطلب به کسانی که مشکل دارند. کمک 
کند. جرمی می خواست نظر مرا بداند. مگر بهتر از این 
هم می‌شد ؟ نفس عمیقی کشیدم و به چشم‌های پسرم 
نگاه کردم که سرشار از لذت زندگی بود. جرمی مرا 
به | شپز خانه دعوت کرد و برایم فنجانی قهوه‌ریخت و 
در حالی که دستم رابه گرمی می‌فشرد. گفت: ''مامان, 
ازت ممنونم که بهم اعتماد کردی.امید ھ رگز کسی 
رو مایوس نمی کنه. "در لحن صدای پسرم آرامشی 
موج می‌زد که اشک رابه چشمانم نشاند. آن روز در 
آن لحظه خاص و پر از امید. به چشم‌های روشن پسرم 
چشم دوختم و باور کردم که گاهی باید اجازه بدهیم 
معجزه خودش اتفاق بیفتد. چشم‌هايم را بستم و در 
دلم از خدا خواستم هر چه را که خودش مقدر می‌داند. 
در مسیر زند گی پسرم قرار دهد. از جا بلند شدم. از 
پسرم خداحافظی کردم و به سوی خانه راه افتادم. اما 
این بار با خودم عهد کردم اجازه بدهم امید. مجددا 
راهش رابه زند گی ام باز کند و آنقدر بدرخشد وبه 
زند گی من همسرم و پسرم گرما ببخشد که دیگر 
لحظه‌ای هم درمانده نشویم. 


ج 


بسن اگ داد کر باشی ای شمر دار 


نمانی و نامت ده د داد گار 


ر دوسی 


او ایل که به آمریکارفتم.دریک ر ستور ان مشغول بەکارشدم سومین رو زخروج ازایران‌بود که به من‌پیشنهاد 


گفت وگو:علی کیانی موحد 
۳ عکس: شهرزاد جودی 


شسددریک رستوران‌ظر فشویی کنم.آ نقدر خوشحال بود م که انگار قراربودر تیس‌جمهور آمریکاشوم 


دنیای بازیگر ی چه جذابیتی دار د که خیلی‌ها 
دوست دارند به آن ورود کنند؟ 

٭٭شاید توجهی که از مردم می‌توانند بگیر ند. 
انگیزه‌زیادی‌برای علاقه‌مندان به بازیگری‌باشد. 
بازیگری, دنیایی است که ویترین آن بیشتر دیده 
می شود تا خودش!... از سویی شهرت و در آمد زیاد 
وهیجان باعث می شود که به‌این دنیاعلاقه بیشتری 
پی‌داکنند.در کل مردم‌دنیای زیبایی از بازیگری 
تصور می کنند که خیلی دور از واقعیت نیست و 
کم و بیش به این شکل هست. از سوی دیگر فکر 
می کنند بازیگر ی‌بسیار ساده‌است.انسان در صحنه 
زند گی بازیگر است وهمه‌مادر شرایط مختلف. 
به گونه‌های مختلف ظاهر می‌شسویم. به عنوان 
منال وقتی خلاف می کنیم و پلیس می خواهد ما را 
جریمه کند. خودمان رابه شکل یک انسان مظلوم 
درم ی آوریم ودرجایی دیگر نقابی از خشونت به 
چهره‌می زنیم. همین مساله باعث می شود که فکر 
کنیم بازیگری بلدیم که در واقع همه ما بازیگری را 
در ذات خود بلد هستیم.بزر گمردی‌می گفت: کاش 
صحنه تثاتر مثل طناب سیر ک باشد که هر کسی 
جرات نکند روی آن قدم بزن د. دنیای بازیگری 
اسان و جذاب به نظر می آید! 

٭واقعاً بازیگری آسان است؟ 

##س هل وممتنع است.برای‌فردی که در 


چو بے۔ 


7 
ماعات کک 


وجودش استعداد این هنر را داشته باشد. آسان است. 
همانطور که نقاشی برای خیلی از مر دم ساده‌است 
وبرای برخی دیگر سخت.من خودم از آن دست 
جوان‌هایی هستم که عاشق نقاشی بوده و هستم.اما 
هیچ وقت امکان نداشت یک نقاش بشوم. 

#«سعی کردید نقاش شوید؟ 

8 بلےادر کنک ور این رشته شر کت کردم. 
وجود سعی کردم که نقاش خوبی شوم:آما فهمیدم 
این اتفاق نمی ‌افتد. برای کسی که بخواهد بازیگر شود. 
خیلی سخت نیست اما بز ر گترین مشکل بازیگری 
این است که پر رقابت‌ترین شغل جهان است. به 
عقیده من نصف مردم دنیا می‌خواهند بازیگر شوند. 
از سوی دیگر اقتصاد در جامعه خیلی سالم نیست و 
برخی پول می دهند یک نقش رامی‌خرند یااز طریق 
سرمایه گذاری در یک پروژه بازیگری را نیز تجر به 
می کنند؛به همین دلیل ر قابت برای جوانی که استعداد 
دارداما پول ندارد تاخود رامطرح کند.بسیار سخت تر 
هم می‌ش ود.البته بازیگری یکی از حرفه‌های جهان 
است که‌اگر فردی در آن پارتی ھم نداشته باشد,به 
واسطه استعدادش می‌تواند پیشر فت کند. در خیلی 
از شغل‌های دیگر اینگونه نیست. افرادی که امروزہ 
به شهرت رسیده یا باز یگرهای خوبی شده‌اند. تقریباً 
می توان گفت با پارتی بازیگر نشده‌اند. آنهایی که‌با 


۳٦٣۷۷ ارہ‎ 


پارتی آمدہاند هم خیلی انگشت شمار در این هنر 
مانده‌اند. آن هم به دلیل اینکه خودشان خوب بوده‌اند 
وپارتی باعث شد که باسرعت بیشتری در راهپیشرفت 
قدم بردارند. 

#بایک تهیه کننده‌صحبت می کردم.می گفت 
وقتی برای تهیه فیلم پول ندارم. پس مجبور هستم که 
نقش‌های مختلف رابفروشم.اين اتفاق به نظر شما باید 
در سینمای ایران بیفتد؟ روندی طبیعی است يا خیر ؟ 

8 شاید بخشی از فیلم های‌سینمای ایر ان بەاین 
طریق تولید می شوند. یعنی تهیه کننده حس می کند 
از روی اجبار باید فیلم بسازد و به همین دلیل از افراد 
مختلف پول می گیرد و به آنها نقش می‌فروشد. در 
رابه چشم ببینم چراکه هر مقوله‌ای باید سالم باشد تا 
زیباباشد.البته حس می کنم این موضوع در سینمای 
ایران خیلی زیاد نیست. 

خودتان بااین قضیه برخورد داشته‌اید ؟ 

۶+«بله, زمانی که در پر وژه‌های مختلف مسئول 
انتخاب بازیگر بودم.دوبار به من پیشنهاد شد. یکی 
از آنھا آنقدر اصرار کرد که از او تست گرفتم.اما در 
مغز من جا نمی گرفت که بتوانم این کار راانجام دهم. 
این کار به هیچ وجه درست وقشنگ نیست.اگراین 
کار باعث شود عده‌ای دیگر نتوانند به جایگاهی که 
بايد برسند دست یابند. اتفاق بسیار غم‌انگیزی است. 


اینکەبازیگران در آمریکاگارسون باشند یا رانندگی کنند.د ر آنجاکاملاً عادی است. از این لحاظ بازیگری‌در 


ایران بسیار بهترازهالیووداست, چراکه به هر حال شان یک بازیگر در ایران آنقدر هست که سراغ هرکاری‌نرود 


به نظر شما بهتر ین راه ورود به این دنیای جذاب 


٭بھترین راه رانمی‌دانم. مدتی خودم در دانشگاه 
تدریسس می کردم.امادیگر این کار راانجام نمی‌دهم. 
نمی‌توانم بگویم کدام راہ خوب و کدام راہ بد است. اما 
در مجموع تحصیلات | کادمیک به شدت می‌تواند به 
موفقیت و پیشرفت کمک کند. 
#چرا دیگر تدریس نمی کنید؟ 
8 اصلاً این فضا رادوست ندارم و در آن استرس 
می‌گیرم. فکر کنید که به عنوان استاد مشغول تدریس 
هستید واز روز اول می دانید که شا گرد شما نمی تواند 
بازیگر خوبی شود. همین قضیه باعث می شد که 
استرس بگیرم و کار برایم سخت شود. ژن در بازیگری 
خیلی تاثیر گذار است.افراد زیادی بودند که تا آنهارا 
نگاه می کردم. متوجه می شدم بازیگر هستند. 

٭مثالی هم می زنید؟ 
٭از انجا که امیر جعفری چندباری درباره این 
موضوع صحبت کرده من از او اسم می‌برم. زمانی 
که‌امیر پیش من آمد وبامن صحبت کرد نه اورا 
می‌شناختم. نه دوستش داشتم ونه فامیل من بود. با 
من حرف که می‌زد. او راجلوی دوربین تصور می کردم 
که در حال درخشش است. سپس چند تئاتر از او دیدم 
و به خودم گفتم حق این آدم است که در تلویزیون و 
سےیتمای ایران حضورداشته پاشد این بااپن همه 
اسستعداد اصلانیاز به پول و پارتی نداشت.اگر من هم 
بااو آشنا نمی شدم» شاید کمی دیر تر فرد دیگری او را 
به مخاطبین معرفی می کرد.من نیازی‌هم ندارم که 
امیر جعفری از من تشکر کند چون خودش باعث شد 
موفق شود وگرنه من ده نفر دیگر راهم وارد این دنیای 
سخت کردم اما موفق نشدند. در ورزش هم اینگونه 
هست.خیلی‌هامی گویند پارتی بازی زیاد است.اما 
کدام پارتی می‌تواند فرهاد آئیش رابازیکن فیکس تیم 
ملی فوتبال کند؟ پس شما باید استعداد و جنم این کار 
راداشته‌باشید تابتوانید در حرفه خود موفق شوید. 
میلیون‌ها چشم شمارا قضاوت می کنند. به محض 
اینکه بازیگر پولی در سینما بازی کند. همه متوجه این 
قضيه می شوند. 


٭ گفتید زمانی که تدریس می کردید,خیلی از ۱ 
شاگر دان شمانمی توانستند باز یگران خوبی شوند. ۱ 


این قضیه رابه خودشان هم می گفتید؟ 
نمی توانستم خیلی رک این رابه آنها 
بگویم.وقتی شما مشغول تدریس هستید. باید 
شانس برای اوقائل ش وید چر که شاید به 
مرور زمان می‌توانست خودش رانشان 
دهد. البته به برخی از همان ابتدامی گفتم. 
امابه بیشتر شاگردان زمان می‌دادم. به 
همین دلیل بود که هنگام تدریس استرس 
زیادی داشتم چراکه دچار جنگ و جدلی 


درونی بودم. دو سه سال در دانشگاه سوره‌مشغول 
تدریس بودم. 

٭ذھنیست مردم بے بازیگری این است که پول 
خیلی زیادی در آن وجود دارد. این طرز فکر درست 
است؟ 

۴ شماباید یکی از پنجاه بازیگر بر تر باشید تا 
در آمدزایی‌داشته‌باشید.درصورتی که‌اگر در دانشگاه 
پزشکی بخوانید. سر انجام یک روز د کتر شده‌واز طریق 
همین تحصیل می توانید در امدی داشته باشید. امادر 
دنیای بازیگری اینگونه نیست. شاید بین هر ده‌هزار 
نفری که بازیگر هستند. ده نفر شان در آمد زایی داشته 
باشند. آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد. اما خیلی 
از بازیگر ان از طریق این حر فه نمی توانند زند گی‌شان را 
بچ ر خانند وبه همین دلیل سراغ مشاغل دیگر می‌روند. 
در آمریکا همیشه یک شوخی بابازیگران تثاتر می‌شود 
که‌جالب است.زمانی که فردی خودش را بازیگر 
معرفی می کند. به او می گویند تو کدوم رستوران کار 
می کنی؟ این شوخی حقیقت دار د. اینکه بازیگران در 
آمریکا گارسون باشند یا رانند گی کنند. در آنجا کاملاً 
عادی است.از این لحاظ باز یگری در ایران بسیار بهتر 
ازهالیوود است چرا که به هر حال شأن یک بازیگر در 
ایران آنقدر هست که سراغ هر کاری نرود! 

«جنبه دیگر بازیگری شهرت است. یک طنز 
قد یمی وجود دارد که می گوید طرف خیلی دوست 
داشت معروف شود.معروف که شد یک عینک دودی 
می گذارد تا کسی او را نشناسد... 

۴ (باخندہ) وقتی مشهور نیست عینک که 
نمی‌زند. همه سعی‌آش راهم می کند که مر دم اورا 


۱ 


۸ م۹4 اطلامات گنک 


بشناسند! شهرت. دردسرها و گر فتاری‌های خاص 
خودش رادارد که نمی‌توان منکر آن‌شد. آزادی 
شخصی و خلوتی که لازم دارید از بین می رود اما 
شسماوقتی از خانه تابازار سر خیاب ان برای خرید 
می روید و پنج نفر به شما بگویند که دوستت داریم. 
به طور حتم در روان شماتاثیر مثبتی می گذارد. 
وقتی مردم‌در خیابان به شمالبخند می‌زنند و 
احترام می گذارند. انرژی مثبت می گیرید. کمی 
بی‌انصافی است اگر بگوییم از شهرت بدمان می آید 
و خوب نیست. برخی وقت‌ها در جامعه به خلوت 
نیاز دارید و می‌خواهید پیاده‌روی کنید که به کمک 
همان عینکی که گفتید به دست می آید. اینکه مردم 
دوستتان‌داشته باشند. موهبتی است الهی.افر ادی 
که به افسرد گی می ر سند و خود کشی می کنند. 
شاید اگر یک نفر در خیابن به آنهالبخندمی‌زد. 
خود کشی‌اش رایک روز به تاخیر می‌انداخت. 
٭ به چه انگیزه‌ای بازیگر شدید؟ 
8۴ زیاد انگیزه نداشتم. قبل از انقلاب 
کوله‌پشتی‌ام راروی کولم انداختم و هزار دلار هم 
در جیبم گذاشتم واز کشور خارج شدم. به دنبال کار 
خاصی نبودم. دنبال زند گی بودم ومد بود که جوان‌ها 
به دنبال کشف همه چیز باشند. برای آنکه بتوانم در 
آمریکازند گی کنم.باید ویزامی گرفتم وبهترین‌راه 
گر فتن ویزای طولانی مدت.ویزای دانشجویی بود. از 
طرفی دنبال این بودم که تحصیلم بر ایم در آمدزایی 
داشته‌باشد. در ایران راه وساختمان خوانده‌بودم و به 
هیچ وجه در کارم موفق نشدم. نقاشی راهم دوست 
داشتم.امانمی‌توانستم‌روی ان حساب کنم.درایران 
کمی عکاسی می کر دم به همین دلیل به دانشگاه رفتم 
و تقاضا کر دم در رشته عکاسی و سینما ادامه تحصیل 
بدهم. خیلی سریع از طرف استاد دانشگاهم کشف 
شدم. خانم سیدنی کارسون نقش بزرگی در زندگی 
من داشت ویک گروه تثاتر تاسیس کرد و من به 
عنوان بازیگر در این گر وه‌مشغول به فعالیت شدم 
و درآمد کوچکی از این گروه به دست آوردم. هیچ 
وقت انگیزه هنرپیشگی سینما نداشتم. 
۶ یعنی هیچ ز مانی به دنبال ان شهرت ودر امد 
و سوپراستار شدن نبودید؟ 
۶اصلاا فقط دوست داشتم بازی کنم واز 
این کار خوشم می آمد. چون از ان کار لذت 
می‌بر دم سمتش آمدم. سپس به تدریج 
در صحنه حضور یافتم و تشویق‌های 
مردم باعث شد این لذت بیشتر شود. 
ا اینکه هدف خاصی برای هنرپیشگی 
۱ داشتم. نبوده! در آمریکا هميشه تثاتر 
کارمی کردم.به من می گفتند که 
سینمادر امد زیادی‌دارد.یک روز 
مدیر برنامه‌ای به من معرفی کردند 


» 


۱ ذتر رین راہ ر سیدن به ۱ 


نک دن ده ان است 


دند ۵ 
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واو گفت که به درد نقش‌های اول منفی می‌خورم. 
چند نقش هم درهالیوود برایم پیدا کرد اما مشغله 
تئاتر اجازه نداد که به‌هالیوود بروم. سرانجام یک 
روز تم اس گرفت و گفت تواین کاره‌نیستی!اگر 
سینما بیا بودی, با این پشنهادها می آمدی! زمانی 
هم که تصمیم گر فتم بے ایران بیایم: بیشتر به 
دفبال‌تویس ند گی و کار گرداتی تقاتربودم امالذت 
بازیگری باعث شد که به پیشنهادهای بازی هم 
جواب مثبت بدهم. 

یعنی لذت بر دن باعث شد بازیگر شوید... 

#دقیق ]اب ه جوان ها توصیه می کنم ا گر 
حسشان چیزی باشد که من داشتم. خیلی سریع تر 
پیشرفت می کنند تااینکه ان تصور انتزاعی از 
بازیگری و شهرت داشته باشند. 

«در آمد شمادر آمریکا خوب بود؟ 

۴ز راہ بازیگری که حقوقی خیلی معمولی و 
بود. 

+ پس شمامثل بازیگران آمریکایی گارسون 
و راننده نبودید ؟! 

8 بسودم!اوایسل که به مر کارفتم,دریک 
رستوران مشغول به کار شدم. سومین روز خروج 
از ایران بود که به من پیشنهاد شد در یک رستوران 
ظر فشویی کنم. آنقدر خوشحال بودم که انگار قرار 
بود رئیس جمهور آمریکاشومابه خودم می گفتم در 
سهروزیک کار پیدا کردم.پس خیلی مهم هستم! 
کلاس زبان هم می رفتم و هنگام ظرف شستن با 
آشپز رستوران انگلیسی تمرین می کردم و او هم به 
شدت از من عصبانی می شد که جای حرف زدن. 
کمی کار کن و ظرف بشور! 

٭پس از ظرفشویی چه کردید؟ 

در دانشگاه که مشغول به تحصیل شدم. 
یک فیلم کوتاه‌در ترم دوم ساختم که استادم 
می گفت می‌توانست پروژه فوق لیسانس باشد. 
همان زمان من بورسیه دانشگاه شدم. وقتی 
متوجه شدند که با یک ماشین خیاطی چهار دلاری 
برای خودم لباس می‌دوزم.به من پيشنهاد کار 
در دانشگاه دادند. ساختن داروهای عکاسی در 
لابراتور دانشگاه... به تدریج پیشرفت کردم ومدیر 
لابراتور شدم. همزمان با تحصیل در رشته مر تبط با 
درسم کار می کردم تابستان‌ها به عنوان استادیار 
عکاسی تدریس می کر دم. در آمدم هم اندازه خرج 
زند گی ام بود. سپس یک گر وه تثاتر ایرانی تشکیل 
دادم که تئاترهایی به زبان فار سی اجرامی کردیم. 
پس از مدتی کار بچه‌های گروه به من گفتند نفری 
پنجاه دلار به تو می دھیم که فقط با ما تئاتر کار کنی 
ودیگرلابراتوارنروی.حق‌هم داشتند چون در 
لابر اتوار به شدت انر ژی‌ام گرفته می‌شد.اینگونه 


بو-ے۔ 


بود کهلابراتواررارها کردم ود رآمدرسمی من از 
تئاتر بود. البته زمان بی پولی در یک کار گاه مشغول به 
فعالیت بودم که پلوپز برقی راسرھم می کردم. 

٭چه شد به‌ایران آمدید؟ 

3ن #دوبار از آمریکابه‌ایران آمدهو تثاتر اجرا 
کردم.این باز گشت بە ایران باعث شد که پایم به‌ایران 
باز شود. مادر من و همسر عزیزم. مائده طھماسبی پیر 
شده‌بودند و تصمیم گرفتیم که‌به ایران‌باز گردیم و 
کنار آنها زند گی کنیم. باز گشت به ایران باعث شد که 
پیشنهادهای کاری زیادی به من شود و مشغول به کار 
شدم و دیگر فکر باز گشت به آمریکا به سرم نمی‌زند. 

٭در زند گی شخصی چقدر از کار صحبت 
می کنید؟ 

8 ِبامائدہ خیلی درباره کار صحبت نمی کنیم. 
هر پیشتھادبازی که به من می شود با مائده‌درمیان 
می گذارم ودرب اره آن صحبت می کنیم.یازمانی که 
کار مان پخش می شود کمی درباره آن حرف می زنیم. 
اینکه چه می کردیم نتیجه بھتری حاصل می‌شد و از 
این دست حرف‌ها البته مائدہ خیلی مثل من نیست. 
او کارش رامساله شخصی تر ی نسبت به من می داند. 
خیلی مواقع هم پیش آمده که حس مورد نظر رادر 
پروژه نمی گیرم. مشورت‌های مائده باعث می شود که 
با کارم رابطه بھتری برقرار کنم. 

#با خانم طهماسبی در آمریکا آشنا شدید؟ 

۴ خیر در آلمان. برای اجرای یک تثاتر به المان 
رفته بودم ومائدەدر آنجابازیگر بود.اماهماهنگی‌های 


اطلاعات شی ها رو ۳٦٣۷‏ 


اجرای کار من راانجام داد. دورادور با هم در ارتباط 
بودیم.با کارت پستال يانامه. هميشه در ذهنم بود 
وبه تدریج تمام ذهنم رادر گیر کرد تایک روز 
شماره‌تماسش راپیدا کردم وبا او تماس گرفتم. 
اصلاً حواسم نبود که آلمان ساعت چهار صبح است. 
مائده گوشی رابرداشت. گفتم فکر می کنم عاشقت 
امامتوجه شد که حرف من کاملاً جدی است. گفت 
کمی زمان بده تاباهم بیشتر آشناشویم. چهار پنج 
سال دورادور با هم در ارتباط بودیم تااینکه ازدواج 
کردیم. 

ام روز چه چیزی باعث می شود که فرهاد 
آتیش یک نقش راقبول کند یا قبول نکند؟ 

٭ گر وه کار و قصه خیلی بر ایم اهمیت دارد. 
اما آنچه باعث می شود که نقشی راقبول نکنم.اين 
است که آن کار رادوست نداشته باشم.از آنجا که 
نیاز مالی هم ندارم. به راحتی می توانم به پیشنهاد ها 
جواب منفی بد هم زمانی که نقشی راقبول می کنم, 
به خودم می گویم قراراست دوماه‌بااین نقش زند گی 
کنم واین دو ماه دوماه آخر زند گی ام است. ایادر 
دوماه آ خرزند گی‌حاضر هستم این کارراانجام 
0 این سوال باعث می‌شود که به 
پیشنهادی جواب مثبت یا منفی بدهم.در کل باید به 
مق خوش بگذرت اگ رقبامتامة | 
زیادباشد. کار گردان‌بداخلاق‌باشد گروہ کاری مان 
حس منفی به من بدهد یعنی به من خوش نمی گذرد! 
ازاول زند گی تاامروز تنها خواسته‌ام لذت ببرم و 
وقتی لذت نبرم. کارم کیفیت ندارد. 

٭و سوال آخر... فکر کنید در خیابان فردی شما 
راببیند و بگوید می‌خواهد بازیگر شود. شمابه او 
چە می گویید؟ 

۴ (باخندہ)موفق باشی!ا گر از من ببرسد. 
می گویم از چه راهی وارد این دنیا شود. اما آدمی 
نیستم که بخواهم به فردی راه‌حل نشان‌بد هم چرا که 
بیشتر راه حل‌ها در زند گی خودم اشتباه و غلط بوده 
و دلیلی ندارد این راہ غلط را به بقیه هم نشان بدهم! 
به این نتیجه رسیده‌ام که دنیا پیچیده‌تر از مغز من 
است. بعضی وقت‌ها که به حر کت مور چه‌ها روی 
زمین نگاه می کنم. خود م راجای آنهامی‌گذارم. 
خنده‌ام می گیر د وقتی فکر می کنم یک مورچه به آن 
یکی بگوید این راه‌رانر وو آن راه‌بهتر است. یا مور چه 
دیگری به بقیه بگوید من از توبهتر هستم و آن مدل 
که من زند گی می کنم. درست تر است. امااگر بدانم 
آن مورچه از آن یکی مورچه بیشتر در زند گی اش 
حال می کند. می گویم خوش به حالش! 


٭پس این مصاحبه برای شما لذت بخش بود... 
مصاحبه شما را دست به سر می کردم. ۳ 


شام غریبان درآسمان چهارم 


گزارش تصویری: علی کیانی موحد 
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صورت رسمی رونمایی شد.این دواثر یکی‌بانام آسمان‌چهارم ودیگری شام 
غریبان "عنوان گذاری شده‌اند و قرار است این دو اثر ماند گار یک سال در کاخ‌موزه 
سعد آباد برای بازد ید مخاطبان قرار بگیر د و پس از آن‌در موزه آستان قدس‌رضوی | ,2 
قرار می گیرد. با هم گزارش تصویری این مراسم رامرور می کنیم. 


محمدجواد ظریف یکی از مهمانان ویژه این مراسم بود که چند 
دقیقه‌ای سخنرانی کرد.وزی رخا رجه خاطره جالبی از اهدای ‏ ثار 
استاد تعریف کرد: به فردی که برای ما لاف قدرت می زدہ آثار استاد 
فرشچیان راهدیه کردم وبهاو گفتم که باوجوداینأثارباعظمت 
وهنرایرانی نمی توانی جزباکرامت وا کرام ب ایرانی‌هاحرف بزنی! 


تابلوی شام عریبان 
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اسستادفرشچیان درحال توضیح تابلوی شام‎ 
غریبان.تابلودربارہ شام غریبان اهل بیت امام‎ | 
حسین(ع)ودرادامه‌تابلوی عصرعاشورا است.‎ 
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استادفرشچیان در حد دودقیقه صحبت کرد 
واین یعنیءاستادحرفش رادر آثارش می‌زند! 
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حضور حجست ال اسلام والمسلمین دعایسی د این مراسم باعست وقفةایئ 
چنددقیقهای شد. خوش وبش اوواستاد بسیاردیدنی و گرم بود. 


تابلوی آسمان چهارم 
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مصطفی گلیاری 
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اگر گلبرگ دل شمااز سنگ زیرین آسیا 


نازکتر است. این آه رانخوانید 


خلاصه‌ی قسمت قبل: 

در گورستان به دیدار کوکب رفته بودم. پسر 
اولش در شیشهی مذاب دفن شده بود. مردی پیشگو 
به او گفته بود بهرام. پسر دومش جادو شده و کلاغ‌های 
جهنمی او راخواهند برد. شوهرش برای این که نحسی 
خودش دامن خانواده‌اش را نگیرد. به غربتی ناشناس 
وبی آدرس رفت. قبل از رفتن, ثروتش را به نام کوکب 
کرد. بهرام از مادرش طلب ارث کرد. کو کب دست 
به دامن پیشگو شد و قرار شد یک ونیم کیلو آب طلا 
نثار ارواح خبیثه کند تاطلسم پسرش باطل شود. ضمنا 
کو کب فهمید پسرش با گلسا دوست شده. کوکب به 
خانه خالەی گلسارفت... 


''خالەی گلسازن خوبی بود۔وقتی بهش گفتم مادر 
بهرام هستم. پرسید کدوم بھرام؟ گفتم بھرام دیگه... 
همون که دوست گلساس. در رو باز کرد ورفتم تو. 
برام شربت آورد و گفت: گلسا از بس دوس پسر داره. 
اسماشون یادم نیست. بهرام کدوم‌شونه؟" از خجالت 
سرخ شدم و مشخصات بهرام رو دادم. گفت: آ ها... 
بیچاره پسر ساده‌لوح تو که گیر چه افسونگری‌افتاده! 
خانم جان! من وپدرمادر گلسااز دستش به عذابیم. 
زورم ون بهش نمیرسه. کارای این د ختر به من ربط 
نداره. خودت هر کار که می تونی,: بکن. این دختر از 
روزی که طلاقش دادن, افتاده وی راهی و آبروی 
هفت جدش روبرده. 

عصر همون روز سر راه بهرام قایم شدم و تونستم 
پسرم ودختره‌روببینم.رفتم جلوو تاخواستم چیزی 
بگم. گلساقیافه شو در هم کرد وبه بهرام گفت: انگی که 
این زنیکه‌ی چادری و عقب‌مونده‌مادرته! و غش‌غش 
خندید. بهرام هم خندید و گفت: "در سته که کلاس من 
به اون نمی خورہ ولی متأسفانه تو این مورد بدشانسی 
آوردم واین شده‌مادرم".دست بهرام رو گرفتم و گفتم: 
"بهرام؟ خودتی؟ "دست شومحکم کشید و گفت: "زود 
میری خونه تابيام حسابت روبرسم! التماس کردم که 
بیابریم تادرباره‌ی این خانم چیزها بهت بگم... به خدا 
قسم که از خاله ش شنیدم". دختره‌اخم کرد که به چه 


این آه کوکب" است که در گورستان‌ها می‌وزد و به فاتحه‌ی شما نیاز مند است. 
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حقی رفتی خونه‌ی خاله‌ی من واز من چرند گفتی؟ و به 
بهرام گفت: "خودت جواب این عفر يته رومیدی یا به 
لنگه کفشم بگم جواب شوبده؟ بهرام هم نه آوردنه 
برداشت.زد تو گوشم و گفت "دلقک مسخره‌مگه نگفتم 
گمشو بر و خونه تا بیام حسابت روبرسم؟ پاهام سست 
شدن و نشستم روی خاک. دختره هم دست بهرام منو 
گرفت وباهم رفتن. منم مثل کسایی که ضربه مغزی 
شدن, گیج و توهم‌زده رفتم خونه و اشک ریختم. 
بهرام شب نیومد.فردابعد از ظهر اومد. چشماش 
کاسه‌ی خون بود. بوی الکل می داد. با کفش وارد اتاق 
شد و رفت سراغ صندوقی که مدرک‌ها و شناسنامه 
وایسن جور چیزآتوش بود. همه روبه هم ريخت و 
گفت: "سندهای‌میراث من رو کجاقایم کردی؟" 
گفتم: "پسرم دادنکش.سندهاروبر دم محضر تاهمون 
طور که خواسته بودی, به نامت کنن . گفت: ''اگە فکر 
کردی منم مثل اون شوهر دربه درت خرم. .اشتباه 
کردی .زود باش سندهار وبر دار بریممحضر " ۳ 
آچراچر می کنی!اگه باورت نمیشه بریم محضر'. 
گفت " بریم!"به بهانه‌ی لباس پوشیدن رفتم اون اتاق 
وزود به سردفتر که از آشناهامون بود زنگ زدم و 
بهش گفتم داریم میایم و جریان چیه. بعدشم با پسرم 
رٹیم اونجا سردفتر به بهرام گفت "سایت ثبت اسناد 
اختلالاتی داره و جند روزی طول می کشه تا سندها به 
نامت بشه .بهرام گفت: "زود تر کاراشوانجام‌بده‌چون 
می خوام اموالم رو بفروشم". بعدشم سوییچ ماشین رو 
از دستم قاپ زد و گفت "تو با اتوبوس برو خونه. دیگه 
بای د به فقر عادت کنی "ودوید ورفت. گریه‌م گرفت. 
سردفتر گفت: "این بچه بااین الکلی که خورده وبا 
ین اخلاق سا بات دا شین نشی سر خودشن 
میاره.اگه تاشسب ہ رنگشٹ :یه کلانتری اغلام سرقت 
کن‌وبگوماشینت رودزدیدن . گفتم ''ازہسر خودم 
شکایت کنم؟ مگه‌میشه؟" گفت: "اگه عاقل باشی این 
کارومی کنی چون همین که اعلام سر قت کنی. پسرت 
روهرجای کشور که باشه. می گیرن و میارنش پیش 
خودت اون وقت می تونی از شکایت انصر اف بدی و 
آزادش کنی ".قانع شدم ورفتم خونه.انگار قبل از 
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من بهرام اومده بود خونه ومسواک و حوله و شارژر 
گوشی‌شوبرده‌بود.من تاغروب توی خونه پشت پنجره 
منتظرش شدم و اشک ریختم اما نیومد. آخرش رفتم 
کلانتری و گفتم ماشینم سرقت شده. 

شب تاصبح بی دار بودم وهی خداخدا کردم 
که اتفاقی نیفته. هشت صبح از کلانتری زنگ زدن و 
احضارم کردن . دویدم رفتم و ديدم ماشین و بهرام رو 
آوردن .داشته می‌رفته تهرون .به ما مور کلانتری گفتم 
نمی‌دونستم پسرم ماشین رو برده‌بنابراین شکایتم 
رو پس می گیرم. افسره گفت: "یه مقدارم طلا جواهر 
باهاش بوده.حواسم روجمع کردم و گفتم: اطلاها 
روخودم بهش دادہبودم ببره‌ته رون بده‌به یکی از 
فامی لا... کاغذ خرید همه شون روهم دارم . گفت: 
"پس‌شکایتی‌ندارین؟ "گفتم: ندارم * چند قاامضا 
ازم گرفت و سوییچ ماشین و طلاها رو بهم داد. سوییچ 
روپس دادم و گفتم "حالا آماد گی‌شوندارم ماشین 
روتحویل بگیرم. پار کینگ خود تون بمونه تابعد بیام 
ببرمش . گفت اشکالی نداره. بعد به سربازش گفت 
بهرام روبیارن. همین که اومد وچش مش به من افتاد. 
گفت: ای خاک بر سرت که از من شکایت کردی! 
خوبه که خودت می دونی تا دو سه روز دیگه همه 
چی بەنامم میشه . آهسته گفتم: پسرم‌هیچی نگوا 
اینجا کلانتریه. دربارەت فکر بد می کنن .ساکت شد 
واومدیمبیرون. گفت: سوییچ ماشین روبده! گفتم: 
"سوییچ رو تحویل ندادن گفتن باید مراحل قانونیش 
روانجام‌بدن . گفت: خیلی مارموزی! این نقشهی 
خودته که ماشین رو تحویل نگرفتی. دو سه روز بیشتر 
مهلت نداری که ماشین و اموالم روبه نامم کنی ". 
اینو گفت ورفت. منم دربست گرفتم و رفتم خونه‌ی 
جادو گره‌وهر اتفاقی رو که‌افتاده‌بود.براش تعریف 
کردم.یه آینه‌ی کوچولوی فلزی از جیبش در آورد 
واز پنجره گرفتش طرف آسمون. یه خورده‌این‌ور 
اون‌ورش کرد و گفت: "مگه اون زن قره‌چی به پسرت 
نگفته بود خطر روی سرش خیمه زده؟ پس چراحالا 
اومدی‌ای خانه خراب؟ طالع پسرت دو تا قران نحس 
داره ‏ التماسش کردم و گفتم: "هر بهایی که لازم بشه 


میدم فقط کاری کن شوهرم بر گردہ پسرمم سر به راه 
شه'"'طلاھابی رو که‌از کلانتری گرفته بودم ریختم 
به‌پاش. گفت: بااینا که کاری نمیشے کرد امافعلاً 
بروخیالت راحت باشه.یسرت تادو سه روزدیگه 
برمی گرده. وقتی بر گشت زود به من خبر بده تا بیام 
افسون‌شوباطل کنم . از پیش جادو گر رفتم پار کینگ 
کلانتری و ماشین رو تحویل گرفتم و رفتم خونه. 

درست طبق پیشگویی جادو گر بهر ام بعد از سه 
روزبر گشت.دم‌پنجره‌بودم که دیدم‌بایه تا کسی اومد. 
یه سگ همراهش بود اندازه‌ی پلنگ. بهش پوزه‌بند 
زده بود. از در حیاط آوردش تو و پوزه‌بندشو باز کرد و 
ولش کرد. زود به جادوگر زنگ زدم وخبرش کردم. 
بهرام اومد بالا. موهاش اشفته و ریشش نتراشیده 
بود. شلوار و پیرهنش چروک بود. گفتم: الهی مادرت 
بمیرهاچقدر کر و کثیف شدی!" گفت: "حرف مفت 
نزن!تهرون بودم. می‌بینم که ماشین رو گرفتی! یه 
دوش می گیرم بعد ش میریم دفتر خونه و کار سندها 
رو تموم می کنیم .هیچی نگفتم.امیدم به جادو گره بود 
که خوشبختانه قبل از این که بهرام از حموم بیاد بیرون: 
خودشور سوند. سگه رونشونش دادم. گفت: این سگ 
نیست. این روح پلیدیه که پسرت رو دزدیده .یه‌هو 
پسرم از حموم آومد بیرون وبااخم پرسید: این کیه؟ 
همون‌جادو گره‌نیس؟ "جادو گر گفت: آدرسته.منم. 
اومدم نجاتت بدم. چشمای تو خوب نمی‌بینه و خبر 
نداری‌روی سرت چقدر کلاغ جهنمی لونه ساختن. گه 
بصیر بودی, به جای سگی که توی حیاطه, عفریته‌ای 
می‌دیدی که اومده تو رو باخودش به دوزخ ببره. این 
سگ رو گلسافرستاده تا خانه خرابت کنه... یه‌هو 
بھرام یقەی جادو گرو گرفت وبردش طبقه‌ی پایین و 
انداختش توی حم وم ودروروش قفل کرد. اصلاً هم 
به التماسای من گوش نمی‌داد. انگار هیچی نمی شنید. 
چشاش خون خالی شده بود. بعد رفت تو حياط و سگه 
رو آورد.ای‌خدابه دادم برس !سگه روفرستاد توحموم 
و درو بست. صدای غرش سگ بود و ناله‌های جاد و گر 
که دو دقیقه نکشید که دیگه ناله‌ای نمی‌شنیدم. 

بهرام بقیه‌ی جسد جادو گروریخت توی کیسه 
زباله و گذاشت توی گونی و گفت چادرتو سر کن بریم. 
گونی روباماشین‌برد یه جای خرابه و خلوت وجسد 
رواز گونی و کیسهبیرون آورد وانداخت یه گوشه‌ای 
و گفت: "هر کی ببینه, میگه سگای ولگرد خوردنش . 
من خیلی ترسیده‌بودم.ی اد پدربزر گش‌افتادم که 
زنش روبا تبر کشته بود.یاد پدرش افتادم که ماشین 
شوهرعمه‌شو | تیش زده بود. خدایا کمک کن که روح 
این بچه از شر ارواح خبیثه خلاص شه. 

فرداقبل از ظهر به من خکم کرد آماده‌شم بریم 
دفترخونه. گفتم چشم. داشتم آماده می‌شدم که زنگ 
خونه روزدن. خواستم آیفون روبردارم. گفت صبر 
کن از پنجره ببینم کیه ".سرک کشید. رنگش پرید 
و گفت برودم درمعطل‌شون کن تامن از در حياط 
برم بیرون. وای به حالت اگه لام تا کام چیزی بهشون 
بگی! چادر سر کردم ورفتم دم در.دیدم دوتاپلیس 
و زن قره‌چی جلو در بودن. براش حکم جلب نوشته 


شب تا صبح بیدار بودم و هی خداخدا 
کردم که اتفاقی نیفته. هشت صبح از 
کلانتری زنگ زدن و احضارم کردن. دویدم 
رفتم و ديدم ماشین و بهرام رو آوردن 


بودن. گفتم بهرام نیست. خونه ر و گشتن وسگه روبا 
زحمت زیاد گرفتن و بردنش. نذاشتم زن قره‌چی بره. 
با خواهش والتماس نگرش داشتم و به پاش افتادم که 
قرار شد دو برابر دیه شو بدم و رضایت بدن. چهار 
واحد از خونه رو فروختم ورضایت دادن و قصاص 
منتفی شد. بعدش رفتم خونه‌ی خاله‌ی گلسا و جریان 
روبهش گفتم‌والتماسش کردم به گلس‌اخبر بده که 
به بهرام اطمینان بده که قصاص نمیشے و فقط مد تی 
حبس داره که براش وکیل می گیرم. دوساعت بعد 
بهرام بهم زنگ زد. با گریه و غصه مطمئنش کردم که 
قصاص نميشه. گفت چند روز دیگه مياد خونه ولی وای 
به حالم اگه کلکی تو کارم باشه! 

خیلی بیچاره و ناتوان شده بودم.از در و دیوار 
بدبختی می‌بارید. آقانریمان چەفکر باطلی داشت 
که می گفت اگه از زند گی من و پسرم بره نحوست 
هم از زند گی مامیره. به‌هو فکری به سرم زد ورفتم 
دفتر پذیرش آگهی چند تاروزنامه ویه آ گهی نوشستم 
واسه اقانریمان والتماسش کردم که به دادم برسه 
چون بهرام داره نابود میشه. چند روز بعد دوساعت 
قبل از این که بهرام بر گرده خونه, در زدن. آقا نریمان 
بود. لاغر و آفتاب‌سوخته و آشفته بود. همدیگه رو که 
دیدیم.کلی گریه کردیم.بعدش گفتم فکر نمی کردم 
آگهی رو دیده باشی. پرسید: "کدوم آگهی؟" و معلوم 
شداصلاً آ گهی‌ها رو ندیده بود ولی خواب بدی دیده 
بود وازنگرانی زیاد بر گشته بود. رفتیم بالا و هرچی 
که سرم آومده بود.براش تعریف کردم ودوتایی 
یه دریااشک وخون گریه کردیم.وسط گریه بودیم 
شده‌بود.روی گردنش اسم گلسار و خالکوبی کرده 
بود. پاک لات شده بود. باباشو که دید. صداشو کلفت 
کرد و گفت: "مگه گور به گور نشده‌بودی پس اینجا 
چکار می کنی؟" باباش هیچی نگفت. من التماسش 
کردم که بشین برات چای وشربت بیارم. گفت: سگه 
کو؟ گفتم پاسبونابردنش .صد تاناسزابارم کرد 
وبه‌دیوار مشت کوفت. باباش آروم نصیحتش کرد 
که بامادرت بد حرف نزن.به رام چهارتاهم بار آقا 
نریمان کرد و گفت: از جفت‌تون متنفرم.از شماها نه 
يه د 


خصیت درست حسابی به من ارث ر سیده نه بلد 
بودیسن چیزی یادم بدین .باباش گفت "این حرفارو 
نزن!من وماد رت از همه چی خودمون زدیم تا توراضی 
باشی'' بھرام گفت: ''چرند میگی! هرجی ارث من بود. 
به اسم زنت کردی'' گفتم: ''عزیز دلم از همون ارث 
بود که تونستم رضایت بگیرم و قصاص نشی. چهار تا 
از واحدهارو فر وختم و چون واسه پول عجله داشتم. 
مفت فروختم .بهرام گفت: ‏ تو غلط کردی که اموال 
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منوفروختی!" باباش گفت: "واسه نجات تو فر وخته. بد 
کاری کرده؟ بهرام گفت: تقصیر خودش بود که یه 
مردغریبه رو آورده‌بود خونه. منم غير تم قبول نکر د 
کشتمش.ای‌نریمان بیچاره!همچین که چشم تورو 
دوردید.رفت با یاروجادو گره‌رفیق شد . آقانریمان 
بامحبت به من گفت: "ک و کب جان هیچ به دل نگیر!" 
وباچشمایی که خون ازش می‌جوشید. به بهرام گفت: 
"دیگه به اینجام رسیده" و از اتاق بیرون رفت. بهرام 
به دیوار مشت زد وبا دندون غروچه و با نگاه خونینش 
گفت: "به اینجای منم رسیده .ونم از اتاق بیرون رفت. 
دلشوره گرفتم و منم رفتم دنبال‌شسون. از جمله‌ی به 
اينجام رسیده واهمه داشتم. 

اقانریمان از اشپزخونه باساطور اومد بیرون. 
بهرام یکی از صندلی‌ها روبر داشت و حمله کرد.افتادن 
به جون هم.من یه گوشه نشستم و سرم رو گرفتم لای 
دستام و هی دعا کردم. می‌لرزیدم و صدای بزن بزن 
وعربده‌هاشون رو می‌شنیدم. یه وقت دیدم کله‌ی 
بهرام شسکافته وروی زمین پهن شده. قانریمان هم 
خون خالی بود ولی هنوز جون داشت. گفت زنگ بزن 
آمبولانس بیاد! 

بهرام درجا کشته شده بود. زخم‌های اقانریمان 
زیاد عمیق نبود. چند تا بخیه زدن و پانسمان کردن و 
با آمبولانس بردنش بیمارستان. منم باهاشون رفتم. 
وقتی رسیدیم ونعش بهرام رو بردیم داخل,اصلاً 
نفهمیدیم چطور شد که آقانریمان غیبش زد. شب 
بهم زنگ زدو گفت: "فقط از ترس تنهایی تو بود که 
فرار کردم نه از ترس قانون.می‌خوام دورادور مراقبت 
باشم. هر چی داریم بفروش و پولش رو بریز توحسابت 
بعد بیا تهرون. وقتش که شد. خبرت می کنم . انگار 
دنی‌اروبهم‌دادن. از خوشی قدرت گرفتم و کارایی 
رو که گفته بود.انجام دادم واومدم تهرون ونزدیک 
میدون آزادی‌مسافرخونه گرفتم. چند روز بعد آقا 
نریمان با یه شماره‌ی ناشناس زنگ زد. توی پایانه‌ی 
آزادی همدیگه رو دیدیم. زخمای سرش و گردنش 
چرک کرده بود. بخیه‌هاش باز شده بودن و جر کابه 
بیرون زده بود. لاغر تر شده بود. تب تندی داشت. 
اصرار کردمبریم د کتر. گفت: ' کو کب جان‌چرامتوجه 
نیستی؟ کار مااز چاره‌ودرمان‌ود کتر گذشته.سر 
من و تو به هیچ سامونی نمی‌رسه . گفتم: "من اجازه 
ندارم روی‌حرف تو حرف بزنم ولی خدای مهربون 
هیچ قفلی رو بی کلیدش خلق نمی کنه. مطمئنم که درد 
ماهم درمونی‌داره . گفت: "درمونی که ازش حرف 
می زنی آیامی تونه مادر و پدر من و شسهرام وبهرام رو 
زنده کنه؟ می‌تونه آبروی رفته‌ی ما روب ر گر دونه؟ 
شاید فقط بتونیم کاری کنیم کەاقلا توخوشبخت 
بشی . پرسیدم: آبدون تو؟" گفت: "آره... من رودیر 
یازود می گیرن اما دوست ندارم به جرم کشتن پسرم 
محاکمه شم. می‌خوام بایه کار خير مهم کاری کنم که 
هم مجازات شم هم خدااز سر تقصیراتم بگذره . گفتم: 
"پس منم قاطی این کار خیر کن چون منم تقصیرهای 
زیادی دارم '. خند ید و گفت باشه تاوقتش. 
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نمایشگاه گر وهی تصویر سازی «آمیدا» با آثاری از 


۴ هنر مند.جمعه ۱۳ شهر یور در نگارخانه «پرردیس» 
باغ موزه هنر ایرانی گشایش یافت. تصویر سازی‌های 
مولو د اعتبارزاده: بهد خت بهروزی.طاهره زحمتکش: 
مریم شاهورانی, فر ناز پورمهدی»عطیه ضیغمی. 
هاله تو کلی باهر هطالع زاده گلناز خانعلی‌زاده الهه 
فرمافان. امه خلعتبری:سارانوروز کرمانشاهی: 
محسن رزاقی وسیمین‌هنروردراین نمایشگاهارائه 
دة است. 

گردآوری آثار این نمایشگاه توسط محسن رزاقی 
انجام شده و بنا به گفته او گروه تصویر سازی «آمیدا» 
از سال ۱۳۹۰ تشکیل و عنوان «]میدا» نیز از حروف 
اول کلمات به کار رفته در جمله «آرزوی ماند گاری 
یک دوستی ابدی» گر فته شده‌است.اعضای گروه 
تصویر سازی «آمیدا» دانشجویان ورودی سال 
۹ دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد در مقطع 
کارشناسی ارشد و رشته تصویر سازی هستند که در 
٩۱ ٣‏ از این دانشکده فارغالتحصیل شدند. 

٤٣‏ اس ویرای 
کتاب‌های کود کان و نوجوانان و نشریات و کتاب‌های 
بزر گسالان خلق شده‌اند. هر یک از هنرمندان جوان 
این نمایشگاه‌از ۲ تا ۵اثر در این نمایشگاه‌درمعرض 
دید عموم گذاشته‌اند وغالب آثار این نمایشگاه در 
ارتباط با بز ر گسالان خلق شده است. تکنیک‌های به 
کار رفته در تصویر سازی‌های این نمایشگاه عبار تند 
از: کولاژ, دیجیتال, آ کریلیسک. مدادرنگی, آبرنگ: 
ا" الک وگرافی.| کولین,رواننویس. اب فوم 
زغال و کنته. قلم فلزی و میکس مدیا. 

ی از هنرمندان شر کت کننده در این نمایشگاه, 
]۲ خودرایر اساس اشعار آفریده‌اند مثل سه‌اثراز 
سیمین‌هنرور که بر اساس مجموعه شعر بیژن نجدی 
به نام «خواهران این تابستان» تصویر سازی شده‌اند و 
یا ۵اثر از الهه فرمانیان که بر اساس شعری از فروغ 
فر خزاد باعنوان«به علی گفت ماد رش روزی» به تصویر 
کشیده شده است. یکی از آثار محسن رزاقی نیز تحت 


وو 


تاثیر بیتی از مولانا با روان‌نویس خلق شده است. 

تعدادی دیگراز آثارنمایشگاه‌هم بر اساس موضوع 
و بدون ارتباط با شعر یا ادبیات تصویر گری شدہاند 
مانند اثر دیگر محسن رزاقی با عنوان «آفرینش» که 
بز رگترین اثر این مجموعه است و یادیگر اثر سیمین 
هنرور با عنوان «عکس‌های قدیمی» که با استفاده از 
آبرنگ ومذاد رنگی کشیده شد ه است : آثار بهدخت 
بهروزی نیز باسه‌اثرش باعنوان «زن» در این گروه 
قرار می گیرد. 

دو اثر در این نمایشگاه به لحاظ تکنیکی متفاوت از 
آثار معمول تصویر سازی در ایران هستند. ۵ ۲ 
شاهورانی باعنوان «عروسک چوبی در شهر» بر ای 
کتابی لاتین‌نوشته راحیل شاهورانی که تصاویر خود 
راروی‌چارچوب‌هایی چوبی پدید آورده‌و زیر آنها 
آن‌سارانوروز کرمانشاهی باعنوان«پنجره‌ای روبه 
زیستن»است که با تکنیک ویترای اثر خود رابه تصویر 
کشیده. سسارانوروز کرمانشاهی دراد ا € € 
چھرہاستادشجریان راب استفادهاز ‏ کربلیک وچاپ 
فوم کید ات 

بخشے از آثار این نمایشگاه‌نیز آثار تصویرسازی 
بسراساس کتاب‌های کودکان ونو اذ ۳۲ 
مانند آثار سامه خلعتبری سلطانی باعنوان «جوجه 
کوجول وه.باهره طالع زاده نیز ۴اثر خود را ۳ 
نمایشنامه «رویا نیمه شب تابستان» اثر شکسپیر 
تصویرسازی کرده‌است. تنوع درموضوع وتکنیک 
آثار این نمایشگاه زیاد است و علاقه‌مندان بادیدار از 
این نمایشگاه می توانند با نگاه‌ها و شیوه‌های گونا گون 
تصویر سازی آشنا شوند. 

این نمایشگاه تا پنج‌شنبه ۱۹ شهریور ادامه خواهد 
داشت وعلاقه‌من‌دان می‌توانند برای دیدار ان از 
ساعت ۱۰ تا ۲۰ به نشانی باغ موزه‌هنر ایرانی واقع 
درچهارراه‌پار ک وی.خیابان شهید فیاضی (فرشته). 
خیابان‌بوسنی‌هرز گوین»سه راهی د کتر حساپی.شماره 
۰مراجعه کنند. 


اعلاعات کل ارو ۳٦٦۷‏ 


عاشق ورزش وهنرم 


جوانی و مربیگری 

عباس حید ری هستم. سی و پنج سال سن دارم 
واز بیست ونه سالگی دانشگاه تدریس کرده‌و 
دانشجوی سال آخر مدیریت استراتژیک می‌باشم. 
پنج سال شاگر د د کتر قیصر امین پور درانجمن 
شاعران جوان بو ده و دو سالی است مسئول یکی از 
شعب بانک می‌باشم. امروز هم در موسیقی مشغول 
به فعالیت هستم. هم به عنوان تهیه کننده فعالیت 
می کنم وهم در حال آموزش موسیقی می‌باشم.پیش 
از حضور در عرصه هنر. کشتی فرنگی هم کار کرده 
و در مسابقات مختلف حضور داشته واز ۲ ۲سالگی 
هم به مربیگری روی آوردم. 


هدف من از هر کدام از تلاشھاء تدریس بود. 
آموزش‌دهم.از آن فعالیت بیرون آمدم.همانند 
کشتی که در بیست و دو سالگی آنرا کنار گذاشته و 
به تدریس پرداختم. در زمان تحصیل, خودم نیز در 
ال اا "۷۶ھ" 
کردم که به آ رامش برسم.ورودمن‌به‌دنیای‌موسیقی 
هم جالب بود. فر دی برای دریافت وام به شعبه ما 
مراجعه کرد و آن‌فرد گفت,برادرش خواننده‌است. 
دنبال کارهای شخصی بود. ب ه‌این صورت به وی 
گفتم حاضرم تهیه کننده‌اش شوم. همین حضور 
به عنوان تهیه کننده‌باعث شد به دنیای موسیقی 
علاقمند شوم وبه این صورت در حال فراگیری 
میس ۳ 

اگر یک آهنگس از بخواهد به صورت علمی در 
دنیای موسیقی فعال باشد بايد هفت تا ده‌سال زمان 
بگذارد. دنیای موسیقی بسیار شگفت‌انگیز است. 
به نظرم می توانم در دنیای موسیقی هم آهنگساز 
موفقی شوم. باید زمان بیشتری به این کار اختصاص 
دهم تا بتوانم در این رشته هم موفق شوم. نگاه من به 
موسیقی هم اقتصادی است و هم هنری. 


۱ گزارش خارجی 
کی+ہے۔- 


بقيه از صفحه ۱۹ 

نباشیم واشک‌های یک پدر دیگر رانبینیم که‌در 
غم از دست دادن دوف زند وهمسرش سوگواراست 
وتمام زند گی اش رااز دست داده. کمک‌های مردمی 
واکنش مثبت و فوق‌العاده‌ای به این بحران است اما 
تمام اینها فقط راه‌حلی موقتی است. برای حل کامل این 
بحران مسئولان ومقامات باید به این باور بر سند که این 


پناهجویان به دلایل مهمی دست به این کار می زنند و بر 
سر جان خود با قاچاقچیان بی رحم معامله می کنند." 


خوشامد بگوییم یا نه؟ 

آمارهای سازمان ملل نشان می‌دهند از زمان 
آغاز جنگ در سوریه‌درسال ۱ء ۲ تا کنون» بیش 
از ۴ میلیون پناهجوی سوری کشور خود راترک 


پاورقی گنجوی 


بقبه از صفحه ۳۳ 


شدندتاخبر پادشاهی اهنری‌هفتم "رابه‌اطلاع 
مردم آنجابرسائند, در کمال تعجب دیدند که‌اهالی 
آن روستاقبلا از این خبر آگاهی دارند و این موضوع 
برایشان بسیار تعجب برانگیز بود. 

به زودی, آوازه‌نیروی شگفت‌انگیز و خدادادی این 
رر سار کرت اد عارا کش نان ا 

درهمان زمان.مردم "رابرت "رادیدند که 
هراسان از خانه‌ای به خانه دیگر می گریخت واز مردم 
می خواست تااوراپنهان کنند. او می گفت که به زودی 
فرس تاد گان پادشاه‌انگلستان به دنبال او خواهند آمد 
تااورابه قصر شاهی ببرند. و اودر آنجااز گرسنگی 
خواهد مرد. 

سد انان انا اسر 
وسر بەسرش می گذاشتند. زیر اباورشان نمی شد که 
پادشاه به دنبال یک چنین آدم ابلهی بفرستد واز آن 
گذشته» هر گز نشنیدہ بودند که کسی در قصر پاد شاه 
از گرسنگی مردہ باشد. 

به زودی گفته‌های "رابرت "به حقیقت پیوست و 
تاد ام چندنفر رابه دنبال آوفرس تاد قبل از آن که 
ماموران پادشاه‌برسند. "رابرت "به پدر و مادرش 


گفت: به زودی ماموران یادشاه می‌رسند. من بايد 


همراه آنها بروم و دیگر هیچ گاه باز نخواهم گشت. 
هنگامی که رابرت "وارد قصر شد.پادشاه‌بادیدن 


قیافه ظاهری او دچار تردید شد و دست به آزمایشی 


"رابرت " لحظه‌ای به چهره پادشاه چشم دوخت.سپس 
گفت: قربان... این انگشتر گم نشده‌است. کسی که آن 


داردیا خیر ؟ اوانگشتر خود را گوشه‌ای مخفی کرد واز 


راپنهان کر ده خود از محل آن با اطلاع است و می‌تواند 


کرده‌ان د. از این تعداد. یک میلیون و ۰ ۸۰هزار نفر به 
تر کیه, بیش از ۰۰ ۶هزار نفر به اردن» و یک میلیون نفر 
به لبن ان مهاجرت کرده‌اند. خود لبنان فقط ۴میلیون 
نفرجمعیت دارد. آنگلامر کل صدراعظم آلمان 
در مصاحب‌های‌اعلام کرده کشور المان انتظار دارد 
در سال جاری ۸۰۰هزار پتاهجو رااسکان دهد اما 
مقامات این کشور می گوین د انتظار دارند این رقم تا 
یک میلیون افزایش یابد. در سال ۰۱۳۴ ۲. کشور سوئد. 
مقام نخست پذیرش بیشترین تعداد پناهجویان رابه 
خود اختصاص داد. مجارستان, مالت. سویس و سیزده 
کشور دیگر نیز نسبت به بریتانیا پناهجویان بیشتری 
راجذب کردند. از ژوئن ۲۰۱۴ تاژوئن سال جاری. 
تعداد سوری‌هایی که موفق شده‌اند در بر یتانیاپناهنده 
شوند. فقط ۱۶۶ نفر بوده‌است. از مارس ۱۴ ۰ ۲ تعداد 
۶ پناهجو در انگلستان پناهند گی دریافت کر ده‌اند. 
بر اساس آمارهاءاز سال ۲۰۱۱ تا کنون, تقریباً ۵۰۰۰ 
سوری به عنوان پناهنده‌در این کشور زند گی می کنند. 


آن را پیدا کندا 

E 
انگلستان شد ودستور داد که‌یکی از کاتبان,در تمام‎ 
شبانه روز اوراهمراهی کند و آنچه را که پیشگویی‎ 
می کند. یادداشت کند.‎ 

"رابرت نیکسون" تاپایان عمر -که چندان‌هم زیاد 
طول نکشید در رفاه کامل به سر برد. در ان مدت 
تعدادی پیشگویی کرد.اما چون‌بیشتر این پیشگویی‌ها 
در آینده دور اتفاق می‌افتادند. در زمان هنری هفتم " 
مفهومی نداشتند.از آن‌جمله‌او اتش سوزی عظیم 
لنْدن‌راکهدرسال ۱۶۶۶.یعنی در حدود ۱۸۰ 
سال بعداتفاق افتاد,پیشگوپی کر د.همچنین از بروز 
اختلافات مذهبی در انگلستان و گردن زدن ''چارلز 
اول" پادشاه‌انگلستان سخنانی بر زبان راند که‌در آن 
زمان قابل درک نبود! 

هنگامی که هنری‌هفتم "عازم شکار بود "رابرت " 
از پادشاه تقاضا کر د که او راهمراه‌ببرد و در قصر تنها 


قصه یک آه 


بقبه از صفحه ۵۵ 


یه خونه‌ی کوچولو و وسایل زند گی خریدیم. پولی 
رو هم که مونده بود. با یه قرارداد سفت وسخت یه 
جاسرمایه گذاری کردیم.حال آقانریمان هیچ خوب 
نبود. خونش پر از عفونت شده‌بود. صبح روز سوم 
باجسدش روبه‌روشدم.یه وصیت هم نوشته بود. 
خود کشی کر ده بود. تقاضا کر ده بود اعضای بدنش رو 
اهدا کنم تابا نجات دادن جون چند نفر خدااز گناهانش 
بگذره. آیا مصیبت‌های من جبر روز گار نبود؟ اگه آل٠‏ 
مادر آقانریمان روسر زانبرده‌بود.| گه زن‌باباش ناجور 
زاب در او زنش رو نکشته بود. 
اگه شوهرعمه‌ی آقانریمان آدم بدجنسی نبود.اگه آقا 
نریمان ماشین رو تیش نمی زد و مجبور نمی شد فرار 


۸ کرو ر ٩5‏ 


اعداد وارقام نشان‌می‌دهند که انگلستان در اهدای 
کمک‌ه ای مردمی به این پناهجویان. مقام دوم رابه 
خوداختصاص داده‌است. مساله پناهجویانی که از 
جنگ فقر بی خانمانی و دربه‌دری به کشورهای دیگر 
بەخصوص کشورهای اروپابی پناه می‌برند در دنیا به 
یک بحران تبدیل شده‌است. بر خی از کشورھاعقیدہ 
دارنداین موضوع به یک شمشیر دولبه شبیه است که 
هم می‌تواند کارایی داشته باشد هم اسیب‌هایی جدی 
به همراه داشته باشد. برخی‌ھاھمچنان بر این عقیدہ 
خود پافشاری می کنند که نپذیرفتن این افراد در مانده 
یا باز گر داندن آنهابه سرزمینی که‌از آن آمده‌اند برابر 
است با به خطر انداختن جان تعداد زیادی انسان از 
جمله کودک اما گروهی دیگر نیز عقیده‌دارند پذیرش 
آنها در شرایطی که از روی احساسات است نه از روی 
قانون. نه تنهابه حال این افراد نفعی ندارد و آنهارا 
دربرزخی بی‌پایان نگه می‌دارد.به مردم اروپانیز 
آسیب‌های فراوانی می‌زند. 


نگذارد. اما پاد شاه این در خواست رااجابت نکرد و 
در عوض به یکی از سرداران خود سفارش کرد که 
در غیاب اواز یسرک پیشگومراقبت کند.اين فرد از 
ترس آن که‌مبادا رابرت فرار کند ویا آن که افرادی 
درصدد ربودن‌اوبر ایند.اورادر یکی از اتاق‌های مخفی 
قصر گذاشت و در رابه رویش قفل کرد. آب وغذایش 
راهمان جابه اومی‌داد.این شخص روزی برای انجام 
ماموریتی از قصر خارج شد و فراموش کرد به دیگران 
بگوید که اودر کدام‌اتاق است.از بخت بد.خود به 
دست دشمنان به قتل رسید. 

هنگامی که "هنری هفتم از شکار مراجعت کرد 
همه گوشه و کنار قصر رابرای یافتن "رابرت " جستجو 
کر دند وسرانجام جسداورادرون یکی از اتاق‌هايافتند. 
به این تر تیب. آخرین پیشگویی این پسر ک نگونبخت 
نیز به حقیقت پیوست و همان گونه که خود گفته بود. 
سرانجام در قصر پاد شاه انگلستان بر اثر گرسنگی جان 
خود را از دست داد. 


0000 7 


اون‌وقت من با آقانر یمان ازدواج نمی کردم و دو بچه 
وشوهرم روبه این شکل فجیع از دست نمی دادم و به 
خاکستر سرد نمی |فتادم. من این جبر رو باور کردم و 
دیگه واسه ترمیم سرنوشتم هیچ کاری نکردم '. 
من(نویسنده) در گورستان پشت سر کو کب 
نشسته بودم و قصه‌اش رادر خیالم می‌نوشتم. حالا 
مانده بود بدانم این گور کیست که کو کب کنارش 
ساکن شده.نمی‌شد سنگ گور را بخوانم زیراپر 
از گلب رگ بود.دل‌به سنگ زدم واورااز خودش 
بیرون آوردم و پرسیدم: این گور کیست؟ گفت: "قبر 
خودمه.هر روز سے چهار ساعت واسه خودم گریه 
می کنم وقرآن می خونم چون بعد مر گم کسی فاتحه 
نثارم نمی کنە''۔بےەاوامیددادم که وقتی که قصه‌اش 
رانوشتم. خوانند گان اطلاعات هفتگی فاتحه نثارش 
خواهند کرد. مگر نه؟ 


ده 


کار ام دز ر اده فر د1افکندن از کاهلی 


تن 


ات 


اه الفصل بیعفی 


ورزشی 


کک 


فسرو میدری: 


در موائی_ 
جواهرساز 
می3( دم 


وقتی صحبت از اخلاق در فوتبال می شسود: یکی از 
بازیکنانی که به ذهن همه مامی آید. خسرو حیدری است. 
بازیکن بی‌حاشیه و بااخلاقی که سالیان سال است در 
فوتبال ایران با کمتر ین افت حضور داشته و ھمیشے هم 
جزوبهترین‌ه ای فوتبال از لحاظ فنی‌بوده.بااین بازیکن 
خوب استقلال گپ و گفتی داشتیم از آغاز فوتبالش تا 
حقوق‌های میلیاردی. 


ابتدا از ابومسلم شروع کردی و پس از آن 
بے پاس همدان رفتی. مدافع راست جوانی که از 
همان‌ابتدانمایش چشم نوازی داشت.درنهایت 
هم به استقلال باز گشتی و به تیم ملی دعوت شدی. 
درباره د گر گون شدن زند گی فوتبالی ات از زمانی 
که جوان بودی بگو و اينکه چگونه شد در نهایت به 
تیم ملی و استقلال رسیدی؟ 

من در تیم ملی جوانان بازی می کر دم و بامجتبی 
جباری‌هم پست بودم. پس از آن برای خدمت 
سربازی‌به ابومسلم رفتم.دوسال ی آنجابودم وپس 
از آن باید مجددآ به استقلال باز می گشتم, چون من 
بازیکن استقلال بودم. اما آن زمان مشاوره‌های خوبی 
نداشتم و به همین دلیل به پیکان رفتم. هر چند که با 
استقلال تمرین هم کردم.امااتفاقاتیافتاد که به پیکان 
پیوستم. فکر کنم یکی از بدترین سال‌های فوتبالی ام 
بودچرا که تیم به دسته اول سقوط کرد وچند مربی 
دراین تیم عوض شد. من هم قرارداد دو ساله داشتم 
واجازه‌تمی‌دادند کهاز تیم جداشوم اما آجرلو که 
آن زم ان مدیرعامل پاس بود واقعا فوتبال من را 
نجات داد واجازه‌داد از پیکان به پاس بروم و جالب 
است که بگویم تنه امن از آن تیم خارج شدم.به 
هرحال همیشه رزوی فوتبالی ام این بود که به تیم 
ملی کشورم برسم,در اینجااجا دارد از سردار آجرلو 
تشکر کنم. سه سال در پاس بودم و سال آخر حضورم 
در پاس از دوس ال قبلی بهتر بود. من چهار سال برای 
بازگشت به استقلال عقب افتادم و تقریباً ۲۴ساله 
بودم. در حالی که می‌توانستم در ۲۰ سالگی برای 
استقلال به میدان بروم. 

(حضور در تیم های سرخ و آبی پا یتخت نه تنها 
زند گی یک باز یکن بلکه زند گی خصوصی آنهارا 
نیز تحت الشعاع قرار می‌دهد. این شرایط برای تو 
به چه نحوی رقم خورد؟ 

زمانی که به استقلال آمدم این تیم شرایط بسیار 
خوبی داشت ودر همان سال اول حضورم تیم ماقهرمان 
لیگ بر تر شد. در این فصل بسیار خوب‌بازی کردم 
و حدود ۱۶ پاس گل دادم.حتی تیم در اسیاعملکرد 
خوبی داشت و پس از اینکه بازی رادر مقابل الا تحاد 
واگذار کر دیم.از صعود به مر حله بعد باز ماندیم.از 
زمانی که به اسستقلال آمدم. شراط اجتماعی ام هم 
تغییر کرد ومردم کم کم من راشناختند که این مساله 
در نوع خودش لذت بخش است. مهم تر از پیوستن به 
سلاو ای ها وا را 
خوب خود را حفظ کنید. شاید شما بتوانید یک روزه 
هزار پله را بالا بروید.اینکه بتوانید خود تان راآن 
بالاحفظ کنید. بسیار مهم است. خدا راشکر می کنم 
در شش هفت سالی که ٤‏ افتخاراتی 
کسب کردم هر چند که فراز ونشیب‌هایی رانیز در 
دوره‌های زمانی داشته‌ام. همانند سال گذشته که تیم 
ماء تیم خوبی نبود و زمانی که تیم خوب نباشد بر روی 
تمامی بازیکنان تاثیر می‌گذارد . 

× پیوستن امیر قلعەنوبی به سپاهان عامل اصلی 
جدایی شما از استقلال نبود؟ 


نه! من فقط به خاطر اينکه در باشگاه به مشکل 
خوردم از استقلال جداشدم.ولی دوست داشتم 
زمانی که از استقلال جدا می‌شوم به تیمی بروم که 
تیم بزرگی باشد. هنگام جداییام از استقلال هم فتحاله 
زاده‌در ایران نبود. من بااومشکلی نداشتم. یک ساله 
نیز قرارداد بستم تابتوانم به استقلال باز گر دم. برای 
بسیاری از بازیکنان پیش آمده که به ناچار تیم شان را 
تر ک کرده و پس از آن‌مجد دا به تیم خود باز گشته‌اند. 
برای من هم همین اتفاق رقم خورد. جا دارداز اینجا 
از تمامی هواداران استقلال که در آن‌سال از جایجایی 
من ناراحت شدند.معذرت خواهی کنم.امیدوارم در 
استقلال به فوتبالم خاتمه دهم. 

کا ین‌امکان وجودندارد که‌بازهم‌باپیشنهادهای 
خوب سایر باشگاه‌ها از استقلال جدا شوی؟ 

تازمانی که استقلال من را بخواهد. در این تیم بازی 
می کنم؛مگر اینکه یک مربی به تیم بیاید وبخواهد با 
دیگر مجموعه‌ای از بازیکنان به کار خود ادامه دهد. 
اگر من قصد داشته باشم به فوتبالم ادامه دهم در چنین 
شرایطی مجبور به تر ک استقلال ھستم در غیر این 
صورت همواره در استقلال خواهم ماند. در چندسال 
گذشته نیز پیشنهاداتی داشتم اما کسی جرات نکرده‌با 
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هستم و از این تیم جدا نمی‌شسوم. من, جباری و آندو 
از جوانی در استقلال بودیم واین تیم همانند خانواده 
ماست. هر گز یک فر زند خانواده‌اش را ترک نمی‌کند . 

× شائبه کم کاری ملی‌پوشان دقیقآاز کجا 
شروع شد؟ آیاواقعاشمابرای تیم ملی خوب بازی 
می کرد ید و برای استقلال کم کار بودید؟ 

کین مسالهای که مفلاً در ت لی ر انم 
ودراستقلال ب دبازی کنم.حتی به ذهنم هم خطور 
نمی کند.در | مد فوتبالیست‌هااز فوتبال است وباید 
پولمان حلال باشد.؛ فر قی هم نمی کند شمادر تیم ملی 
بازی کنید یادر باشگاه باید تمام توان خود را بگذارید 
که بهترین عملکرد رادر تیم ملی و تیم باشگاهی خود 
داشته باشید. وقتی در تیم ملی بازی می کنید. شما زیر 
پرچم کشوری قرار دارید که دیگر رنگ‌ها برای آن 
بی‌معناست. تیم ملی هم هر گز مس‌اله مالی با خود به 
همراهندارد کەفرضآبخواھیدبسرای تیم ملی بازی 
بھتری رابەنمایش بگذارید.ماپولمان رااز با شگاہ 
می گیریم و در وهله اول باید در باشگاه بھترین نمایش 
راداشته باشیم.من بعید می دانم که بازیکتان استقلال 
در فصل قبل کم کاری کردہ باشند. 

کل( بر خی معتقدند پروژه تضعیف استقلال 
و پرسپولیس اتفاقی تعمدی است. به عنوان یک 
بازیکن, تحلیلت از این مساله چیست؟ 

درست است که استقلال و پر سپولیس تیم‌های 
دولتی هستند. اما این دو تیم متعلق به مردم‌اند. باید 
مشکلات استقلال و پرسپولیس حل شود. فصل قبل 
مساله خصوصی سازی بود که به مزایده گذاشته شد. 
خبلی‌ها قصد داشتند این دوباشگاه رابخرند. امادر 
نهایت هم پشیمان شدند. واقعاً اگر خود دولت قصد 
اداره‌این دو تیم رادارد.باید بودجه ومنابع این دو 
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دراختی ار بگیرید واز تخصیص اعتبار وبودجه خبری 
نباشد. خیلی از مردم می گویند چرا پول دولت باید 
به جیب بازیکن ان برود؟ خب این فوتبال می تواند 
کے ہے اش لیا فا هت که 
27 کہ ۶ 
رابخرندوبرای آنهاهزینه کنند.زمانی که چنین 
افرادی وجود دارند و می‌خواهند مبالغ عمده‌ای را 
به بازیکنان بپر دازند تابهترین تیم راداشته باشند. 
چرااین اتفاق مدنظر قرار نمی گیرد؟ قطعا دود چنین 
اقدامی به چشم بازیکنان می‌رود ومردم دائم می گویند 
بازیکنان پول دولت رادر جیب دارند. فوتبالیست‌ها از 
کجابه اینجارسیده‌اند؟ مگر فوتبالیست سه ماهه به 
چنین شرایطی دست يافته است. من به یاد دارم چقدر 
پیاده‌روی می کردیم تابه محل تمرین برسیم. مگر 
چند فوتبالیست داریم که در نهایت فرهاد مجیدی. 
مجتبی جباری یا مهدی رحمتی می‌شوند؟ کسانی 
که می آیند ومی‌گویند فوتبالیست‌ها پول زیادی 
می گیر ند. می‌دانند الان امید روانخواه کجاست ؟ چه 
کسی سرا اورا کرد باز کی که تا سس لال 
رشد کرده و درست زمانی که می خواهد از فوتبالش 
در آمد داشته باشد و به تیم ملی برسد. فوتبالش به 
دلیل مصد ومیت تمام می شود و حتی نتوانسته خیلی از 
پول‌هایش راز باشگاه استقلال دریافت کند. بيایید من 
00 ++,+ ای 
رابه شمانشان بدھم که علی رغم جابجایی 
چند مدیرعامل در استقلال همچنان نقد 
نشدهاند. اما هر جا می‌رویم. مردم فکر 
می‌کنند که ما از جیب آنهاپول برداشتهایب] 
ماحتی بااین مساله نیز مشسکل ندار یم ۲6 
رقم قراردادها کم شده است. بیایند در طرف 
دیگر سخت افزارها راارتقا ببخشند. وقتی 
بول وال هار ی میس اال ۰( 
طرف یگ اگالات ےت افرار ی ۴۰۱ 
کنند تافوتبالیست‌هابتوانند از آن استفاده 
کنند. کی روش هم اکنون سر آمد مربیانی 
است که در تبم‌ملی بااین مساله‌مشک] 
دارد. سس باامکان_ات اولیه نیز 
ا باشگاه‌هایمان که شرایط بدتر ازاین 
است. جرا که از ابتدا و در همان رده‌های پایه با نقص 
مواجه هستیم. 

×درباره داوری‌های این فصل ر قابت‌های لیگ 
برتر هم نظرت را عنوان کن. 

در این فصل هر تیمی در هر هفته نسبت به داوری 
شاکی بودهاست. این موضوع برای همه تیم ها بوده 
کت ماه حر ار ی ال ال اهر از درا جل 
از داوری ضرر کر ده‌ایم. پر سپولیس وسایر تیم‌هانیز 
به همین شکل. 

نوج 5ٹ ملی دعوت 
شده‌ای وسر مربی تیم ملی نیز به تواعتقاد خاصی‌دارد. 
شانبه‌ای مطرح شده که هموارهبازیکنان تیم ملی از 
کارلوس کی روش حمایت می کنند.دلیل این حمایت 


همه جانبه بازیکنان از سرمربی تیم ملی چیست؟ 
کی روش دید وسیعی نسبت به فوتبال دارد. من 
واقعا ازنگاہاوبه فوتبال لذت میبرم» چرا که یک 
دقیقه‌هم کارش رارها نمی کند که بخواهد به چیز 
دیگری فکر کند.اوهمواره‌در حال مطالعه است و 
همواره بهترین صحبت‌ها رامطرح می کند. حتی یک 
کلمه اضافی نیز از زبان او خارج نمی‌شود. زمانی که 
درباره یک تیمی حرف می زند مهم ترین صحبت‌ها 
رابه بازیکنان منتقل می کند. من همین الان یاد دیدار 
تیم ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی افتادم که چه 
پروژه‌هایی رامد نظر قرار داد تابه بازیکنان تیم ملی 
انگیزه بدهد. کی روش عکس مربی کره رابه همراه 
لباس تیم ملی از بکستان به درون اتاق بازیکنان زده 
بود. اواز لحاظ روانشناسی نیز بسیار قوی است. به نظر 
من کار رواتشناسی یک مربی مهم تر از کار فنی اوست. 
کی روش قبل از این که ما به درون زمین بر ویم به هر 
کدام از بازیکنان تیم ملی یک خار گل داده بود و به‌ما 


FAK ٦ 
زندکی کردن در این قبرایط‎ 
خیلی سخت است. به ر احتی‎ 
نمی توائید جایی بروید. چرا‎ 
که مردم لطف دارند و هر جا که‎ 
مامی‌رویم مشتاق هستندو‎ 

ابراز لطف می کنند 


گفت که باید این خار رادر درون دستمان له کنیم. او 
به ما گفت شما گل رابه بازیکنان کره‌بدهید.اما همانند 
ماری‌باشید که می‌خواهید آنهارانیش بزنید. آنقدر به 
ما انگیزه داده بود که می‌خواستیم در زمین بازیکنان 
کرهراقورت بدهیم. کی روش رااز لحاظ فنی همه قبول 
۳۴ سباری 
ازاویاد گرفته‌ام. یک چیز جالب درباره کی روش به 
شما بگویم. ما مقابل ازبکستان به خوبی بازی کردیم 
وتوانستیم انهارادر خانه شکست دهیم.اما زمانی 
که به تر کمنستان رفتیم در حالی که باید اين دیدار 
رابابرد پشت سر می گذاشتیم. نتوانستیم سه‌امتیاز 
را کسب کنیم. کی روش پس زاین بازی به‌درون 
رختکن آمدو گفت که شماشاگر دان من نیستید. گقت 
من این بازیکنانی که دیدم شاگردان من نبودند. نکته 


۹٤۸ 


جالب این است که صحبت‌های او همین جا تمام شد. 
در فرود گاه‌تهران‌او تک تک باز یکنان رادر آغوش 
گرفت. شاید هر مربی دیگری بود تا چند روز می گفت 
بازیکتان عامل این شکست بودن اماار ۰ ۳۳۰ 
همه چیز رافراموش کرده‌بود وبازیکنان رابه خوبی 
بدرقه کرد. 

(چر افو تبال ایران چند سالی است با کاهش 
لژیونر روبرو شده و بازیکنان ایران تنها مقصدشان 
لیگ‌های حوزه خلیج فارس است؟ 

شما تاز مانی که در ایران فوتبال بازی می کنید اگر 
نتوانید به جام جهانی بروید ودر این رقابت‌هابازی 
کنید. کسی شمارانمی‌بیند. فکر می کنید همین احسان 
حاج صفی چراهم اکنون پیشنهاداتی از اروپا دارد؟ آیا 
فکر می کنید کسی لیگ ایران رانگاه‌می کند ؟ ابتدای 
صحبت‌هایم گفتم که من چهار سال دير به استقلال 
آمدم. منظورم از عنوان این جمله این بود که اگر 
می‌توانستم از ۰ ۲ سالگی به استقلال بیایم. شاید در "1 
سالگی به اروپا می‌رفتم. 
کلابھترین وبدتر ین خاطره 
فوتبالی‌ات... 

قهرمانی‌ام با استقلال در 

مشهد خیلی برایم خوشحال 
کننده بود. سال اول حضورم در 
استقلال بود. بهترین خاطره‌ام 
در تیم ملی نیز بازی در جام 
| جهانی است.تلخ ترین اتفاق 

فوتبالی‌ام نیز فصل ۹۴-۹۳ به 

رقابتهای لیگ بر تر بااسستقلال 

بود. اصلاً سال خوبی برایم نبود. 

سای کەدرسرا ۳۳۳ 
می کردم تمام شود. 

× گر فو تبالیست نمی شدی چه شغلی راانتخاب 
می کردی؟ ٤‏ 

من در جوانی جواهرسازی می کر دم»ولی مطمئناً 
همان زمان که فوتبال بازی می کر دم. جواهرسازی نیز 
انجام می دادم امااستعدادش رانداشتم.نه‌اینکه‌به‌این 
شغل احتیاج داشته باشم بلکه دراین شغل استعدادی 
نداشتم اما نمی‌دانم چه کاره می‌شدم. 

)لد رباره‌باز یکنان سربازی که کارت معافیت 
آنها باطل شده بود. تصمیم بر این شد که تیم ملی 
بزر گسالان را تا اطلاع ثانوی همراهی نکنند. به نظر 
تواین موضوع به تیم ملی لطمه نخواهد زد؟ 

قطعآً این بازیکنان به دوبازی اخیر مقابل گوام و 
هند نخواهند رسید. بازیکنانی که هم اکنون سرباز 
هستند. می‌توانستند به تیم ملی کمک کنند. به هر 
حال این تصمیمی است که گر فته شده اما امیدوارم 
که بتوانند در بازی‌های بعدی تیم ملی راهمراهی 
کنند.مامی‌توانیم دوباره به جام جهانی بر ویم ومردم 
را خوشحال کنیم. نباید فوتبالمان را بکشیم. خیلی‌ها 
منتظر هستند که تیم ملی به جام جهانی نرود و دوباره 
به فوتبال حمله‌ور شوند و فوتبال را از بین ببرند. 


و 


مج 
اطلاعات گل 


می د شمن عحله است و عحله داعث شکست است 


و ان د نویل 


ورزشی 


mh 


فوتبال را جه می‌شود! 


و پایان فو تبال خود را در این دیار پشت سر گذارده‌اند» پشیمان نبوده‌اند و به ایرانی بودن 
خود افتخار می کر دند. افرادی که در آغاز مطلب از آنان یاد شد مربوط به دهه‌های ۳۰ 
و ۴۰ بودند که باستا رگانی همانند همایون بهزادی. حمید شیر زاد گان جلال طالبی؛ پر ویز 
قلیچ خانی:ابراهیم آ شتیانی. علی جباری, و بسیاری از با یکنان بزر گ آن سال‌ها که از 
سوی تیم های منجستریونایتد. پی.اس.وی. آیندهوون و سایر تیم های ار وپایی دعوت 
به بازی می شدند ولی در نهایت ناباوری به پیشنهاد زند گی در اروپا پاسخ منفی دادند 
وحالابااین مقدمه کوتاه می‌خواهیم بدانیم که چه شد که بازیکنی همانند احسان حاج 
صفی. حاضر می شود تابازی در تیم دسته دومی المان رابه حضور در جمع سپاهانی‌ها 
مقدم بداند وقید بازی در رقابت‌های جام قهر مانی باشگاه‌های آ سیاراهم بزند.من فکر 
می کنم دولتمردان ورزش ماباید بیایند از نظر جامعه شناسی چنین پدیده‌ای راارزیابی 
کنند وازاول تا آخر این حر کت رامورد بررسی قرار دهند و با شناخت پیدا کردن از چنین 
پدیده‌ای‌راهکاره ای مقابله با آن راپیدا کنند.من نمی گویم که مانع رفتن بازیکنان به 
فوتبال اروپا شوند. بلکه می گویم. شرایطی به وجود آید تا بازیکنان با شناخت بیشتری 
تن به مهاجرت دهند نه اينکه بازی در تیم سپاهان به عنوان قهر مان ایران رارها کر ده و 
راهی تیمی شود که معلوم نیست در پایان قصل فوتبال جوا صعود به لیگ دسته اول را به 
دست آورد وسال آینده‌در جمع تیم هایی قرار گیرد که در میان آنان بایرن مونیخءبایر 
لور کوزن, بورسیا دورتموند و... حضور دارند و شاید بازی در آنان باعث پروازهای دیگر 
برای احسان حاج صفی و بازیکنانی نظیر آنان در فوتبال قاره سبز شود! 


لیوئل مسی 
من هرکز نکفتم خداحافظ! 


"لیونل مسی کاپیتان بیست وهشت ساله تیم ملی 
آرژانتین, بعد از انتخابش به عنوان بهترین بازیکن 
فصل فوتبال ۱۴-۲۰۱۵ ۲۰اروپا از سوی اتحادیه 
فوتبال اروپا_یوفا_در مصاحبه‌اش با تلویزیون شسهر 
بندری بارسلون می گوید: من نمی‌توانم شادی خود را 
از این بابت پنهان کنم. ولی واقعیت این است که من با 
بازی در تیم بارسلونابه این افتخار دست یافتەواین 
مقام از آن من وتمام هم تیمی‌هایم در بار سلوا است. 
لیونل مسی که در جام ملت‌های آمریکای لاتین همراه 
با ارژانتین نتوانست به جام قھر مانی دست یافته ودر 
ضربات پنالتی نتیجه رابه شیلی میزبان واگذار کرد 
درباره‌دلیل خداحافظی احتمالی اش از تیم ملی آرژانتین 
می گوید: من هیچ وقت این سخنان را مطرح نکر ده‌ام 
وتازمانی که‌مربی تیم ملی مرابه اردوی تیم آرژانتین 


و 


از: حبیب اللہ نیکنژاد 5 


تاریخ فوتبال این آب و خاک مقدس بزر گان زیادی به خود دیدہ که از آن جمله می توان 
به حاج مختار بیوک:د کتر برومند.د کتر بهشتی, پر ویز دهداری, عارف قلی زاده وصد ها 
بازیکن بزرگ دیگر اشاره کرد که در تاریخ فوتبال ما حضوری موفقیت آمیز داشته و در 
همان سال ‌های اوج خود مورد درخواست تیم‌های بز رگ اروپایی بودنداما آ نان ماندن 
دراین مرز و بوم کهن رابه مهاجرت تر جیح داده و نگارنده‌در آخرین سال‌های زندگی 
بسیاری از آنان وقتی دربارہ گذ شته شان می پر سیدم.از اینکه تن به مهاجرت نداده و آغاز 


دعوت کند.در کمال افتخار پیراهن تیم ملی کشورم 
رابه تن خواهم کرد. بعد از شکست تیم ملی آرژانتین 
درفین ال جام ملت‌های آمریکای لاتین انتقادات از این 
بازیکن به حدی بود که جراردو مارتینو سر مربی تیم 
ملی‌هم به خاطر حمایت از کاپیتان تیم خود گفت:هر 
کس به جای لیونل مسی "بود از بازی برای تیم ملی 
خداحافظی می کرد و من هم اگر به جای‌او بودم. چنین 
تصمیمی می گرفتم.امااین بازیکن 
شاخص در این ار تباط می گوید: من 
فکر می کنم. مطبوعات و رسانه‌های 
تصویری, بیشتر از اینکه تاکنون 
مرا آزار داده‌اند نمی‌توانند منطقی 
عمل کنند ومن خودم راب این 
شرایط کاملا وفق داده‌ام و انان 
بیشتر از این نمی توانند باعث | زار 
من شوندابهترین بازیکن اروپا 
سابقه چهار عنوان‌بهترین بازیکن جهان در سال‌های 
گذشته رادر پرون ده‌دوران بازیگری‌اش دارد برای 
بازی آرژانتین مقابل تیم‌های ملی بولیوی و مکز یک به 


۱ زر * 
اطاعات 24 پا زو ۳۷ 


کلیدی که گالیانی می‌خواهد به بالوتلی بدهد 


99۴ جام‌ملت‌های 
اروپا در لهستان و او کراین» بعد از یک فصل بسیار سخت و غیر قابل باور در 
لیورپول انگلیس, حالا به صورت قرضی به آ.ث. میلان باز گشته تا آخرین 
فرصت خود رادر فوتبال "کالچیو به‌نمایش گذارد.شاید بار دیگرشانس 
پوشیدن پیراهن لاجوردی تیم ملی کشورش رابه دست اورد. طی یک دهه 
خیر ایتالیادوبازیکن عصیانگربه فوتبال جهان معرفی کرده کہ اولی "آنتونیو 
کاسانو "ملی پوش سابق آنان بوده که حالا در ۴ ۳سالگی از شرایط گذشته اش 
به تلخی یاد می کند و دیگری "ماریو بالوتلی " بوده که سابقه بازی در تیم های 
اینتر میلان, آ.ث.میلان. منچستر سیتی ولیور پول رادر پر ونده‌بازیگری خود 
دارد و حالا بعد از سه سال دوری از شهر میلان بار دیگر به این تیم پر افتخار 
ایتالیایی ملحق‌شده‌است.اردویی که سه سال قبل در آن آقایی کر ده‌ودر 
مرحله نیمه نھابی جام ملت‌های ۲ء ۲در لهستان واو کراین زننده‌دو گل 
پیروزی خود مقابل آلمانی‌ها بود. این بازیکن همیشه عاصی, بعد از یشت 
سر گذاردن فضای بسیار تلخ و سنگین و زدن تنها یک گل برای قرمز پوشان 
شهر بندری لیور پول در انفیلد "حالاراهی آ.ث.میلان شده‌تا تمام تلخی 
وخستگی فصل گذشته رادرلیگ بر تر در "کالچیو جبران کند. "آدریانو 
گالیانی قائثم مقام باشگاه آ.ث. میلان در ار تباط با این بازیکن می گوید: من 
می‌خواهم کلید ورزشگاه‌میلانو(محل تمرین آ.ث.میلان) راد راختیار اوقرار 
دهم. زیرآماریوبلوتلی طی یک هفته‌ای که به تیم ماملحق شده معمولااولین 
نفری است که به ورزشگاه وارد می‌شود و وقتی اینجاراتر ک می کند. همگان 
رفته واو به تنهایی به تمرینات انفرادیاش ادامه می‌دهد.گالیانی می‌افزاید: 
ماهیچ نقشهایدرباره‌اونداشته و تیم رابدون وابستگی به او بسته‌ایم واین 
آخرین شانس وی برای باز گشت به میاد ین است.من فکر می کنم که مغز 
اوصبح اولین نفری است که به ورزشگاه‌م یآ ید وغروب‌هم آخرین کسی 
ا ار را کی کا ای ا دار ران هه اا 
حس کردہ و چنین خستگی ناپذیر تمرین می کند. 


اردوی تیم ملی دعوت شده و می خواهد در این دوبازی 
نشان دهد که از چه خلاقیت و قدرتی در رهبری تیم 
مال ارت ودر مدو مخذاف رع رو ااال 
مسی‌در ۰۳ ۱بازی برای تیم ملی آرڑانتین ۶ گل به 
ثمر رسانیده‌وبرای بدل شدن به بهترین گلزن تاریخ 
فوتبال آرژانتین تنها ۰ ١‏ گل دیگر احتیاج دارد تار کورد 
"گابریل باتیستوتا بهترین گلزن تاریخ این کشوررا 
از ان خود کند.«لیونل مسی) اولین 
باردرسال ۲۰۱۱به عنوان‌بهترین 
بازیکن سال اروپا انتخاب شد واین بار 
به دلیل فتح سه جام حذفی و قهرمانی 
اسپانیاو نیز جام قهرمانی باشگاه‌های 
ارویا به این عنوان دست یافت. مردی 
که در ۶۷ بازی در تمام میادین ملی و 
باشگاھی با ۶۲ گل به کارش خاتمه داد 
و عمده‌ترین نقش را در قهرمانی‌های 
0 ۲ ۱۳ ۲۰۱۵ 
وبارسلونار اه تنهاتيم تاریخفوتبال جهان بدل کرد و 
۶۶۹57٦٦‏ 4+ ٭ 


محرومیت دژاگه و آزمون به جرم خالکوبی 


اشکان دژاگه و سردار آزمون دو بازیکنی هستند 
کے به کمیته اخلاق دعوت شده اند تا درباره 
خالکوبی هایشان توضیح بدهند. البته اشکان از 
سال های حضور در بوندسلیگا خالکوبی داشت 
و این اتفاق جدیدی نیست اما سردار آزمون 
به تارکی روی دست خود خالکوبی کرده ات 
در حالی که برای مردم و مربیان کیفیت این 
بازیکن‌ان اهمیت دارد نه خالکوبی های روی 
بدنشان. کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مثل 
همیشه سریعا در این زمینه دست به کار شد 
و دو بازیکن ملی پوش را احضار کرد. احضاری 
که البته بعید به نظر می رسد نتیجه ای داشته 
باشد. اشکان دژاگه تا به حال به فدراسیون 


فوتبال نرفته و بعید است حالا حالا مسیرش 
به خیابان سئول بیفتد. سردار آزمون هم که در 
روسیه و روستوف بازی می کند و بعد از دیدار 
با هند راهی روسیه می شود. اما مسئولان کمیته 
اخلاق مصر هستند تا با این دو بازیکن برخورد 


احمدی؛ فهرمان جام جهانی تبراندازی 


الهه احمدی در رقابت فینال فینالیست های 
جام جهانی تیران‌دازی در ماده تفنگ ۱۰ 
متر بادی زنان توانست به مقام قهرمانی 
برسد و مدال طلا را از ان خود کند. او در 
این مرحله به امتیاز ۲۰۷۵ رسید.احمدی در 
مرحله نیمه نهایی توانست با شلیک ۴۱۷ به 
فین‌ال راه یابد. در این رقابت ها که در شهر 
مونیخ آلمان بر گزار می شود ۹ تیرانداز برتر 
از از کش ورھای چین(سه نماینده), کرواسی(دو 
نماینده). صربستان(دو نماینده) و هند به رقابت 
پرداختند که در نهایت با مقام نهمی نماینده 
چین. هشت نفر به فینال رسيدند. در فینال این 
رقابت ها نمایندگان کشورهای هند و صربستان به ترتیب در جایگاه دوم و 
سوم ایستادند. قهرمانی الهه احمدی در حالی رقم خورد که «یی سیلینگ» 
قهرمان المییک لندن به مقامی بهتر از هفتمی دست پیدا نکرد. احمدی که 
پیش از این سهمیه المپیک ریودوژانیرو را کسب کرده بود تنها نماینده ایران 
در این رقابت ها بود و با سب امتیاز لازم در جام جهانی آذربایجان از 
سوی فدراسیون جهانی برای حضور در فینال فینالیست های جام های جهانی 
در ماده تفنگ بادی ۱۰ متر دعوت شده بود. 


طرحی جالب برای جمع آوری ته سیگار 
یک موسسه خیریه که در زمینه محیط زیست فعالیت می کند. 
طرح جالبی را برای جمع آوری کہ سیکار در لندن به اجرا گذاشت] 
اون مو جیه دای را در طح شور ادن تعبیبد کردہ که 
روی آن نوشته شده: بهترین بازیکن دنیا چه کسی است؟ مسی 
ا رونلاو؟ و افراد با اسان تہ گار در وخش مرووط به ۰ ۲۰ 
ور کا اا ۲۱۰ 
اولین بار نیست که این موسسه با طرح سوال های فوتبالی. سیگاری 
ها را ترغیب به انداختن ته سیگارهای شان به داخل این جعبه های 
مخصوص کرده است. 


ایرانی‌ها به من در صفحات مجازی 
مختلف کردہاند. من دادم این بر گه‌ها 
را برایم ترجمه کرده‌اند. متاسغانه 
خیلی از آنها توهین به من و خانواده‌ام 
است. همه این بر گه‌ها را نگه داشته‌ام تا پس از دوران حرفه‌ای و زمانی 
که بازنشسته شدم این توهین‌ها را در قالب یک کتاب منتشر کنم!» 


کنند. آبانگاه دبیر این کمیته می گوید: «اشکان 
دژاگه باید لباس آستین بلند می پوشید. آزمون 
هم که بے تازگی خالکوبی کرده است. اصلا 
برای ما فرقی ندارد چه بازیکنی خالکوبی 
کرده. هیچ فرقی هم ندارد چه کسی باشد. 
این بازیکنان قرار است الگو باشند و حتی اگر 
لازم باشد آنها را محروم خواهیم کرد.» او در 
پاسخ به این سوال که ایا می خواهید انها را 
از بازی های ملی محروم کنید. می گوید: «البته 
حتما نباید محروم کنیم. می‌توانیم این بازیکنان 
را جریمه نقدی هم کنیم. دست ما برای برخورد 
با بازیکنان باز است و می توانیم جرایم مختلفی 
برایشان در نظر بگیریم.» 

این گفته های دبیر کمیته اخلاق درحالی است 
کے او به همراه رئیسش در اعتراض به اینکه 
مهرداد خانبان روی نیمکت تیم ملی فوتبال 


توهین‌های مردم ابران را کناب می کنم! 
داور بازی ایران و آرژانتین قرار است تمام توهین‌هایی که به او شده 
ای وا در فا کب را 
شروع شد که شاهمیری داور بین‌المللی والیبال ایران به صربستان سفر 
می کند. در این سفر او به صورت اتفاقی داور بازی ایران و آرژانتین را 
۵ ٘ د کے کی ۶ ارال ا 
از او چند سوّال می کند. شما مدرسه دارید؟ دبیرستان دارید؟ دانشگاه 
دارید؟ وقتی او پاسخ مثبت شاهمیری را می‌شنود دیگر چیزی نمی گوید 
و دوباره فردا سوال‌های جدیدی را از داور ایرانی می کند و می گوید: 
«شما فرهنگ دارید؟ ادب دارید؟» او سس وقتی با پاسخ مثبت 
شاهمیری روبه‌رو می شود برگه‌هایی 
به قطر تقریبی ۲۰ سانتی‌متر را نشان 
شاهمیری می دھد و بے او می گوید: 
«تمام این بر گه‌ها توهین‌هایی است که 


طنز ارسالی 

کی روش(۱) 

ای کی روش خوش تیپ که دعواداری 

با این سخن تند که با ماداری 

گفتی: به جهنم برود دشمن من 

انگار تو هم کلید آن‌راداری؟! 

× کی روش(۲) 

دلخور نشوی از خود و یوز ای کی روش 

چون شانس تو بود کینه توزای کی روش 

دیدیم زمین "داش آغوز " کج است 

لعنت به زمین یالغوز ای کی روش : 
قنبر یوسفی لاویج ۔-امل 


اذادی در یی آرزوبی است 


© دد 


بر وی 


پیام ازشماچاپازما 
ا رکیل 


زیرنظر:علی ملکی 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


#امروز خورشید شادمانه‌ترین طلوعش را خواهد کرد و دنیا رنگ دیگری خواهد 
گرفت. قلب‌ها به مناسبت آمدنت خوشامد خواهند گفت. وحید جان سالروز زمینی 
شدنت مبارک. تبریک دست خالی مرا با سخاوت بی حدت بپذ پر 

مریم -ت 
۶ احمد جان,باشی. نباشی پیش من, تو بھترین هم نفسی» هر جای دنیا که بری به 
آرزوهات می‌رسی, روز تولد تو روز میلاد خاطره‌هاست. تولدت مبارک عزیزم 


۱ مریم اسدی -تهران 
توران خاله عز یزم.قدم نورسیده‌ات (پوریا کوچولو) رابه شما و همسر گرامی‌ات 
آقا محمد تبریک می گویم خواهرزاده‌ات نیما کسری -تهران 


۶ پسر عزیزم؛ علی جان۱۹۰ شهر یور بیست و دومین سالروز تولدت رابا تقدیم 
۲ شاخه گل رز به امید زندگی‌مان تبریک می گوییم خیلی دوستت داریم 
پدر محمود و مادر رقیه زرفام-همدان 
۶ محمد جان, همسر عزیزم.هر جای دنیا که هستی دلم آنجاست. تو تمام انگیزه 
من برای زنده بودنی, از خدای بز رگ برای داشتنت سپاسگزارم۰ ۱۸ شهریور 
سالروز تولدت مبارک همسرت آتوساشاهین کیا-تھران 
نوه عزیزم.هانیه جان,بهترین صدای زند گی ما تپش قلب توست. نوه عزیزم 
زندگی جدیدت مبارک. خداوند سایه علی جان, داماد عزیزمان رااز سرت کم 
نکند. امیدوارم هميشه خوشبخت باشید 
مادربزرگت فروغ الزمان ضرغامی 
۶ احله جان. همسر مهر بانم.وجود تو تنها هدیه گرانبهایی است که خداوند مرا 
لایق ان دانسته و هدیه من قلب عاشقی است که فقط برای تو می تید عاشقانه 
دوستت دارم و قدردان زحماتت هستم 
همسرت علیرضا محرم زاده -تهران 
۶ محسن من, همسر عزیزم۱۹۰ شهریور اولین سالگرد ازدواجمان رابه شما گل 
زندگی‌ام تبریک می گویم, دوستت دارم تا ابد 


۲ همسرت شایسته سراج -تهران 
**خواهر عزیزم. نسرین جان,قدم نورسیده‌تان (هایده کوچولو) بر شما و همسر 
گرامی‌ات آقا حجت مبارک برادرت موسی صالحی -مشهد 


۶ مدیر سخت کوش و پر تلاش دبیرستان شهید باهنر کوهبنان, جناب آقای 
عبدالر ضاابراهیمی, زحمات شمارا ارج می‌نهیم وبرایتان آرزوی‌موفقیت 
روزافزون داریم منصور خیراندیش 
۶ سیمین عزیزم. همسر خویم.از زحمات شبانه روزی شماپی‌نهایت تشکر 
می کنم. خیلی دوستت دارم ٩‏ شهر یور چهارمین سالگرد از دواجمان رابه شما 
گل زندگی, امید هستی‌ام تبریک می گویم همسرت‌سیدرضاصفایی-دزفول 
عموی خوبم. حاج محمد رسولی؛از لطف بی پایانت بسیار سپاسگزارم امیدوارم 
همیشه در کنار خانواده‌ات زند گی شاد و تن سالم داشته باشی 

برادرزاده‌ات جعفر قلی زاده-ساری 
۶ آقا کمال عزیز همسر مهربان,خداراشا کرم که چنین هدیه گرانبهایی نصیب 
من کرد. عزیزم ۲۱ شهریور سالروز تولدت مبارک 

همسرت آمنه شیون -کرمان 

خواهر عزیزم و داماد مهربانم.قدم نورسیده‌تان (شراره کوچولو) به شما زوج 
مهربان مبارک. امیدوارم قدمش برای شما همیشه و در تمام ایام زند گیتان شادی 
و سرور داشته باشد 


و 


آمنه شیون-کرمان 
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گے بس 
اطلاعات شی سا رو ۳٦٣۷‏ 


۶ پدر و مادر عزیزم.دستان مھربانتان راباتمام وجود می بوسم و از خدای بزرگ 
می‌خواهم که همیشه سالم و برقرار باشید 

پسرت مهندس مسعود ا... مراد -شیراز 
۶ همسر خوبم» صد یقه سادات. با تقدیم یک سبد گل رز که روی تک تک 
گلبر گ‌هایش نوشتم دوستت دارم. بیستم شهر یور سالروز تولدت را تبریک 
می گویم 

همسرت عسکر حاجی زاده-ورامین 

مر تضی جانافتخار می کنم که انگشتان دستم فاصله‌های بین انگشتان دستت 
راپ می کند و ذره‌ای فاصله در وجودمان باقی نمی گذارد. عزیزم هجده شهر یور 
سالروز تولدت مبا رک همسرت شهره نادری -خوانسار 
2 
۶ کرم جانءهیچ اتفاقی در جهان هستی مھمتر از انتخاب یک همسر خوب برای 
میلادت مبارک همسرت مهدی شربتی -کرمان 
۶ا یلماہ جان.عز یز پدرءچه زیباست خندیدنت و چه دلنشین است مهربانی‌هایت 
آهنگ صدایت زیباترین ترانه زند گیمان و نفس‌هایت تنھا بهانه نفس کشیدن 
پدرت جلیل قراوی -گنبد کاووس 
*#همسر عز یزم سولماز جان.از زمانی که با خانواده ماهمراه شدی برای من تکیه 
گاه بودی, امیدوارم مثل همیشه با نشاط و خوشحال و مهربان باشی. دوستت دارم 


ماست ۲۰ شهریور تولد مبارک 


۸ شهریور تولدت مبا رک همسرت جلیل قراوی -گنبد کاووس 
aa‏ ۳ 

۶ کیان عزیزمءچشم گشودن وپانهادن به این جهان ھستی مبارک. خیلی 
دوستت دارم بابا علی روالهی -اصفهان 


*اصغفر عزیزم.با وجود گذشته تلخی که تواز من به یاد داری.اما من اینجا در 
تنهای تنها به روزهای خوب با تو بودن فکر می کنم, ۲۳ شهریور تولدت مبارک 
خاطره نیک انجام -قرچک ورامین 
##فاطمه جان, در باغ جهان.دلم گلی می‌جوید. امروز گل سپیده‌ات می روید 
امروز دلم دل ای دل ای می‌خواند. چون میلاد تو را خدا مبارک گوید. مهربونم ۳۰ 
شهریور سالروز تولدت مبارک خواهرت لیلاسمیعی-قروه 
۶ فرانک جان۲۷۰ شسهریور اولین سالروز ازدواجمان را به شما عزیز و مهربانم 
تبریک می گویم, دوستت دارم 
همسرت امیر عباس هدایتی -بهشهر 
؟#همسرمهربان و عزیزم. اسد جان. شسهریور ماهبا تولدت همچون بهار برایم 
زیباست. نفس‌هایت تنها بهانه نفس کشیدن من است. شیرین ترین بهانه زند گی ام 
۰ شهریور سالروز تولدت را تبریک می گویم 
همسرت عفت رمضانی -قوچان 
دوست گرامی, آقای سید عباس پور میر زایی.انتصاب شایسته شما رابه عنوان 
مدیر دبستان ابوریحان کوهبنان تبریک عرض می کنم 
منصور خیراندیش 
۶ دایی عزیزم.وزن دایی مھربان,قدم نورسیده‌تان(نیلی کوچولو) برای شما زوج 
خوشبخت و مهربان مبارک باشد 
خواهرزاده هميشه به یادت حجت لالی -قزوین 


پاسخ های‌باهوش 


بقیه از صفحه ۴۷ , 


خود کلنجار بروید ' 


شش اختلاف در تصویر تارزان 


می گویید تاخیرھای ایجاد شده در رسیدن به 
اهدافتان باعث شده تا از خودتان و شرایط موجود 
دلگیر باشید وگاه‌به این می ‌اندیشید که کجای کار را 
اشتباه کرده‌اید در حالی که به واقع در ار تباط بامسایل 
تعیین کنندهاصلا اشتباهی مرتکب نشدهاید ونمی‌شود 
مسایل دیر وز رابا مقیاس‌های امروز سنجید و نسبت 
به خطایا درست بودن آنها نظر داد. گذشته از اینکه در 
حال حاضر ضعف در سیستم مالی باعث شده تا خیلی‌ها 
تمامی عملکر د و تصمیم‌های گذ شته شان را زیر سوال 
ببرند و اتفاقا شرایط شما خیلی امیدوار کننده است. 
Q 0" ©‏ 
اردیبهشت 
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قبول دارم که خیلی شرایط مساعدی برای واکئش 
پرقدرت نشان دادن به اتفاقات پیر امونی تان راندارید و 
به‌نوعی عوارض افسرد گی رادر خودتان آشکار می بینید. 
اماحتی اگر این گزینه رادرست هم فرض کنیم. می بینید 
که خداوند چگونه پیرامون شما راشلوغ کر دہ تاخیلی 
نتوانی د بااعصاب خودتان کلنجار بر وید واین دقیقا 
برخلاف نظر شمایک نعمت است. در ضمن امیدوارم در 
ضمیر ناخود آ گاهتان خاطرات بد گذشته رازنده نکنید تا 
بتوانید از شرایط ایجاد شده نهایت لذت را ببرید. 
Q O O‏ 

قرداد 


این روزھااحساس می کنید که نمی توانید خودتان 
رابه فعالیت‌هایی که منتظر نتیجه دادنشان بودید 
برسانید.چرا که مسایل مهم رامورد توجه قرار داده‌اید. 
ولی این ایده شمابا مخالفت اطر افیان روبر و شده‌در حالی 
که‌اگر آنهاهم ریز ماجرارابدانندممکن است به جای 
مخالفت حتی‌همکاری هم بکنند اماشماخیلی به این 
شیوه‌اعتقاد ندارید واین موضوع می تواند عامل بر وز 
مشکلات زیادی برای شما و اطر افیانتان شود. در ضمن 
اگر در تلاش هس تید که همه اطرافیانتان راراضی نگه 
دارید, آمادہ باشید که خودتان ثاراضی بمائیدا 


م مه ون 


اگر می بینیسد که تاخیری‌در کارهایتان به چشم 
می‌خورد بدانید که وقتی کار مهمی راپی می‌ریزید این 
گونه رویکر د هاخیلی دور از ذهن نیست.اما گر می‌بینید 
که تلاش شمادر مورد موضوعی کفایت لازم راندارد 
توصیه می کنم به جای خشمگین شدن به‌همان شیوه 
هنرمندانه برقراری ار تباط خودتان تکیه کنید و گره‌ها 
رابگشایید چون به احتمال زیاداین طور که پیش می رود 
قرار نیست فعلا آرامش محض را تجربه کنید و البته 
تلاش عاشقانه شما در این باره تعیین کننده است. 
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روی برخی مسایل که نیازمند رسید گی فوری شما 
هستند دچار تر دید شده‌اید وهمین مکث‌های مقطعی 
باعث بر وز نگرانی برای شما و حتی اطر افیانتان شده. 
امااگر در این گیر و دار دچار وسوسه شده‌اید. اميد وارم 
بپذیرید که شانه خالی کردن در چنین شرایطی اصلابه 
نفع شمانیست و در نهایت این شما هستید که مجبور به 
تغییر شرایط موجود خواهید شد. در مورد مسایل مالی 
هم تفکرات فوق العاده شما می تواند چاره ساز باشد اگر 
حجم فشار روی ذهنتان را کم کنید! 
چ 

سمریور 


کارها خوب پیش می رود و بعد از پا گذاشتن بر روی 
پله اول موفقیت در حال بررسی پله‌های دیگر آن هستید 
وسعی می کنید با تغییر رفتار کاری, روی تمام اوضاع 
کنترل کافی داش ته باشید.اماای کاش دراین گیر ودار 
بتوانید با تغییر رفتار شخصی و بر قراری ار تباط بیشتر با 
آنانی که ارزش وقت گذاشتن رادارند مقدمات بر پایی 
آرامش خود تان و بخصوص اطرافیان را فراهم سازید. 
در مورد موضوعی که با واقعیت‌های ذهنی شما همخوانی 
ندارد هم امیدوارم صبر کنید واز یاری افر اد دوستدار تان 

غافل نشوید. 

Q °0° 0 
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قولی رادادہاید که حالا مرحله اجرای آن فرارسیدہ 
امانگرانی واسترس به ذهن وروحتان هجوم آورده‌وحس 
می کنیسد که از پی آن کار نمی توانیدبر آ یید در حالی که 
من معتقدم هم خودتان رادست کم گرفته‌اید وهم روی 
کمک و یاری خداوند مهر بان حساب نکر دہ اید در حالی 
که به عینه دیده‌اید که وقتی از او "می‌خواهید باقاطعیت 
می‌بخشدودراین‌میان شمانسبت به شکر گزاری ھا 
کم می آوری د. در ضمن قبل از این که دیگران هدایت 
شمارابه دست بگیر ند. خودتان قدم برداشته و دست 


به کار شوید. 
یل ۹ھ 
آبان و 


باوجود داشتن مسئولیت‌هایی که وقت زیادی از شما 
رابه خودش ان اختصاص می‌دهند. این روزها بدون خطا 
کار می کنید وپیش می روید ولبخند می‌زنید. البته وقتی 
قطار حر کت می کند به آن سنگ هم می‌زنند. ولی این 
سنگ‌هانمی‌توانند مانع حر کت قطارها شوند. در مورد 
مواردی‌هم که نسبت به آنهااطلاع کافی ندارید. تنها 
کافیست خوش بین باشید و باقی ماجرارابه خدابسپارید. 
زیرا پیش از اینها هم با وجود تمام بالا و پایین پریدن‌های 
بیهوده جز این کاری نمی توانستید بکنید. 


۸ کر ۹۶ 


می گویید حرف‌های زیادی برای گفتن دارید. 
اما کو گوش شنوا؟! در حالی که اگر حر ف‌ها واقعااز 
محلی هدایت شوند که به قلب شما ختم می شود به 
طور قطعی عوامل تاثیر گذاری خود را به همراه دارند 
و در این موضوع شما خیلی نمی توانید کاری انجام 
دهید. فقط یادتان باشد که نباید منتظر بنشینید تا 
آنچه که می‌خواهید به سراغ شما بیاید. بلکه این 
شماهستید که تعیین می کنید چه چیز از شما دور 
شود و چه چیز به شما نزدیک ولی خودتان از این راز 
بی خبر هستید. 


0 ا ںی 
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یکی از شاخه‌های ذهنی شما ممکن است این ر وزها 
در گیر موضوع اصلی ز ند گیتان باشد. اما مابقی موارد 
راه خود را یافته‌اند و کار در حال انجام است و اينکه 
بگویید موضوعی باعث بروز تاثیر منفی بر روی جسم 
وروحتان شده خیلی با واقعیت ھا همخوانی ندارد. در 
ضمن اگر منتظر تغییر اساسی در اطر افیانتان هستید. 
یادتان پاش د که ابتدا شم باید انگي زه‌این تحول را 
ایجاد کنید و آنگاه‌ منتظر بنشینید. در مورد ساد گی یا 
ناامیدی هم حرفی نزنید که خودتان می‌دانید درست 


درم وردموضوعی که خارج از کنترل‌شماست 
نگرانیدودراین مسیر دچارتردید هم شده‌اید که آیا 


شیوه عملکرد شما درست است. یا قسمت اینچنین 


© ٴمن حم 
بھمنل 


می گویم که تشخیص غلط یادرسست بودن بر ای شما 
کار ساده‌ای نیست وش ماتنھا کافیست که‌انر ژی‌تان 
رادرمسیری که آرامتر تان می کند وحضرت دوست 
راراضی نگه می دارد به کار ببندید و آنگاه بنشینید و 
نتیجه زیبای کار را نظاره گر شوید. 


Qo O 
اسفند‎ 


)ك 
eo.‏ 


برخی اخبار مربوط به تغییر اتی که اطرافیانصورت 
داده‌اند با وجوداینکه‌می‌تواند برای شماخوشحال کنندہ 
باشد این حس رادر وجودتان بیدار نکر ده در حالی که 
اگر دقیق‌تر به موضوع بنگرید. شرایط دقیقا به همان 
منوالی پیش می رود که‌انتظارش راداشتیدامااین روزها 
کمی تحملتان کمتر شد و پیش از ایتھاحساب اینجای 
کار رانکر ده بودید. پس بھترین کار ممکن اینست که 
به خداتوکل کرده و خودتان راس ر گرم کنید که آینده 
درخشانی را پیش رو دارید. 


پک 


اه 
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دیما 


عر صه ر ا دہ سالم تنگ می کند. سالہ 


» مه 


۰ 


داید ده 


آن وسعت 


وه 
یت 


٭د کت هرمز انصار ی 


مصطفی گلیاری 


بوی نارنچ رایگان وعطر کله‌پاچه 
۱ اين اک 
در پیاده‌روهای لنگرود شکار کر ده. 
تاباشد.شکار گیاه‌باشد چون مثل 
گنج گنجشک و آدم نیست که برای 
شکار کردنش مجبور شویم کمین 
کنیم. برای همین خصلت فرار 
نکردن گیاه است که هر کس از راه 
می‌رسد. تبری به تنه‌اش می‌زند 
وشهررابی گیاه‌می کنند. حالابه 
این کار نداریم که دوقدم پس از 
تابودی درختان چنار کنار خیابونها 
1 نابودی انسان و جان ور در کمین 
: نشسته است .ب رگردیم به عکس 
حبیب جان: :اگر تشخیص ندادید 
اه ء خودش توضیح دادہ کہ این وهی بای است و 
تشکر کر ده که شهر داری با کاشتن باقالی فضای پیاده‌ر ور اسبز کر ده. ازهمین 
لنگرود وشهرهای شمالی دیگر عکس‌هایی به بگو سیب رسیده که شهر داری 
در پیاده‌روهای شهر نارنج کاشته و آدم با بوییدن چنین گیاهانی یاد باقالی پلو با 
ماهیچه, ماهی سفید با سبزی پلو و حتی به تلفظ خارجی‌ها آ دم باد ''کالی پاچی " 
می افتد و از وفور این همه نعمت چربی خونش بالا می رود و حالا خر بیار و باقالی 
بار کن و بیاور تهرون و بگو باقالی به چن من؟ اگرم دوس نداری. بگو فاویسم 


هندوانه به شرط دود! 


این عکس راجعفری کوهبنانی 

فرستاده و محصولی رانشان می‌دهد 

که مخترعش باهندونه‌ی شرط 

چاقوبی و آناناس ترش و شیرین و 

نار گیل ولیمو و تنباکوی دوسیب و 

زغال ابوحراره و مس کرمون قلیون 

اختراع فرموده و به جنگ ریه ولایه‌ی 

ازون وجاه ای دیگر رفته. یک بابایی 

دستگاهی‌اختراع کرده‌بود که بایک 

حر کت سامورایی ؛هندونه رابه هشت 

قاچ منظم تقسیم می کرد و می گفت 

بشین نوش جون کن جیگرت جلا 

بیاد.این داداش بر ادرش‌هم‌هندونه 

ومیوه‌ه ای‌دیگررابه وسیله‌ای‌تبدیل کرده که جیگر و طحال و کلیه وريه و 

جاهای‌دیگر رااز جلامی‌اندازد. ضمن این که همین هندونه بعد از این که به 

دود مشترک تبدیل شد درش را که باز کنی, بویش آدم رابه قرص8۶ محتاج 
می کند. حیف ازون هندونه‌ای که دود شد! «دال» بده بیاد! 


9 
الاعات ی ارو ۳۳۱۱۷ 


sooshtraa@yahoo.com 


عکس‌هایی را که می اندازید ولحظه‌هایی را که می ربایید, به نشانی ایمیلم 
بفرستید تاشماهم در این دیگءعدسی داشته باشید۔ 


اولش باخودم 
نکته‌ای ندارد و 
به درد بگوسیب 

/ نمی‌خورد اما 


هل 

۰ فروشگاهی خرید 
مسمشتشمفسسسمسسصصےو کہم 
کلاهی‌برسرم 
هست.به آن کلاه‌به چشسم مثبت‌تگاه کردم و آن‌راقاضی کردم ودیدم ما 
کسی که کلمه‌ی "دختر "رابه جمله‌ی روی دیوار اضاف کردہ دردی داشته 
وازدوست ناراستگویش ضربه‌ای مهیب وچند ریشتری‌خورده. یا شاید هم 
دوستی راستگودارد و باویراستن جمله‌ی روی دیوار. خواسته شکری به جای 
آورده‌باشد.در روایات هم آمده که همسر راستگووپارسااز نعمت‌هاست.یکی از 
القاب حضرت فاطمه(س) نیز صد یقه بوده به معنی بسیار راستگو. حالا به ارسال 
کننده عکس هم حق بدهیم که دوست راستگو را از نعمت‌های الهی دانسته. اما 
آیا امروز دشوار نیست که راستگو باشند؟ برای مثال آقا پسر از دوس دخترش 
می‌خواهد با اوراستگوباشد اماضمتاً به او یاد می دهد به بابات بگو دارم میرم 
کلاس جبرانی تا بذاره بیای کافی شاپ. نتیجەی بگوسیبی: به بابات که هیجده 

ساله باهاته دروغ بگو اما به من که یه ماهه باهاتم دروغ نگوا 


ار تباط نزدیک از نوع دور 


سعدی گفت نگو 
سیب بگو "نه براشتری 
سوارم نه چو خر به زیر 
بارم /نه خداوندرعیت 


نه غلام شهریارم // 


آردهايش را بیخته اما 

الکش راهنوز نیاويخته 

ودر حال ایجاد ارتباط 

خرو تکنولوژی است 

و در دنیایی که با 
سرعت مافوق صوت جلو می رود از خر ش استفاد هی بهینه می کند.هیچکس 
هم نمی‌تواند ایراد بگیرد که "آهای عمو توی شهر که جای این کارانیس! مگه 
چکار کرده؟ تلفن زدن‌اشکالی داره؟ نه! سوار خر شدن عیبی داره؟ نه! حالاا گر با 
موتو ر ایستاده بود و تلفن می‌زد. کسی عکسش رانمی گر فت و به جشمش طبیعی 
بود آماهمین که پای خر. یعنی سم خر وسط آمده همه به اومی‌خندند.ای عزیز 
دل برادر خر هم یک جور وسیله‌ی نقلیه است که با موتور و ماشین فرقی ندارد 
فقط یک کمی خرتر است و دیگر ھیچ! 


1 خواب 
رحو خوابگزار: مصطفی گلیاری 
sooshtraa@yahoo com‏ 
دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ )همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که 
برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فر د دیگری‌بود. تصادفی است.| گر کسی 
می‌خواهد خوابش چاپ نشود.حتما تا کید کند که چاپ نشود! ۲) دوستانی که برای تعبیر 
خواب خود تلفن می کنند لطفأفقط یکشنبه‌ها وسه‌شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا ۱۷ باشماره 
۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


اه 


هشدار مهم د یگر :خواب خودراقبل‌ازاین که‌برایتان تعبیرش کنم» برای کسی تعر یف نکنید 
زیراشاید در خواب شمارازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم» کسانی که خواب رااز 
خودتان شنیدہ باشند. خواهند فھمید آن رازها مال شماست و شاید خوشتان نیاید. 


مریضی زنانہ داشت 
نقل از خانم سین. ۳۸ ساله. متأهل, خانه دار تهران 
خواب آقای قاف. ۴۵ سال متأهل. شاغل, تهران 

شوهرم خواب دیدہ که من وخواهرم رابه ملاقات خانمی بر ده که‌می گفتند 
ناراحتی زنانه دارد.مارارساند و گفت چون مجلس زنانه است.من نمی آیم تو۔می رود 
ماشینراپارک کند می‌بیند جمعیت زیادی از افر اد محترم.زن ومرد دارند به 
خانه‌ی آن خانم می روند برای عیادت. بعد یکی از روحانی‌های خیلی مهم را می‌بیند 
که‌اوهم داشته به عیادت می‌رفته. شسوهرم جلو می رود و به او گوید.اینها راباسه 
میلیون تومان به زنت بده. 

تعبیر: این خواب می گوید همسر شما آدم ظاهر الصلاحی است که خلافی 
کرده ودل شمارا شکسته.[ خانم سین تأیید کرد که "شوهرم رادر حال خیانت دیدم 
واگر ندیده‌بودم. محال بود باور کنم"]خانمی که در خواب ناراحتی زنانه دارد. همان 
خانمی است که مچ اوراباهمسرتان گر فتید. در خواب شوهرتان آن خانم ناراحتی 
زنانه داردواین یعنی ھمسے تان در بی داری توجیه‌می کند که‌بین آن‌دورابطه‌ای 
نبوده. شمارا در خواب به عیادت او می‌بر د زیراشما در بیداری از اومی پر سید: 
جریان چیه؟ وشمادر خواب به د یدنش می روید ومی‌بینید مریض اسست واین 
یعنی کوتاه‌بیا!اودر خواب می گوید چون مجلس زنانه است.داخل نمی شسود.واین 
اصلاً نیازی به گفتن ندار د زیراچون شماو همسرتان از کسانی هستید که‌مقیداتی 
دارید. اصولاً مردهای فرهنگ شمابه مجلس ز نان ه نمی روند. یس چرادر خواب 
می گوید من نمیام تو؟ زیرا در تفکراتش این هست که حق دارد با زنی رابطه داشته 
باشد واگر احیاناً رابطه‌ای ایجاد نکر د. از خود گذشتگی کرده. در جای دیگری از 
خواب افراد مھمی رامی بیند که دارند به عیادت ان خانم می روند این هم یعنی ان 
زن: برای خودش مقامی دار د و خوب نیست به او افترا بزنی. آن آقای روحانی هم 
نماد ظاهر سازی‌های همسر شماست که با چس باندن خود به افر اد متد ین ومتقی 
می‌خواهد خودش راهم متقی جلوه بدهد. آن آ قای روحانی به او کلید شکسته می‌دهد 
وابن یعنی دل‌همسرت راشکسته‌ای وباهیچ کلیدی نمی توانی قفل این مشکل را 
باز کنی. پیش نهاد دادن پول به شماء نماداین است که حالا که نمی توانی دلش رابه 
دست بیاوری, برایش کادو بخر. 


خانم فالکیر 
سعیده سعیدی. ۱۸ ساله. دانش آموز مجرد. خراسان 

خانم فالگیری‌هست که دوست من است و گاهی با خواهر یامادر یا خالەام 
پیش او می‌رویم. خواب دیدم با خواهر کوچکم آنجا رفتم. یک‌هو دیدم پدرم پشت 
سر من است.من چادری‌نیستم ولی در خواب چادر سرم بود. پدرم به خانم فالگیر 
گفت برای مافال بگیر. آن خانم برای ما چای ریخت. پدرم چای راخور د ولی‌ من 
نخوردم و بیدار شدم. 

تعمصو: این خواب می گوید اسراری دارید که نگرانیسد پدرتان از آن باخبر 
شود[ تأیید کرد که تا زگی ھادوست پسر دارد].و چون شما همراه‌اهالی خانواده پیش 
آن فالگیر می روید نگرانید که مبادابر خی از اسرارشما رافاش کند. پیشنهاد می کنم 
وارد کاری نشوید که ناچار باشید پنهانش کنید. 


مارمولکی که ماهی سياه شد 


قدریه جازم ولید. ۱۸ساله. مجرد. دانش آموز, ابوظبی 

یکی از فامیل‌ها که با هواپیما آمده بود. مجله‌ای اطلاعات هفتگی نام با خودش 
داشت و برایم صفحه‌ی تعبیر خواب را ترجمه کرد. من هم خوابی دیده‌ام که الان 
کنار تلفن برای دوستم به عربی می گویم و او برای شما ترجمه می کند... دوست پسر 
چهار ماهه‌ای دارم که خواب ديدم همه جاتاریک بود. روبه‌روی هم ایستاده بودیم. 
سوسمار بز رگ و چند شآ وری دستم داد. سوسمار به ماهی سیاهی تبدیل شد که 
در دستم می‌لر زید. پولک نداشت. 

تعمیر: این خواب می گوید خوشبختانه هنوز با پسری ار تباطی لمسی نداشته‌اید 
و تصور مشخصی از آن ندارید اما این دوست پسر چهارماهه که احتمالاً تلفنی 
یااسمسی باش ماحرف می زند حر ف‌ھایش از جنس618627]اسست وشمارابه 
فازهایی برده‌است[دوستش تا بید کرد ]این فاز هاباعث شدهاین خواب راببینید. 
مارمولک(سوسمار) وماهی سیاه‌بدون پولک لر زان بر ای شما نماد نزدیکی است. 
پیشنهاد می کنم هوشیارآنه تربه این رابطه نگاه کنید و اجازہ ندهید اوجوشش 
تستسترون و د وپامین خود را با شماپایین بیاورد زیر انتیجەی این کار جوشش 
هورمون دیگری‌است به نام پرولا کتین که او رابه‌شماسر دمی کند.دوست پسر 
شماباحرف‌های شبانه اش توانسته نوعی هیجان جنسی در شماایجاد کند که‌اگر 
مهارش نکنید. به همان سوسمار چندش آور دچار می شوید تازه بعد ا هم می فھمید 
که سوسمار نبود. یک ماهی نحیف بی‌پولک بود. 


خربه‌ای اندازەی یبر 
سپیدہ خادم. ۲۷ ساله. متا ر که. شاغل. اصفهان 

خواب ديدم دو تا گربه بود. سفید بودند. اندازه‌ی ببر بودند.هرچی آنهارا کیش 
هم می ترسیدم.به من أسیب نزدند. فکر کنم آخرش آنهاراهل دادم ورفتند.در 
خوابی دیگر دیدم مامانم برایم کفش صندل آورده. دو تایش به پایم نخورد. سومی 
صورتی و قشنگ بود.اندازه بود. آن رااز پایم در آوردم و گفتم از فردا استفاده می کنم 

تعبیر: خواب اول و دوم تقریباً به هم شباهت دارند. آن دو گربه‌ی بزرگ نماد 
خواستگارانی هستند که دوستان و آشنایان و افراد خانواده به شما پیشنهاد می کنند 
ماد یاخاله بهش مابگوید فلانی‌هم مرد خوبیەھا؟اگھ بیاد خواسستگاریت موافقی؟ 
وشمابگویید اصلاً حرف شونزنین! آنهابه شما سیب نمی زنند زیر اتقریباً وجود 
به پای شسمانمی خورد و این یعنی خواستگارانی که گاهی حر ف‌شان رامی‌زنند. در 
که‌این هم نماد مر دی است که مایل نیست باش ماز ند گی وعقد دائم داشته باشد 
است هم نمی‌شود در خانه از آن استفاده کرد.صورتی نماد تفریح‌های لذت بخش 
اما زود گذر و ظاهری است. 


۸ کم ۹٤‏ خلامات کس 


یگک- 


آنجه وعدہ کر دی وفا کن تاحایز دو ذ 


لت گر دی 


جود و صدق 


افلاطون 


نت مجتریمسزکدھای دی 


مسابقه‌های عجیب بسیاری در سر تاسر جهان بر گزار می‌شود که بر خی از آنهار يشه در قرن‌های گذشتەدارندوتابەامروز 
ادامه یافته‌اند.اما بر خی دیگر در هزار ه جدید و برای جذب گر دشگران به شسهرهای کوچک طراحی وبر گزار می‌شوند. 
تعداد گر دشگرانی که برای تماشا و یا حتی شر کت در این مسابقه‌ها راهی کشور مقصد می‌شوند. افز وده می‌شود. 


پرتاب موبایل 

فنلاند:اگر زمانی هوس کر دید تلفن همراه خود را با تمام قوا به سمتی پرت کنید. کمی دست نگه دارید تا در 
ماهس پر او فاد شا راان کید اس مسایقه سین ارو رال 7:۰ گار قد 
وبه‌سرعت محبوبیت زیادی به دست آورد. بر گزار کنند گان این مسابقه ادعامی کنند بر گزاری مسابقه به 
جمع آوری تلفن‌های فر سوده‌وبه حفظ محیط زیست کمک می کند. ۵۷شر کت کنندهدر سه گروه‌مردان. 
زطاقونوے الاقہا کک ی ددد اکر ت ھا رید کی هیارا ار کک ھر ها ار 
دیده‌شده تااز هر مدل گوشی باهر برند. به شرطی که‌وزن آن بین ۲۰۰تا ۴۴۰ گرم باشد. پر تابه خود را 
تخاب کنیه پیروای مایق ملی دح ی‌هاء »از کی در آلمان بر تیاو روز هم مسابقات متایهی بر گراز 
می‌شود. جایزه بر نده این مسابقه سفر به یک تورنمنت بین‌المللی در فنلاند است. 


قهرمانی داد زدن 

ژاپن :اگر برای دیدن این مسابقه به ژاپن سفر کنید. دیگر از اسطوره‌متانت و آرامش ژاپنی‌هاردپایی 
نخواهید دید. در اين مسابقه که هرساله در استان اوئیتا بر گزار می شود بیش از یک صد شر کت کننده 
در آن تلاش می کنند باصدای بلند بایکد یگر صحبت کنند. شدت صدای تولید شده‌توسط آنها به بیش 
از ۱۰۰ دسی‌بل(بیشتر از صدای‌شکستن یک سنگ, یا عبور یک قطار سر پع السیر ) می رسد. به گفته 
روانشناسان این مسابقه به تخلیه روانی ور هایی از تنش ژاپنی‌هایی که مدام در دفتر کار شان‌به‌طور ثابت 
وباشرایط سخت کار می کنند. کمک می کند.جالب اینکه لهستانیهانیز تصمیم گرفته‌اند بیشتر مراقب 
سیستم عصبی و سلامت خود باشند بنابراین مسابقه مشابهی را در شهر گلدپ بر گزار می کنند. 


قهرمانی پشه کشی 

ایلیا مسایقه کشتن حشرات خونخوار هرساله درا یال پر گزا می‌شود بهعنوانمثال در 
سن نازرا و یاہەشر کت کنند گان,تورھایٰ حش رہ کش مورد تا بید داوران دادەمی شود 
رات مم حم ا سسجت مھ کس سار ان 
نفرات بر تر مسابقه»شمارش اجسادحشرات کشتەشدہاست و به سه تفر اول به ازای هر 
حشره» ٠١‏ یورو داده می‌شود. سایر قوانین مسابقه هر سال تغییر می کند. مسابقه مشابهی در 
دره‌لوملینا در شمال میلان بر گزار می‌شود با این تفاوت که در آن مسابقه, از تور یا حشره کش 
خبری نیست بلکه شر کت کنند گان باید با دست‌های خالی به شکار پشاها بروند . 


پارسا خودسیانی ترنم شاه حسینی 
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کیاناقیصرنژاد . سیدمهراد موسی‌کاظمی 
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کر 
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QUANTUM 
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تست یی رقم ار یه 


واک را تق از ہو کڈ ھا عم و کے پوران و شوم مع رید ای کید 


سے ہے '۔' کے ایس یقح اج 

و ےھ قفر فلاف اة نة سز لزن سان نلسازۂ با 
ے تس سس خلدآھ | :اروا ,| تتفم یوار 

ے اس پاسفار ان ستا :بے س ج سد 

دایص شور لے تارب اض ااد ۶ 

کک قم یی سر آز ضرہد الوا 

ے گا از في | نالعا | کر ری ڈلوک 

م قاطا راز رید الب 

« سکس ااناس اہراج سے سی :لوارِ سر رس 
وج سے | مار نی نهر مت مستے تدش 

+ نوی اریلاسرجینولر اناد علے 

تام یرڈکہ باژار کسام 

ے کچ لرا سل ری اامطلی پاریں 

اسر مش | ماب 


۲ فد سن ىسا ۳ 
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رواب فغومی و بازرگائےہ دا ۸۸۸۸44 


کو شوت یی سس شتا ۱ 
و اق هویش تحت سم ےو 


8 سے گرغات سر ی 


٭ اد تیال دی 


۰ وی ارا میابا 
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و ملاس بن ساسم د لاس عم 


کت کر ب 
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فاق تس 


٭ لاتق لڑویںح صان ععل 
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مر 


۳۳ نات زا روصت 
7 لچ ۹ 


پاک پالرگاد. حامی محبِط زیست 


هنز ۱۳۰۲۵۵ برک اڈ ایی سک جر ات 
صرفه جویی گافنے حاصل از بالک دای الکتر ولیگی 
باتک انار کات جز سال ۲۳۹۳ عوج تب جلوگبسریٰ از 


فطع سس دق اس ور خت: ش ده ات 


بانکدادی معادڈی بانک‌بانسادکاد 
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